سروب 


لاات داست 


۰ علامات کوچجک قیامت 


شناخت برزخ » شناخت صور . شناخت محش 
شناخت صراط و شناخت کوثر 


گردآورنده:ابوشاترسلم 


نام کناب .۰ .۰ طلامات کوچد وپزری فا ۳ 
موضوع :_ شناخت علانم صفری وکبری تیامت وصسائل مربوط به آن 
نو یسنده : .یوش کر سم 

نوبت انتشار . :: . اول 

سال انتشار .  ::‏ ۱۳۹۸ 


عن عمربن الخطاب ضه * عن*قال: قال رسول اللّه بل : انما الأعمال 
بالنیات وانما لکل امری ما نوی فمن کانت هچرته الی ال ورسوله 
فهجرته الی الله ورسوله ومن کانت هجرته الی دنیا یصییها آو امرأة 
یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه .آجامع الا حادیث الصحیح]. 


نشر وجاپ این کتاب برای هرمسلمان آزاد است 


این کتاب از کتابخانه موحدین دانلود تنل اسی: 


فهرست مطالب صفحه 
ترس علماء از قيامت هم ماه یام اه هه یو راومه مومت تم وت 
قصل اول: علامات کو چک وعلامات بزرک قيامت 
فک ماباب یه یی اب وروت اس سک 
سیخ اعلامانک: کرچک قیامتکا زو نوی و و و ۳ 
۱: علامات ونشانه هایی کوچک قیامت که واقع گردیده اند:......۱۷.۰..۰۰۰.۰.۰ 
۲: بعضی از علائم کوچک قیامت که تاهنوز رخ نداده اند :..................11 
۳ بعضی از علائم کوچک قیامت که دراشای علامات کبری ویا بعد از علامات 
کبری واقع میکردند و و و ور و هون ام مرن کی ۲ ۲ 
پل اتقو قیاسای ری یه ی ما ۱۳ 
علامات بزرک (حبری) قیامت: 
طلست اول: خروج مهدی دنم مین مه ۷۰ 
صفات امام مهدی ی یه ی مر ۱۷۰۲ 
علاست دوم : یه 
ویگی ها وعلامات دحال و رهز 
دجال از کجا حارج می گردد؟!: و 


مت وم: نزول عیسی از آمعان به زمین: ی ی سا 3 ی ایو تسس ۸۱۸۵ 


چرا ظهور عیسی علیه السلام یکی از علائم قیامت است؟: ۸٩۰..۰۰۰۰۰۰۰۰..۰.۰..‏ 
خحلاصه ای از دیدگاه امل سنت پیرامون امام مهدی ‏ دحال وظهور عیسی علیه 
ای حروج یاجوج و ماجوج:. ...۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
داستانی از حروج یأحوج ومأحوج که هیچ کسی حز ال قادر به کشتن آا 
تشگ 1 
علاست,م: امتداع کمیه و زپودت چیو الا وتو کیک ۱36 
0 
طاست ر ت ‏ ت ق ۳ 
طاست مد بلشله شلر قآ از رنب یو ات میرم ۱ 
۵ ۱ 
طلست م: طلوع نمودن خورشید از مغرب:. ...۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
طاست نم عفر فا ی وی و و و ی ۳ 
طاست دم : هی ی 


۳ بعضی از علائم کوچک قیامت که دراثنای علامات کبری ویا بعد از علامات 


فصل دوم: شناخت بعضی از احوال فيامت 


چرا برای کافر ال عذاب شدید را وعده نموده است؟ ت ا وی :۱۳۱۳ 
آیا در آحرت ال را دیده میتوانیم؟ رز 


عذاب مقرر شده است؟ ورن اف او سس 1 
آیا انسان درقیامت اقارب خود را میشناسد؟:...............۱۳.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
پیات لقع «ضیور فتععوت ی و رقم اکن وروی او موی ای ۱ 
صور چندبار دمیده میشود؟ ۱ 
در قيامت به نام هایی پدران خحویش صدا میشوع!:.........۱۰۳۰۰.۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰ 
کیفشت) بعش | تساه آفزی خر ]در ره و مه ره اه موه مهو تب وا 1۱۳۵ 
آیا حیوانات: در حشر حشاب وکتاب دارند؟: مچگوثه حشتر میشوند؟:. ۱٩۷۳...‏ 
جکزدکی 6سا فا وال ی ی ی ۱9۵ 
پا ظیراط درز کتهامیی:و کیفیت ان وه نیک ری و ۱ 


آنانی که وارد حوض می شوند و آنانی که از حوض رانده می شوند:.۱۸۳۰...۰...۰ 


ترس علماء ازقیامت: 
داستان هاپی ترس عمربن عبدالعزیز از قيامت: فردی عمر بن عبدالعزیز را 
دشنام داد و عمر بن عبدالعزیز سکوت کرد. شخصی برای عمر بن عبدالعزیز 
گفت: چرا انتقامت را نگرفتی؟ عمر بن عبدالعزیزفرمود: آگر قیامتی نمی بود من با 
او میدانستم.. 
داستان دوم از عمربن عبدالعزیز: فاطمه هسر عمر بن عبدالعزیز می گوید: به 
اتاق وی داحل شدم و دیدم که اشک های ایشان حاسنش را حیس کرده است . 
گفتم: توراچه شده که این چنین آشفته حالی؟ 
پاسخ داد: امور اين امت به من وآگذار شده است. به فقیران؛ یتیمان و مظلومانی 
فکر می کنم که در روز قيامت در پیشگاه پروردگار درباره آنان از من سوال خواهد 
هیچ یک از توضیحات من نزد ايشان اعتباری نداشته باشد و از همين روی به حال 
خودگریام. 
داستان ترس عبداللّه بن حجش از قیامت: سیدنا عبدال بن ححش یکی از 
به عبدال گفت: من دعا میکنم وتو آمین بگو سپس تو دعاکن ومن آمین می 


گوم. 


عبداله بن جحش ایستاد وسعد بن معاذ دست به دعا برد وگفت: پروردگارا! من از 
تو میخواهم که فردا مردی نیرومند از کفار را نصیبم بگردانی که با او بجنگم واو با 
من بجنگد » سپس من او را بکشم . اين دعای سعد بن معاذ بود وعبداله آمین 
حال نوبت عبداله است » عبدالّه گفت: بار اما! من از تو می خواهم که فردا 
مردی نیرومند از کفار را نصیبم کنی که با او مجنگم و او با من بجنگد ومن او را 
بکشم سپس مردی نیرومند دیگری نصییم کنی که با من بجنگد واو با من بجنگد 
ومرا بکشد » شکمم را پاره کند ‏ گوشم را ببرد وبنی ام را قطع کند » وروزقيامت با 
همین قیافه در برابرت(له) حاضر شوم وتو به من بگویی ای عبدال! چرا این گونه 
شده ای؟! ومن بگوم: به حاطر تو ای ال وتو بگویی راست گفتی!. 

سعد بن معاذ می گوید:من در طول مدت چشم از او برنداشتم تا ببینم چه اتفاقی 
برایش می افتد » پس از اتمام جنگ او را یافتم که شکمش پاره شده گوشش بریده 
وبینی اش قطع شده بود » درکنارحسد دو نفر از کفار بود که آنان را به قتسل 
رسانیده بود. رسول الّه صلی ال علیه وسلم فرمود:«او ال را باور نمود و پروردگار 
نیز او را تصدیق کرد.» 

داستان ترس عمر رضی اه عنه از قیامت: اسلم غلام عمر رضی الّه عنه 
می‌گوید: یک بار با ایشان به سوی حره(نام حلی نزدیک مدینه است.) می‌رفتیم. 
از دور آتشی دیدیم که در بیابان روشن بود» عمر گفت: شاید کاروانی است که با 


فرا رسیدن شب وارد شهر نشده و بیرون از شهر توقف کرده است. بروم از آن 
خبری بگیرم و اگر نیاز و مشکلی داشتند رفع کنیم. به آنحا رفتیم دیدم چند 
کودک در اطراف یک زن گربه و زاری می‌کندد و دیگی پر از آب روی آتش 
گذاشته شده است. عمر به وی سلام کرد و احازه گرفت و نزدیک او رفت و 
پرسید: این کودکان برای چه گریه می کنند؟ آن زن گفت: بر اثر گرسنگی دارند 
گریه می‌کنند» پرسید: در این دیگ چه چیزی است؟ گفت: آن را پر از آب کرده 
و روی آتش گذاشته‌ام و به کوذکان نوید آماده شدن غذا را می دهم و می‌خواهم 
بدین طریق آن‌ها را ساکت کنم و بخوابانم. الّه میان من و امیرالومنین قضاوت 
خواهد کرد» زرا از تدگی عیش و زندگی من» حبر و سراغی نمی گیرد. عمر شروع 
به گریه کرد و فرمود: ال تو را مورد رحم قرار دهد! عمر از حال تو چه خبر دارد؟ 
او گفت: عمر امیر ماست» سپس از حال ما خبر ندارد؟ اسلم گفت: عمر مرا با 
خود برگرداند و به انبار بیت الال آمدسع. کیسه‌ای را پر از مواد غذایی از جمله: آرده 
خرما و روغن با مقداری لباس و مقداری پول کردم. ایشان به من گفت: اين کیسه 
را بر پشت من قرار بده. عرض کردم: من خودم می‌برم. فرمود خیر» بر پشت من 
قرار بده وقتی دوسه بار اصرار کردم فرمود: آیا روز قيامت هم بار مرا تو مل 
می‌کنی؟ اين را من بر دوش حمل می‌کنم. زیرا که در روز قيامت از من در این مورد 
سوال خواهد شد. من ناگزیر آن کیسه را بر پشت ایشان گذاشتم ایشان با شتاب 


نزد آن زن رفت و من هم همراه ایشان بودم. مقداری آرد» روغن و خرما در آن 


دیگ قرار داد و آن‌ها را به هم زد و روی آتش گذاشت» آتش را حوب پف کرد 
تا روشن شود. اسلم می‌گوید: از ریش انبوه عمر بر اثر پف کردن آتش دود بیرون 
شن‌شلانتا ایرم که توغی یلوا آتافه سل وبا دست سارک عویش آن زا از جیگ 
بیرون آورد و به آن‌ها داد تا بخورند. 

کودکان حوب خوردند و سیر شدند و مشغول خنده و بازی شدند. باقی‌مانده را 
نیز به آنان تحویل داد تا بعداً مخورند» آن زن اظهار داشت: الّه به شا حزای حیر 
دهد شا شایسته اين بودی که به جای عمر خلیفه می‌شدی. عمر او را تسلی داد 
و فرمود: وقتی نزد خلیفه آمدی مرا در آبجا می یابی. چند دقیقه در آبحا نشست و 
سپس به خانه بازگشت و فرمود: برای این نشستم تا او را شاد و حندان ببینم» زیر 
او را اندوهگین و گریان دیده بودم. 

بله دوستان عزیس! طور نغونه چند داستان را حدمت تان عرض کردم تا ما 
چکونه در مقابل قیامت آمادگی بگیرم.. 


وک و که 


علاما. کوچک وبزرگ قیامت. و هه هو و او وه 


اول 


علامات. کوچک وعاضهات بزرگ قيامت 


علامات قيامت به سه حصه تقسیم میگر دد 

علامات قیامت که در عربی به آن: «اشراط الساعة» گفته میشود » اشراط جمع 
شرط است و به معنی نشانه می باشد و گفته شده «آشراط الشیء» یعنی اوائل 
آن. 
و در زبان عرب به معنی نزدیکترین چیزهایی که می آیند. می‌باشد. زیرا نشانه هر 
چیزی اولین آن است. 
و «الساعة» بخشی از احزای زمان است و از آن به قیامت تعبیر می‌شود. 
علامات قیامت به سه حصه تقسیم میشود: 
9 علامات صغری (نشانه های کوچک قیامت). 
9 علامات کبری ( نشانه های بزرگ قیامت). 
6 _ بعضی از علائم صغری که بعد از علائم کبری ویا درانای علائم کبری واقع 

میگردند. 
قابل یاد آوری است که علامات صغری وکوچک قیامت(۹٩/‏ تقریبا) به وقوع 
پیوسته است وشروع علامات صغری از زمان بعشت رسول اه صلی ال علیه وسلم 
شده است وادامه علامات صغری تا حارج شدن آتش است( آن آتش یکه یکی از 
علائم بزرگ قيامت میباشد که از عن شروع میشود ومردم را بطرف حشرگاه 
میراند) [رحلة اخلود ۰ ۳۷]. 


وبعضی گفته اند که اولین علامه کوچک قیامت از زمان بعشت رسول ال صلی ال 
علیه وسلم شروع وتا ظهور امام مهدی علامات کوچک ادامه میداشته باشند 
ودرحقیقت ظهور امام مهدی حلقه ای وصل است بین علامات کوچک وبزرگ 
اولین حدیث یکه همه ای محدئین آنرا درعلامات کوچک قیامت روایت 
مینمایند وآنرا بنام حدیث «جبرئیل» یاد میکنند اینست: از عمر بن حطاب رضی 
له عنه روایت است که گفت: تما تن خلوسم عند ول الّه صلی ال علیه 
وسلم ذّات یوم لد طلَع عَلیْتا تلم دید تتاض الثّیاب. شدیذ سوّاد الشْغْره لا 
و لس ی ان صلی الّه علیه وسلی 
ند رتیه ی رتیه وَوضع کفیه علی فُجدَیّه وقال: یا نحمذ. آخبزیی عَن 
الاساام. فَمال سول الّه رضی الّه عنه: (الاسلام أنْ کشهة أنْ لا پله لا اه ون 
مدا زشول ال تیم الصا وئوتی لاف وتصضوع وعضان. وم ابیت ٍن 
استَطْعْتَ له سَهیلگ). قال: صَدفت. فعجبتا له یسأله ویْصَدْفْ. ثال: فأخبتی عن 
مان قالّ: رآن نوم بای وماکیکته وکثبی ورسله ولیم الاحر وئقمن بالغدر 
عبره وشته). قال: صَدفت. قال: فأخبرنی عْن الاخسان. قال: «آن تعْبد ال گائتک 
۵ فرِنْ 1 تکن تره فان بواک). قال: خی عَن السَاغة قال: ما سك 
نها باغلم من السایل). قالّ: فأخبتی عَن آمارقهء قال: رن تید له رنه 9 


ری اشفا ار لاله رعاء السّاء یتطَاولون فی ابنیانٍ). # الطلّق فلش ما 2 


قال: را غْرٌ در من ۳ فلث: ال ورسوله عم قال: (اتّه جترنل ناکم 
لمکم دیتکم. واه للم 

ترمه حدیث: روزی ما نزد پیامبر اکرم صلی ال علیه وسلم نشسته بودم مردی بر 
ما وارد شد که جامه او بسیار سفید بود» و موهای سرش بسیار سیاه. و کسی از 
ما او را میشناحت؛ و هیچ اثر سفر بر او نبود که بگوییم از جایی دور آمده 
است. تا اين که نزد پیامبر صلی ال علیه وسلم نشست. و دو زانوی خود را به دو 
زانوی پیامبر صلی ال علیه وسلم چسباند و دو دستش را بر دو ران آن رسول له 
صلی اه علیه وسلم ماد» وگفت: ای محمد! مرا از اسلام خبر ده. 

پیامبر صلی ال علیه وسلم در پاسخ فرمود: اسلام عبارت است از این که گواهی 
دهی و یقین داشته باشیء معبودی به حق جز ال یکتا نیست و آن که حمد 
فرستاده ال است» و بر پا بداری نماز را؛ و زکات بدهی و روزه [ماه مبارک] 
رمضان بگیری؛ و حج خانه ال را نمایی » آگر توانایی بدنی و مالی و توشه راه و 
وسیله ای برای سفر داشته باشی. 

آنمرد کفت: راست کین 

ما به شگفت آمدم که از رسول اکرم سوال میکند (در حالی که سوال, علامت 
ندانستن است) و تصدیق مینماید (در حالی که تصدیق نشانه دانستن است). 
گفت: پس مرا از ٍعان حبر ده» رسول له فرمود: اٍعان عبارت است از این که 
یمان بیاوری به یگانگی ال (در ذات و صفات و افعالش که هیچ شریکی ندارد)» 


و یمان بیاوری به فرشتگان ال (که پیام رسانان میان الّه و پیامبران هستند)» و لمان 
بیاوری به پیامبران له (که برای راهنمایی بشر فرستاده شده اند)» و مان بیاوری به 
روز قیامت(و آن چه شامل آن میشود از حزای اعمال و حساب و هشت و 
دونع): او مان پباوری به شرنوشت؛ (یعتی, تقدیر)* و مان بیاوری,به یز و شر 
آن. 

آن هرد کشت رات عفتی: 

گفت: مرا از احسان و نیکوکاری خبر ده؛ فرمود: نیکوکاری عبارت است از اينکه 
چنان ال را بندگی کنی گویا او را میبینی» و آگر تو او را نیبینی» یقین بدار که او 
تو را میبیند. گفت مرا از روز قيامت خبر ده» فرمود: پرسیده شده (در اين مسألم) 
داناتر از پرسنده نیست. آن مرد گفت: پس مرا از نشانه های قيامت باخبر سازه 
فرمود: آنکه کنیز آقايش را بزاید» (یعنی مادران را خوار و حقیر شمارند و خود را 
آقای مادر بدانند. و آنکه پا و تن برهنگان بینواء و چوپان گوسفندان را ببینی که 
به برافراشتن کاخ رو زیاده روی در ساختمان) بپردازند. پس آن مرد رفت» و من 
چندی نشستم» و رسول ال صلی ال علیه وسلم فرمود: ای عمر! میدانی که سوال 
کننده چه کسی بود؟ گفتم: ال و رسول ال بهتر دانند» فرمود: او جبریل بود که 


آمده بود (تا با پرسش و پاسخ کردنش) دینتان را به ما بیاموزد. 


هدف از بیان علائم قیامت درحقیقت آمادگی برای روز قيامت است , که 
یک فرد خودش را برای آنروز با اعمال صاخ آماده سازد» ولی آگر زمان وقوع آنرا 
نداند ضرری به وی غیرسد. 

و زمان وقوع قيامت بر ما انسانما معلوم نیست و کسی حز ال 

تعالی زمان آنرا نمی داند: الّه تعالی می فرماید: (وَنده علم السَاعة) زحرف ۸۰. 
یعنی: «و علم قیامت نزد اوست» 
بنابراین کسی جز الّه تعالی نمی داند چه زمانی قیامت برپا می شود ولی برپا شدن 
قیامت نشانه هایی دارد که بر اساس وقوع آن نشانه ها می توان پی به نزدیک 
بودن زمان وقوع قیامت برد. اين نشنه ها را در اصطلاح شرع "آشراط الساعة " 
ات یی رب وت بت ۳ 
ال تصالی می فرماید: هل ییون لا الشاعة آن هم بشَه قفذ جحاء 
َشراطهٌا )(حمد ۱۸) «آیا جز این انتظار می برند که رستاخیز نأگهان بر آنحا فرا 


رسد و علامتهای آن پدیدار شود». 


.وگو و وگو .... 


تقسیم علامات کوجک قبامت: 

علامات صغری قیامت نیز به سه حصه تقسیم میشود: 

* حصه اول: علامات ونشانه های یکه به مرور زمان از زمان بعنت پیامبر 
اسلام تا این عصر به وقوع پیوسته است و بیش از ۳۰۰ علامات است که 
بیش از ۱۰۰ علامه ای آن به حدیث صحیح ثابت میباشد وبقیه علامات 
آن به حدیث ضعیف ثابت شده که هدف ما دراینجا آوردن علامات قیامت 
از احادیث صحیح میباشد. 

9 حصه دوم: علامات یکه تا حالا واقع نشده است البته علامات اندکی 
هستند که تاحالا واقع نشده است. 


۶ حصه سوم: علامات یکه بعد از علائم کبری واقع کف 


ا: علامات ونشانه هابی کوجک قيامت که واقع گر دیده اند: 


1 


۲ 


۳ 


مبعوث شدن پیسامبر اسسلام: اولین نشانه ای کوچک قیامت مبعوث 
شدن پیامبراسلام میباشد. بر اساس آنچه در صحیحین از حدیث انس بن 
مالک که از پیامبر صلی الّه علیه وسلم روایت می کند که فرمود:«بعتآتّا 
والساعَة کهَاتَینِ. وضم السبابة والوسطی» (بخاری (4 15۰) » وصحیح مسلم 
(۲۹۰۱) . «بعشت من و قیامت مانند این دو انگشت است و دو انگشت 
سبابه و وسطی را به هم چسپاند». 

وقات پیامبر اسسلام: وفات پیامبر اسلام نیز از علائم کوچک قیامت 
میباشد. رسول الّه صلی الّه علیه وسلم برای عوف فرمود: ای عوف پیش از 
قائم شدن قیامت شش چیز را حفظ وشار کن ( ورسول ال صلی اه علیه 
وسلم یکی آن علاقم را) وفات نمودن خودش گفت.(صحیح ابلامع۷۵۵۳). 
خارج شدن آتش در حجساز: شیحین از ابوهربره روایت می کنند که 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم میفرماید: «لا تقوم لساعةٌ ی مرج تاز من 
رضٍ ایجاز نضیء عناق الایل ببصری» بخاری (۷۱۱۸) ۰ وصحیح مسلم 
(۲۹۰۲) . «قیامت برپا نمی‌شود تا آتشی در حجاز برافروحته شود و گردن 


شتران را در بصری روشن گرداند» 


شرع حدیت: (بٌصری)» شهری معروف در سوریه به آن حوران گفته می‌شود که تا 

دمشق سه مرحله فاصله دارد. «معجم البلدان»(44۱/۱) و«شرح نووی بر صحیح 

مسلم»(۳۰/۱۸)و «فتح الباری» (۸۰/۱۳). 

و این آتش بر اساس آنچه پیامبر صلی ال علیه وسلم خبر داده بود در جمادی 

الثانی سال» 1۵ ه که روج آن در قسمت شرقی مدینه بود. ظاهر شد و به سبب 

آن دره ای از آتش حاری شد و جماعتی از مردم آبحا و مردم شام نور آن را دیدند 

و مردم بصری گردن شتران در روشنایی آن همانگونه که پیامبر صلی ال علیه وسلم 

حبر داده بود دیدند, 

:- برمردم زمانه ای می آید که روز آینسده بسدتر از آن روز 
میباشد؛؛ قال رسول ال صلی ال علیه وسلم«لایاتی علی الناس زمان الا 
والذی بعده شر منه»(رواه البخاری). 

۰- فتح بیت المقدس: که در زمان عمر بن امخطاب رضی ال عنه آن فتح 
شد در سنه ۵ ۱هجری.(رحلة امخلود۳۷۱) وفتح بیت القدس یکی از علائم 
قيامت صغری بود. 

-- آمدن مرضی در امت که زیادی از ایسن امست را بسه قتسل 
میور سافه؛ یکی از علائم قيامت اینست که نوع مرضی می آید که زیاد مردم 


را به قتل میرساندررحلة الود! ۳۷). 
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۷- فتنه ای که داخل خانه ای هر مسلمان میشسود # یکی از علائم 
قيامت اینست که خانه به حانه فتنه ها اوج میگیرند!. 

۸- زمانه ای می آید که اگر بر شخص ۰۰ دینار بدهی بازهم 
راضی نمیشود: .«رحلة اخلود۳۷۲). 

*- زمانه ای می آید که جنگ وقتال وجدل مردم برای بدسست 
آوردن دنیا میباشسه: رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«لاتقوم 
الساعة حتی یکثر افرج » قالوا: ومااطرج یارسول الّ؟ قال: القمل 
القتل»(صحیح البخاری کتاب الفتن).«یعنی: پیامبر صلی ال علیه وسلم 
فرمود: قیامت برپا میشود همگر اینکه زیاد شود هرج! صحابه گفتند ای رسول 
اه هرج چیست؟ گفت: کشتن کشتن ». 

۰- زمانه ای می آید که اتل نمیداند چرا قتل میکند ومقتسول 
نمیداند که جرا کشته میشود؟: عن یی هربرة قال قال رسول ال صلی 
ال علیه وسلم * والذي نفسي بیده لا تذهب الدنیا حتی يأنتي علی الناس یوم 
لا يدري القاتل فیم قتل ولا اطقتول فیم قتل فقیل کیف یکون ذلك قال امرج 
القاتل والقتول لي النار(صحیح مسلم).-«یعنی: دنیافانی نمی گردد مگر اینکه 
زمانه ای بر مردم می آید که قاتل نمی داند چرا قتل میکند ومقتول نیداند چرا 


قتل میشود.» 


۱- سپردن کسار بسه غیسر اهسل آن: رسول ال صلی ال علیه وسلم 
میفرماید:«اذا وسد الامر الی غیر اهله فانتظر الساعة»(متفق علیه).«یعنی: 
هرگاه کار به غیر از اهلش سپرده ۷ پس انتظار قیامت را داشته باش». 

۲- بد زبانی ودشنام دادن؛ یکی از علائم قيامت اینست که زبان های 
مردم پر از فحشا ودشنام دادن ميشود. دکتور مصطفی مراد می 
گوید:«متاًسفانه امروز مسلمانان درخانه ها وبازار ها بدزبانی میکنند ودشنام 
میدهند بدون حیا»(رحلة امخلود(۲ ۳۷). 

۲- قطع صله رحمی: 

- خائن شدن آمین: 

۵ ۱- وأمین شدن خسائن: رسول ال صلی علیه وسلم میفرماید:«من اشراط 
الساعة الفحش والتفحش » وقطيعة الرحم » وتضوین الأمین وائتمان 
امخائن»(رواه امد).«یعنی: یکی از علائم قيامت فحش طبعی وفحش کسبی 
وقطع صله رمی وخائن دانستن شحص آمین وأمین دانستن شحص خائن». 

۲ ۱-زمانه ای می آید که مسلمانان تقلید امت ای گذشسته را 
میکننه؛ متأسفانه امروز می گویند:«آنچه که بابه های ما آنرا گذاشتند ما 
آنرا پیروی میکنیم» عَنْ أي ی 
وسلم قال لا نوم لسع عی ند أمتي با خذ مرو فلا مرا بضبرٍ رشب 
ب) وذراعا یراع روذراغا ذرغا) ققیل یا وشول ال گفارس والوم ال وم 


لاس 0 ودر روایتی فرموده است «بععْ سَننَ من کانٌ کم شیر 
شبراً ی قلنا: تس 
هار۹ قیال( عم 0۱ دیع تب رام هروش کسانی تین 
خود را (امل کتاب» یهود و نصاری) وحب به وحب و ذراع به ذراع پیروی 
خواهید کرد تا جایی که اگر به سوراخ سوماری داحل شوند شا از آن‌ها 
پیروی خواهید کرد, گفتیم: ای رسول ال صلی ال علیه وسلم! منظور بهود و 
نصاری است؟ فرمود: پس کیست؟) و معنای اين که پیامبر صلی ال علیه 
وسلم می‌فرماید: پس کیست؟ منظور این است که آن‌ها مشخحص 
هستند.»بخاری(۱ ۵ 4 ۳)ومسلم(۹ ۱۲ ۲). 

۷- هجوم آوردن ملت های کفر علیه مسسلمافان: امروز شرق 
وغرب علیه مسلمانان هجوم آورده اند هم از حاظ عساکر وهم از حاظ 
سیاسی واحتماعی واقتصادی . رسول اه صلی الّه علیه وسلم میفرماید: 
«یوشك الأمم آن تداعی علیکم کما تداعی الا كلة ای قصعتها. فقال قائل: 
ومن قلة نحن یومتذ؟ قال: بل آنتم یومثذ کنی ولکنکم غثاء کغثاء السیل» 
ولینزعن الّه من صدور عدوکم الهابة منکم» ولیقذفن الّه نی قلوبکم الوهن 
فقال قائل: يا رسول ۳ وما الوهن؟ قال: حب الدنیا وكراهية الوت».(سنن 
یی داود۹۷ 4۲)«یعنی: به زودی دیگر امتها علیه شا فراحوان میدهنده 


چنانکه خورندگان برای کاسه ی غذا فرا میخوانند. شخحصی گفت: به حاطر 


علامات کوچک وبزرگ قیامت 9 
تعداد کم ما؟ فرمودند: بلکه شا در آن روز بسیارید؛ اما همانند کف روی آب 
هستید. به يقین الّه هیبت شا را از دل دشنانتان ريشه کن میکند و حتما در 
دفای تان سستی می افکند. گفتند: ای رسول الّ! سستی چیست؟ فرمود: 
حبّ دنیا و کراهیت مرگ». 

۸ طهور پادشاهان وامراء که خلاف دین می گویند وهیچ کسی 
با آنها مقابله نمی کفسد؛: رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«تکون 
امراء یقولون » ولا یرد علیهم یتهافتون فی النار » یتبع بعضهم 
بعضا»(الصحیحة ۰ ٩‏ ۱۷) «یعنی: میباشند امیرانی که می گویند(حلاف دین) 
اما بالای ایشان کسی رد نمی کند سقوط میکنند ایشان در جهنم دی 
دیگر». 

٩‏ - مردم عراق ومصر کم انفاق وصدقه مید‌هنه: رسول ال صلی ال 
علیه وسلم میفرماید: «منع میکند مردم عراق درهم وپیمانه ای عراق را ومنع 
میکند مردم شام وزن را ومنع میکند مردم مصر دینار وچادر آنرا»(رواه 
مسلم). 

این علامه ای کوچک قیامت در عهد عباسیان رخ داد. 

۰- تجساوز واز حد گسذری در دعسا: رسول الّه صلی اله علیه وسلم 


میفرماید: «سیکون قوم یعتدون فی الدعاء»(صحیح ابسامع۱ ۷ ۳).«یعنی: 


زود است اقوامی بيایند که در دعا از حد میگذرند.»(یعنی: بالاتر از عمل 
صاله ای خود طلب میکنند). 
۱- زمانه ای می آید که شسخص صادق را کساذب میشناسند 
9 را صادق: «عَن ی هر قال : قال سول ال صَلّی ال علیه 
مس : رها تن عْلی الشاس سئون خَدَاعَة یصََق فها 0 ۰ 
0 ون فیها مان وود فیهّا امین وَینطقْ فیهّا 
ریض؛ فیل : وا الرویضَة مه ؟ با رسشولّ ال ال : لسن بَعکلَمْ نی آثر 
لعَامّة.(مسند امد).«یعنی: می آید بالای مردم سامایی که فریب کاری در 
آنحا زباد میباشد تصدیق میضنود در آن درغگویان وتکذیب کرده میشنو زور 
آن راستگویان » آمین دانسته میشود خائینان وخائینان آمین دانسته میشوند 
وریبضه در آن ساما نطق میکنند » گفته شد رویبضه چه افرادی اند؟ گفت: 
شخصی است که بدکار وبی خرد است که درامور مردم مداخله میکند ». 
۲- زمانه ای می آید که الله نصرت دین را توسط شخص فاجر 
وفاستق میکنه؛ رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«سیشد هذا الدین 
برحال لیس هم عند ال علاق».(صحیح ابامع۳۲۵) «یعنی: ال گسترش 
(وحکم) میسازد این دین را توسط افرادی که نزد اه حصه وحایگاه 


ندارند».. 
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۳- زمانه ای می آید که امراض امت های گذشته بسراین امست 
ميي آه:رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: «سیصیب آمتی داء الأْمم 
الأشر والبطر والتکاثر والتشاحن فی الدنیا » والتباغض والتحاسد حتی یکون 
البغی »ررواه امحاکم) «یعنی: زود است میرسد به امت من دردهای امتهای 
شریر وبد وصاحب کبر و کثرت مال وخل در دنیاء و بغض وعداوت 
وهمچنان حسد که سرابحام آن بغاوت وسرکشی است». 

:- انکسار ودروغ شسمردن تقسد بر: در حدیث صحیح آمده است 
که:«سیکون فی آمتی آقوام یکذبون التقدیر»(صحیح ابحامع"۳۹۵). «یعنی: 
زود است در این امت اقوامی بيایند که تقدیر را تکذیب فایند». که این 
علامه نیز به وقوع پیوست وفرقه ای ظهور کرد بنام «قدریه» که تقدیر را 
انکار کردند. 

۰- ندامت وپشیمانی از . دست دادن جوکی ومقام؛ یکی از علائم 
کوچک قیامت اینست که وقتیکه چوکی ومقام را از شخحص گرفتند ندامت 
ویشیمانی بیش از حد میکند » رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
میفرماید: «لیتمنین آقوام ولوا هذا الأمر آغم خروا من الثریا ‏ وم ۸ یلوا 
شینا». (صحیح البخاری کتاب الفتن). «یعنی: آرزو میکنند اقوامی که بدست 
بیاورند مقام وچوکی را که زیان مند شدند از احتیار این چوکی ومقام » واينها 


بدست نیاوردند چیزی را». 
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۰ فستح مشسوق ومغسرب زمسین: رسول ال صلی ال علیه وسلم 
میفرماید:«سیفتح لکم مشارق الارض ومغاریا . وان عماا فی النار الا من 
اتقی الّه. (آحرحه امده/۳۲)».« زود است که فتح شود برای شا مشرق 
ومغرب زمین » (اما) امراء آن مشرق ومغرب در جهنم میباشد مگر کسیکه از 
له بترسد». 

۲- زمانه ای می آید که مساجد راه . گرفتسه میشسوفاد؛ مطلب 
اینست که از راه مسجد تسیر میشوند ولی در آن از ی 
خوانند(الرحلة ۳۷). 

۸- زمانه ای می آید که شخص اکر شخص دیگری را شناخت 
سلام ميد‌هثف؟ در اين زمانه قرار دارم که بعضی از دوستان را می گوییم 
چرا سلام نمیدهی؟ می گوید: چون اورا نمی شناختم!. حال آنکه رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم میفرماید:«سلام بده برای کسیکه می شناسی ویا نمی 
شناسی».(صحیح البخاری). 

۰- زمانه ای می آید که مرد همرای زن نامحرم ومرد نامحرم 
همرای زنان نامحرم تجارت میگففف: حتی در کشور مای اسلامی 
زنان از خانه های خویش خارج شده اند وبتحارت میکنند. 

۰ زمانه ای می آید که مهر عروسی بلند میشو۵: بده! در اين عصر 
قرار دایم که مهر را بگذار رکه آن بی حد بلند است) چیزی را بنام طویانه 


ویا ولور ایجاد کردند که تنها یک ملیون نفر درکابل بخاطر مصرف گزاف 
نتوانستند عروسی کنند یا به مواد خدر آغشته شدند ویاهم درایران زیر دست 
روافض کار میکنند. 

۱- زمانه ای می آید که نرخ اسب ها در مدت زمانی بلنه 
میرو۵ اهساء.»» : زمانه ای می آید که مدت زمانی نرخ اسب ها خیلی 
قیمت میباشد وزمانه ای می آید که قیمت آشا بسیار پایین میشود .(دلیل 
چند علامات فوق صغری قیامت) صحابی بزرگوار-عبداله بن مسعود- 
میفرماید:«ان من آشراط الساعة آن تتخذ الساحد طقاً » وآن یسلم الرحل 
علی الرحل بالعرفة ؛ وآن یتجر الرحل وامراته جمعیاً وآن تغلو مهور النساء 
وایل » ثم ترحص فلا تغلو ٍلی یوم القیامة».(رواه آبوداود). «یعنی: از 
علامات قیامت اینست که مساجد راه گرفته شود » وشخحص صرف بخاطر 
شناحت سلام دهد تحارت میکند مرد همرای زن بیگانه » وبلند میرود مهر 
زنان وقیمت اسب ها وبعد از آن قیمت اسب ها پایین میشود تا قیامت». 

۲- زمانه ای می آید که حاکمان مسلمان بسی عقلان وی 
خودان میباشنف # دکتور مصطفی می گوید: ما در زمانه ای قرار دارم که 
آمیران و وزیران ای حکومت میکنند که نه دین دارند ونه احلاق » کسانیکه 
در ذات ونفس خحویش پلید باشد چگونه ميتواند دولت و وزارت را پاک 
ناید؟! . (الرحلة۸ ۳۷). 
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۲- زمانه ای می آید که «پولیس. ها زیاد میشود؛ یکی از علائم 
قیامت زیاد شدن پولیس ها است . خیلی زیاد اند اما روز به روز امنیت بدتر 
شده میرود.(الرحلة۸ ۳۷). 

:- فسووش وأی وحکسم؛ مانند فروش ری در انتخابات پارلانی ورپاست 
جهوری که وکیلان ونامزدان ریاست جمهوری آنان را به پول هنگفتسی 
میخرند(الرحلة ۳۷). 

۰ سبک شمردن وبی اهمیت دانستن خون مسلمان؛ متأسنانه در 
زمانه ای قرار دارم که ریختن حون مسلمان اندازه ای کشتن یک پشه اهیت 
ندارد » در کوچه ها وپس کوچه ها افراد مسلمان به قتل میرسند حتی به 
۰ افغانی. 

- مقدم کردن اطفال بر نماز جماعت بخاطر زیبائی صوت آنها 
فه بخاطر فقاهت؛ زمانه ای می آید که کسانی را پیش نماز میکنند که 
صدای حوب میداشته باشند فکر نمی کنند که آیا اینها فقاهت ودانائی از 
دین دارند ویاخیر؟!. رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«بادروا 
بالاعمال ستاٌ: ٍمارة السفهاء ‏ وكثرة الشرطة » وبیع احکم . واستخفافا بالدم 
» وقطيعة الرحم » ونشواً یتخذون القرآن مزامیر یقدمون أحدهم لیفنیهم » 
وان کان آقلهم فقها».. «یعنی: چالاکی کنید به احام اعمال نیک پیش از 


آمدن شش چیز ۱- امارت وپادشاهی بی عقلان ۲۰- زیاد شدن پولیس » 


۳- فروش تعهد وحکم و رأی ۰ 6 - سبکی به ریختاندن خون مسلمان » ۵- 
قطع صله رهی ۰ *- قرآنگرم را به شکل شعر میخوانند که مقدم میکنند 
یکی خود را (بناز) بخاطر زیبائی صوت ‏ اگر چه که دانائی وفقاهت ایشان 
(از دین) اندک است». 

۷- زیاه شدن تصائیف وقألیف کتاب: ابته زیاد شدن تصانیف کتاب از 
علائم قیامت است به اين معنا نیست که تصنیف کتب وتألیف عمل قبیح 
باشد » زیادی از علائم صغری قیامت در آن فائده ها است ودر آن نیکی 
ها وعزت مسلمانان میباشد مانند بعشت پیامبر » فتح ترکیه ‏ فتح قسطنطنیه » 
فتح بیت القدس وغبره.. پس کسی فکر نکند که تصنیف کتاب عملی 
است قبیح! آگر اینطور میبود امام ابن رحب حنبلی دوهزار کتاب نمی 
نوشت.(الرحلة۳۷۷). 

۸- هلاکت امت محمد به دست چند جوافی قریشی؛ رسول ال صلی 
ال علیه وسلم میفرماید:« رن هلا أشَتي غلی یدیع غلمَة شفهاء من 
ری ضٍ»(مسند امد).«یعنی: هلاکت امت من بدست چند چوان بی عقل 
قریش است». شاید مطلب این حدیث عبداللک بن مروان وححاج وغیره 
ظالان باشد.(قابل یاد آوری است که یزید بن معاویه شامل این حدیت 


نیست) وال اعلم. 
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۰- زمانه ای می آید که اموال مسلمانان را غنيمت گرفته می 
گیرند: 

۰- زمانه ای می آید که پرداخت زکات را تاوان میدانند؛ 

۱ - زمانه ای می آید که شخص اطاعت زن خود را مینماید ولی 
نافرمانی مادرش میکفسه؛ قابل یاد آوری است که احترام بر زن لازم 
است اما به حد واندازه. 

۲ - زمانه ای می آید که شخص با دوستان خویش نیکی میکند 
ولی با پدرش جفاء وخیانت می فعایه: متأسنانه در اين عصر قرار 
دارم که چنین اشخاص در حامعه بی شار اند حتی کسانی اند که پدران 
حود را نزد دوستان خحویش خحجالت میکنند که به معرفی بگيرند. 

۳ - زمانه ای می آید که از مساجد صدا ها بلنسد میشسود: واین 
صداها شامل: فانحه خوانی در مسجد » رقص وذکر صوفیه در مساحد » 
دعوی وحنجال در مساحد » بحلیل از میلاد النبی در مساجد وحتی در 
برحی از مساحد بحلیل از نوروز میکنند ودر مساجد اشعار میخوانند وغیره. 

+ - زمانه ای می آید که رزیل ترین فرد ملسک(رئیس فوم) 
میشو؛ بله! در زمانه ای قرار دارم که ملکان آن رزیل ترین مردمان هستند 
زمانیکه صلح میکنند در صلح حیانت میکنند وبه حانب یکه پول گرفته اند 
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قضاوت میکنند و فرصت را غنیمت شرده با دشنان حویش( که مسلمان اند) 
انتقام گیری میکنند وبا مسلمانان خلص حسد می ورزند. 

۰ - زمانه ای می آید که فاسد ترین مردم رئیس میشوند: 

- زمانه ای می آید که شخص بخاطر هیبست (وتسرس از او) 
احترام کرده میشسو۵؛ مطلب اينکه یکی از علائم قيامت اینست که 
شخص را بخاطر الّه اکرام وعزت نکنی اما بخاطر هیست وزور که او دارد 
(بخاطر ترس ازحان) اورا کرام وعزت نمایی. 

۷ زمافه ای می آید که به غیر از علم دین (علوم دیگر) تعلیم 
میشوف؛ حتی در کشور های اسلامی علم های غیر شرعی وزبان های غیر 
اسلامی فرا گرفته میشود حتی الازهر ... در مدارس زپان های انگیسی وغبره 
تدریس میشود که اين همه علامات قیامت میباشد. 

۸- شراب خوری زیاه میشسوه: در عصری قرار دارم که حوردن شراب 
علنی است وبه خوردن آن فخر میکنند وتصاویر یادگاری می گیرند و 
سینماها وهوتل ها (به خصوص در ترکیه) جور میکنند. 

۰ - پوشیدن لباس ابويشم؛ زمانه ای می آید که جوانان افتخارانه ابریشم 

۰- زمانه ای می آید که زنانه رقاصه وزنان خواننده ظهور 
میگفسث: بله! دراین زمانه هستیم . حتی در سرزمین های اسلامی زنان 


میرقصند وحتی در مکان های مقدس » وحتی در سرزمین پیامبر گرامی اسلام 
رقاصه ها را طلب میکنند ودر ریاض میرقصند ودر قدس پایکوپی میکنند 
کابل » بغداد و قاهره را بگذار. رسول ال صلی ال علیه وسلم 
میفرماید: «ذا انخذ الفيء دولا والأْمانة مغنما والركاة مغرما وتعلم لغیر الدین 
وأطاع الرحل امرأته وعق آمه وأدن صدیقه وآقصی آباه وظهرت الأصوات ني 
الساجد وساد القبيلة فاسقهم وکان زعیم القوم آرذم وا کرم الرحل مخافه شره 
وظهرت القینات والعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة آوها فارتقبوا 
عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وحسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کنظام قطع 
سلکه فتتابع " . ررواه الترمذي).«یعنی: وقتیک» مال غنیمت را اغنیاء 
ودولتمندان تصرف کنند وبین خود تقسیم کرده به عموم غازیان حصه ندهند! 
» وامانت را غنیمت پنداشته در آن خیانت ورزند! » وزکات دادن را غرامت 
وتاوان دادن پندارند! » وعلم دین را نیاموزند(غیر علم دین را بیاموزند). » 
ومرد هسر خود را اطاعت وفرمانبرداری کند ومادر خود را نافرمانی کرده 
وبرحاند! » ودوست خود را به حود نزدیک گرداند وپدر خود را دور داند! » 
ودر مساجد صداها بلند گردد! » وفاسق یک قبیله ملک وبزرگ آن قوم گردد! 
» و رزیل ترین قوم رئیس وکفیل آنضا گردد! » ومرد از جهت ترس وبدی او 
گرامی داشته وعزت کرده شود! » وزنان سراینده ورقاصه ! » وهمچنان آلات 


سرود وموسیقی ظاهر ورائج گردد » وشراب ها ومسکرات نوشیده شود » 


وپسینان این امت پشینان امت را نفرین گویند ؛ پس در آن وقت انتظار برید 
باد سرخ را وزلزله را ومسخ شدن وسنگ افتادن از آممان را ونشانه هایی 
قيامت را که پی درپی آیند همچو سلسله جواهر که رشته ای آن گسسته باشد 
وجواهر آن پی در پی بیفتد.». 

۱- ظهور فقنه ها* رسول اه صلی الّه علیه وسلم از ظهور فتنه ها خبر داده 
است وفرموده: عمر رضی له عنه سبب بند بودن فتنه ها است وهرگاه آن 
شهید شود » دروازه فتنه ها باز میگردد وتاقيامت ادامه خواهد داشت » 
ومیتوان گفت برحی از فتنه ها : 

۰ جنگ میان اصحاب که حدود ۰ هزار نفر بین هم شهید شدند. 


اولین فتنه 3 شهادت عمر رضی اه عنه بود. 


9 _ دومين فتنه شهادت عثمان رضی ال عنه. 


فتنه ای دیگر : قتل زبیر رضی ال عنه. 

9 _ خبر دادن رسول ال صلی ال علیه وسلم از واقعه جنگ جمل. 
٩‏ _ قتل عمار بدست گروه سرکش وباغی. 

اخبار از پیدائش فرقه حوارج. 

٩‏ قتل علی رضی له عنه. 


زبین رفتن حلافت تا مدت زمان طولانی. 


9 _ متفرق شدن امت به ۷۳ فرقه. 
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٩‏ قتل سیدنا حسین رضی له عنه. 

9 ظهور اقوام يکه از نام قرآن میخورند. 

ظهور قتل ها بعد از حلفای راشدین. 

9 _ قتل مسلمان توسط مسلمان دیگر. 


۰ وغیره . 
این بعضی از علائم فتنه ها بود که رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم از وقوع آن خبر 
داد. 


۰۲ زمانه ای می آید که آخر این أمت أول این أمست را لعسن 
وفقو ین میکفنفسث؛ متأسنانه در عصر قرار دارم که مردان بی خرد سلف 
صام را لعن ونفرین میکنند ومی گویند: لعنت بر عمر وآبویکر » ولعنت بر 
ین تیمیه وحمد بن عبدالوهاب وغیره. وحالب تر اينکه می گویند: آنحا(مردان 
پیشین نیک) مردان بودند وما نیز مردان هستیم. رسول الّه صلی ال علیه 
وسلم میفرماید:«ذا اتخذ الفيء دولا والأْمانة مغنما والركاة مغرما وتعلم لغیر 
الدین وأطاع الرحل امرأنه وعق آمه وأدن صدیقه وأقصی آباه وظهرت الاصوات 
ی الساحد وساد القبيلة فاسقهم وکان زعیم القوم آرذشم وأکرم الرحل مخافه 
شره وظهرت القینات والعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأْمة أولها 
فارتقبوا عند ذلك رجا حراء وزلزلة وحسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کنظام 


قطع سلکه فتتابع ۱ . (رواه الترمذي).«یعنی: وقتیکه مال غنیمت را اغنیاء 


ودولتمندان تصرف کنند وبین خود تقسیم کرده به عموم غازیان حصه ندهند! 
» وامانت را غنیمت پنداشته در آن خیانت ورزند! » وزکات دادن را غرامت 
وتاوان دادن پندارند! » وعلم دین را نیاموزند(غیر علم دین را بیاموزند). ‏ 
ومرد مسر خود را اطاعت وفرمانبرداری کند ومادر خود را نافرمانی کرده 
وبرحاند! » ودوست خود را به حود نزدیک گرداند وپدر خود را دور داند! » 
ودر مساجد صداها بلند گردد! » وفاسق یک قبیله ملک وبزرگ آن قوم گردد! 
» و رزیل ترین قوم رئیس وکفیل آنا گردد! » ومرد از جهت ترس وبدی او 
گرامی داشته وعزت کرده شود! » وزنان سراینده ورقاصه ! » وهمچنان آلات 
سرود وموسیقی ظاهر ورائج گردد! ۰ وشراب ها ومسکرات نوشیده شود! » 
وپسینان این امت پشینان امت را نفرین گویند + پس در آن وقت انتظار 
برید باد سرخ را وزلزله را ومسخ شدن وسنگ افتادن از آسمان را ونشانه هایی 
قيامت را که پی درپی آیند همچو سلسله جواهر که رشته ای آن گسسته باشد 
وحواهر آن پی در پی بیفتد.». 

۳- ظاهر شدن وساثل نقلیه(مافند مسوقو6؛ رسول ال صلی ال علیه 
وسلم میفرماید:«سیکون فی آخر آمتی رحال برکبون علی السروج ۰ کاشباه 
الرحال ینزلون علی آبواب الساجد » نساژهم کاسیات عاریات(رواه 


الترمذی)».یعنی :«میباشد در آخر امت من مردانی که سوار میشوند بالای 


زين وپالان ها » که پاین میشوند به دروازه های مساحد زنان شان( درظاهر 
لباس) لباس دارند اما در حقیقت برهنه اند». 

:۰ فزدیک شدن زهافه؛ رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«لاتقوم 
الساعة حتی بتقارب الزمان».«یعنی: قیمت قائم نمیشود تا اينکه زمانه نزدیک 
گردد». ودر روایتی آمده است که رسول ال صلی اه علیه وسلم فرمود:«قال 
: قال رسول ال صلی اه علیه وسلم : " لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان 
فتکون السنة کالشهر والشهر کابلمعة وتکون ابلمعة کالیوم ویکون الیوم 
کالساعة وتکون الساعة کالضرمة بالشار " . رواه الترمذي ».«یعنی:قيامت 
قائم میشود نا آنگاه که زمانه تزدیک میگردد پس میشود (در آن زمانه) سال 
مثل سپری شدن یک ماه » وماه مثل یک جمعه ویک جعه مانند یکروز 
ویکروز مانند یکساعت ویکساعت مانند آفروحتن آتش». 

۰ - ازهین رفتن صالهین؛ رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: «یذهب 
الصالون الأول ف‌الاول » وتبقی حثالة کحائلة الشعیر لا یب‌الیهم ال 
باله».ررواه البخاری). «یعنی: ازیین میروند نخستین مردمان نیک وصاخ وبعد 
از آن مردمان نیک نیز میروند مردان صاخ نیک دیگر » وبعد از آن باقی 
میماند مردانیکه مثل حس وخحاشاک (مانند حس وخاشاک جو) که باک 


وپروا نی کند ال به ایشان». 


علمات. کوچک وبزرگ قیامت. | 

۰ تجساوز وازحد گسذری در پساگی: رسول اه صلی ال علیه وسلم 
میفرماید:«یکون قوم یعندون فی الدعاء والطهور».(رواه امد).«یعنی: زود 
است (که اقوامی بی آیند) که حاوز واز حد گذری میکنند در دعا وپاکی». 
مثلا هر روز موی های خویش را شانه میکنند درحالیکه رسول ال صلی ال 
علیه وسلم از هر روز شانه کردن منع نموده است (آبوداود). 

۷-ظهوو خواوچ؛: رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:« 5: سیخ قَوٌ 
یی آحر مان مدا (َخدَاسْ اسان سُفهاء الخلام یقولون من عبر قَول 
ابید لا جاور رلا یو انم ناجرم عون من این مایق السَهْم 
من افیا قشفوشم فافتلوشم اد ی قثلهم آخرا یمن تلهم بزم یامد 
متفق علیه.». 

۸- زمانه ای که مردم آرزوی مرگ میکنفه؛ رسول ال صلی اه علیه 
وسلم میفرماید:«لاتقوم الساعة حتی ,عر الرحل بقبر الرحل فیقول: یالیتتی 
مکانه».(مشکاة)«یعنی: قیامت برپا میشود مگر تا اینکه فردی بر قبر فرد 
دیگری میگذرد ومی گوید: ای کاش من به جای (اين صاحب) قبر میبودم». 

٩‏ - قوفت اسلام؛ رسول ال صلی الّه علیه وسلم میفرماید:«بداً الاسلام غریبا 
وسیعود غریبا کما بدأ».(مسلم)..«اسلام با غربت آغاز گردید وزود است با 
همان غربت بازگشت کند». 


.جنگ بزوی میان کروه تن رسول ال صلی ال علیه وسلم 
میفرماید:« " لا تقوم الساعة حتی تقتتل فتتان عظیمتان تکون بینهما مقتلة 
عظيمة دعواهما واحدة».(مشکاة).«یعنی: قيامت قائم نمیشود مگر اينکه با 
هم بنگند دو گروه(حیلی بزرگ) که بین ایشان کشتار بزرگی میشود (ما) 
دعوی ایشان یکی است». واين جنگ در زمانه معاویه وعلی رضی الّه عنهما 
رخ داد که بین هردو طرف هفتار هزار نفر به شهادت رسید. 

۱ - ظاهر شدن آثار گفاهان؛ رسن آبن ماحه4۰*۱). 

۲ -- ظهور دعوتگران به سسوی جهسنم: رسول اه صلی ال علیه وسلم 
میفرماید: «یکی از علائم قيامت دعوتگرانی هستند که به سوی جهنم مردم را 
دعوت میدهند وروش میگیرند به غیر از روش وسنت پیامبر ».(مشکاة). 

۲ ظهور اقوامی که مردم را با تازیانه لت کوب میکننف: رسول ان 
صلی ال علیه وسلم میفرماید:« صقان من أَُل ار 1 آمٌا: قوه مهم 


م9۶ 


سیاط کاَدْناب ابقر یَضَربو نا الامن؛ ونسَاء کاسیَات عارتات یلا 
مائلاتٌ..». یعنی : «دو گروه از اهل دوزخ هستند که (من در زمان خود) 
آنما را ندیده ام : مردانی که شلاق هایی چون دم گاو در دست دارند و با 
آن مردم را می زنند» و زنمایی که لباس پوشیده اند اما عریان هستندء دیگران 


را در فتنه می اندازند و به سوی خحود جذب می کنند و به دیگران میل و 


رغبت نشان می دهند...».(مسلم). مانند امروز که در زندان ها مسلمانان را 

۰ خارج شدن زن از خانه(بدون موره شرعی): رسول ان صلی ال 
علیه وسلم میفرماید:« صقان من آل الا ا هما: قَم مهم سیَاط گاذتّاب 
۳ یضربو نا الاس؛ ونساغ کامیَات عَاریَات. فیلات مائلات..». یعنی : 
«دو گروه از امل دوزخ هستند که (من در زمان حود) آنما را ندیده ام : 
مردانی که شلاق هایی چون دم گاو در دست دارند و با آن مردم را می 
زنندء و زنمایی که لباس پوشیده اند اما عریان هستند» دیگران را در فتته می 
اندازند و به سوی خود حذب می کنند و به دیگران میل و رغبت نشان می 
دهند. ..».(مسلم). 

۰ - فتح سرزمین ها بدست صحابه وقابعین: رسول اه صلی اه علیه 
وسلم میفرماید:« يأني علی الناس زمان فیغزو فتام من الناس فیقولون : هل 
فیکم من صاحب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم . فیقولون : نعم . فیفتح شم 
تم یأتي علی الناس زمان فیغزو فتام من الناس فیقال : هل فیکم من صاحب 
أصحاب رسول ال صلی الّه علیه وسلم ؟ فیقولون : نعم . فیفتح شم نم یأني 
علی الناس زمان فیغزو فتام من الناس فیقال : هل فیکم من صاحب من 
صاحب أصحاب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم ؟ فیقولون : نعم . فیفتح هم 


. متفق علیه ».«یعنی: زمانه ای برمردم می آید که گروهی از مسلمانان 


میجنگند می گویند: آیا در بین شا هست کسیکه با رسول ال صلی ال علیه 
وسلم صحبت نموده باشد؟ می گویند: بله! سپس فتح کرده میشود برای 
ایقاق مها شیر ای عایته :0 

7 --زمانه ای که مردم بر مساجد فخر میکنفه: «وعن آنس رضي ال 
عنه قال : قال رسول الّه صلی ال علیه وسلم : " من آشراط الساعة آن 
یتباهی الناس نی الساجد " . ررواه بو داود والنسائي والدارمي وابن ماحه)» 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم میفرماید:«یکی از علائم قيامت اینست که 
مردم بر مساجد خود فخر میکنند». می گویند مسجد ما نسبت به مساجد 
دیگر زیباتر وبزرگ تر است. 

۲ - واقع شدن فلت بر مسلمافان؛ «قال اللبی صلی ال علیه وسلم: اذا 
تبایعتم بالعينق وأعذتم آذناب البقر» ورضیتم بالزرع وترکتم ابگهاد؛ سلط ال 
علیکم ذّ لا تزع حتق ترحعوا ی دینکم.(مسند احمد)» «یعنی زرسول ال 
صلی ال علیه وسلم میفرماید: "هنگامی که با ربای عینه معامله کردید و دم 
گاوها را گرفتید و به کشاورزی راضی شدید (یعنی به دنیا مشغول شدید) و 
جهاد را ترک کردید اه ذلتی را بر شا مسلط میگرداند که آن را برفیدارد تا 
زمانی که به دینتان برگردید»." 

- مردان یکه موی های خود را با رنگ سیاه تفییر میدذهنسد: 
«ابن عباس رضی ال عَهٌ روایت کرده اند که پیامبرصلی للع عَلیّه علیه واه وم 4 


علامات. کوچک وبزرگ قیامت. نت هه تن لا ها و33 
فرمود یِکودْ قُومٌ فی آجر الما یْضِبُون یا السواد گخواصل انمام لا 
یرون رَایِحَة ان »(سنن ابی داود)« یعنی: در آحر الزمان گروهی خواهند 
آمد که با رنگ سیاه موهایشان را رنگ می نمایند؛ این گروه بوی بعشت به 
مشامشان نخواهد رسید». 

۰ -مردانی که آرزوی دیدار پیامبر را میکنند اگرچه به نابودی 
مال واولاه شان گوف9؛ رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«یکون 
فی آمتی آقوام یتمنی آحدهم لو رآنی بأهله وماله».(صحیح 
ابهامع۸۱۳).«یعنی: میباشد در امت من اقوامی که آرزو میکنند یکی 
ایشان که مرا ببینند (آگرچه به نابودی) مال واولاد شان گردد ». 

۰ زمانه ای که مردم در دیسن زحمات زیادی بسه خسرج 
میف‌هنسال8«قال اللبی صلی اه علیه وسلم : ی علی لاس زَا الصایر 
فیهخ علی دینه کالمّابض علّی ابكشر».(ترمذی) «یعنی:انس مالک رضي ال 
عنه میگوید: رسول ال صلی الّه علیه وسلم فرمود : زمانی بر مردم فرا میرسد 
که کسی که بر دینش صبر و استقامت نماید» همانند شحصی است که احگر 
اتش در دست گرفته است». 

۱- خارج شسدن از مدینسه بخساطر فقسر وتگندستی: (صحیح 
مسلم۷۸۲). 


وم 


۲- تحقق یافتن خواب مسلمان: واه الشیخان). 


۲- عدم اتفاق لشکر های مسسلمافان؛ رسول ان صلی ال علیه وسلم 
میفرماید: « میصیٌ امه ال آنْ ونوا جشودا مد خن بالشام ون 
بالیس ند بالیراي ». قال اب حولة جز یی یا سول لپ در ذیت. 
فقال «علیك بالشّام فنّها یر له من آزضه تب لها یره من عتاده 
نا رن یشم فعلیکم یتمیکم واسشوا من غُدیم فٌِ له تن ی بالشٌام 
وه ». (سنن ابی داود). «یعنی: امر سرزمین محول ميشود به اینکه باشید شا 
لشکر های مختلف(متفق نباشید) وشا میشوید لشکری به شام وعن وعراق » 
ولازم باشد برای تو سرزمین شام(سوریه) زیرا زمین شام زمینی است که الّه آنر 
انتخاب نموده است وجمع میشود به سوی آن زمین(شام) بترین بندگان ال 
(واگر نمی توانید به سوی آن بروید) پس به عن بروید واز آب حوض خود 
بخورید والّه دوستی نموده است به شام واهل آن». 

:- زمانه ای که پادشاهان وامراء فماز را تأخیر میکنفه؛ رسول ان 
صلی الّه علیه وسلم میفرماید: «سیکون علیکم آمراء یحرون الصلاة ععن 
مواقیتها وحدئون البدع».(صحیح ابسامعء ۲۲ ۰.)۳«یعنی:زود است که بالای 
شا حاکمانی بی آیند که نماز را تأحیر میکنند ودر (دین) بدعات را ایجاد 
میکنند». 

۰- خلافت نمودن ۱۲ فره از قسوش؛ رسول ال صلی الّه علیه وسلم 
میفرماید: لا یزال هذا الأٌمر عزیزا ی ائنی عشر خليفة [صحیح مسلم <۲ 


۱۱]. ودر روایت ابوداود آمده : کلهم بحتمع علیهم الامة. [سنن ابی 
داودج۳ ص۸۰۷]. یعنی: اسلام ميشه عزیز وغالب میباشد تا اینکه این 
دوازده علیفه بر آن خلافت کنند.علامه ابن قیم ره ال می گوید: وم 
امخلفاء نا عشر فقد قال جماعة منهم آبو حاتم بن حبان وغیره ٍن آحرهم 
عمر بن عبد العزیز فذکروا امخلفاء الأربعة نم معاوية ثم یزید تم ابنه معاوية بن 
یزید تم مروان بن الحکم ثم عبد ال ابنه تم الولید بن عبد اللك تم سلیمان بن 
عبد اللك نم عمر بن عبد العزیز وکانت وفاته علی رس الائة وهي القرن 
الفضل الذي هو خیر القرون وکان الدین ف هذا القرن في غاية العزة تم وقع ما 
وقع [حاشية ابن القیم علی سنن یی داود 4 4 ۲].یعنی: وهرچه حلفای اسلام 
دوازده اند که گروهی از حدئین فرموده اند : آخحرین آن عمرین العزیز بوده 
واول آن: ابوبکر ۲-عمر فاروق۳-عنمان بن عفانء سعلی بن ابی طالبه- 
معاویه" -امیر الطوّمنین یزید۷-معاویه بن یزید۸-مروان بن احکم٩‏ -عبداللک 
بن مروان ۰ ۱-ولید بن عبداللک۱ ۱-سلیمان بن عبداللک۱۲- عمر بن 
عبدالعزیز که درسنه ۱۰۰ وفات شد وزمانه اینها بترین زمانه که دين در آغا 
سربلند وغالب بود. 

-۷-زمانه ای که پولیس ها صبح میکنند در غضب الله وشام 
مینما ند در قضسسسب ال4: رسول ال صلی ال علب» وسلم 


میفرماید: «سیکون فی آخر الزمان شرطة یخدون فی غضب الّه ویروحون فی 


سخط الّه».(رواه احمد) ۰«یعنی: قریب است که در آخر زمان پولیس هایی 
بيایند که صبح منکن فا عشی ال وبیگاه میکنند در قهر الّه.». 

۲- ظهور ۰پیامبر ۵ووفین؛ که اولین بار مسیلمه کذاب ادعای نبوت نود 
و از آن جله حارج شدن سی دحال که هگی ادعای نبوت می کنند 
همانگونه که در حدیث ابوهربره رولیت است که رسول ال صلی الّه علیه 
وسلم فرمودند:«ا نوم السَاعةٌ علّی یبْعَت دمُالون یود قریّا من تلانْین 
کلم یرم له سول له بخاری (۳5۰۹) . «قيامت بر پا نمی‌شود مگر 
اینکه 0 حدود سی نفر که همه آنان ادعای نبوت می کنند» 
ظاهر شوند» و در سنن ابوداود و ترمذی از توبان روایت است که پیامبر 
صلی ال علیه وسلم فرمودند: «وتَه ی و فی ی دیون نون کلم 
عم [ یی و انم لین لا یی بَغُدی» سنن آبی داود (4۲۰۲) «همانا 
در امت من سی نفر مدعی نبوت دروغین ظاهر می‌شوند و هر یک از آنان 
گمان می‌کند پیامبر حدا است در حالی که من خائم انبیاء هستم و پیامبری 
بعد از من نخواهد آمد». 

۸- فخو نمودن در قصو ها؛ در حدیث جبریل مشهور است که مسلم آن 
را در فصل اول از این باب آورده که می فرماید:«قَال قاری عَنْ السَاعة 
قال ما ِِ عَنهّا باعل من السَائل ال فأخوتی عَن أمارتمٌا قال آنْ تلد 
امه رکنها ون ری اْفاء لمرَةٌ لاله رغاء الشٌاء یتطَاولُونَ فی البنیَانٍ» 


مسلم (۸) . « گفت مرا از روز قیامت خبر ده» فرمود: پرسیده شده (در این 
مسأله) داناتر از سوّال کننده نیست, آن مرد گفت: : پس مرا از نشانه های 
قیامت باحبر سازء فرمود: آنکه کنیز آقایش را بزاید. و آنکه پا و تن برهنگان 
بینوا؛ و چوپان گوسفندان را ببینی که به برافراشتن کاخ (و زیاده روی در 
ساختمان) بپردازند.» . 

۰- دور شدن خشوع دو فهاز # زمانه ای می آید که مردم در نماز حشوع 
نمی داشته باشند وعده ای را میبنی که در نماز باکالای خود بازی میکنند 
وعده ای را میبینی که دست های خود را حرکت میدهند ویا روی خود را 
مسح میکنند ویا آستین خویش را بلند مینمایند وغیره.. رسول الّه صلی ال 
علیه وسلم میفرماید:«أول شیع یرفع من هذه الامة اخشوع . حتی لاتری فیهم 
حاشعا».(رواه ابن حبان).«یعنی: اولین چیزی که از اين امت برداشته میشود 
خشوع است » حتی تا اينکه در بین ایشان حاشع را پیدا نمیتوانی». 

۰-فراگیری علم نزه غیر اهل آن(غیر متخصص ِِ رسول ال 
صلی ال علیه وسلم میفرماید:«ٍن من اشراط الساعة آن یلتمس العلم عند 
الاصاغر».(رواه الطبرانی) .«یکی از علائم ونشانه های قیامت اینست که که 
فراگرفته شود علم نزد پسران خورد سن». 

۱-ازبین رفتن علم دین: «قال النبی صلی ال علیه وسلم :لد من أشراط 
السَاعة آن برقع للم ویثبت بقل ویشرب ادن ویظهر لزق ".سفق 


علامات. کوچک وبزرگ قیامت. هر وه ایک ره سا وید ۵ 7 
علیه».رسول الّه صلی الّه علیه وسلم میفرماید: همانا برداشته شدن علم از 
میان مردم و شایع شدن حهل و نادانی و مشروبخواری و آشکار شدن زنا و 
فحشا + از نشانه های قیامت است. 

۲- ظهور جهل به دین: (متنی علید). 

۲-ظهور حسد وبخیلی در پرداخت حقوق؛ رسول ال صلی ال علیه 
وسلم میفرماید: «یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظهر الفتن ویلقی الشح».(رواه 
مسلم). «یعنی: زمانه نزدیک میگردد وعلم ازبین مبرود وفتنه ها ظاهر 
میگردند ودر (دل ها) حسد وحقد وکینه انداعته میشود». 

:- زمانه ای که امانت ها آزبین میرو3؛ وکسی را امین پیدا نمی کنی. 

۸۰- زمین عرب کشتزار ها وباغ ها میگرده: 

7- زمانه ای که کسی در نگهداری شتر وجور کردن خانه نیت 
نیک نمی داشته باشند. 

۷- زمانه ای که زنا را حلال میداففه؛: وتتیکه بگویی فلان عمل زنا است 
می گویند فقط یکبار آنرا احام میدهیم ویا اينکه اندک است این عمل. 

۸-زمانه ای که نوشیدن شراب دربین مردم عام میکسر۵۵: ودر 
نوشیدن آن پروا نمی کنند وانواع شراب ها را بنام آب سیراب کننده میخورند. 

۰- زمانه ای که شنیدن موسیقی را حلال میدافنف؛ وآنرا غذای روح 


میدانند رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید:«لیکونن فی آمتی أقوام 


یستحلون ار واریر والعازف»(رواه البخاری)«یعنی: زود است در امت من 
اقوامی بیایند که حلال میشمارند زنا ؛ پوشیدن آبریشم وموسیقی را». 

۰ - زمانه ای که مردم راه میروفد به گیو؛ در راه طوری میروند که تمام 
روی زمین را این شخص طعام دهد ودیگران را کوچک فکر میکنند موتر را 
سوار میشوند وبر افراد پیاده رو احترام نمی کنند. 

۰۱ - ظهسور چساقی (فوسه ای50 رسول ال صلی ال عله وسلم فرمود 
است: «مترین قرن » زمانه ای من است وبعد از آن زمانه ای صحابه. ویس 
فرمود: بعد از آن زمانه ای می اید که مردم آن شهادت میدهند ولی کسی از 
آما طلب شهادت نمی کند » خیانت میکنند ولی مين شرده نمیشوند » نذر 
میکنند ولی برنذر حویش وفا نمیکنند » ودربین ایشان چاقی وفربه ای زیاد 
میشود». (صحیح البخاری۸ ۰۸۲). 

۲ - ظهور مرگ فاگهافی؛ زمانه ای می آید که مرگ ناگهانی بیشتر میگردد 
چنانکه درحدیث آمده است:«وأن یظهر موت الفحاة»(الصحبحه۲۲۹۳) 
«یعنی: و از(علامات قیامت) ظاهر شدن مرگ ناگهانی است». 

۳- زیاه شدن زفا هساء مانند اينکه تام عالم به اين امراض گرفتار اند وبه 
هروسیله که شده زنا میکنند مانند دیدن زنان ناحرم در تلویزیون ها واینترنت. 
چنانکه درحدیث صحیح وارد شده است که:«وآن یکثر الزنا»(صحیح 
البخاری ۲ ۷۱) «یعنی: واز (علامات قیامت) که زنا ها زیاد میشود». 


؛ ۰-ضایع کودن أمافت؛ وعن حذينة قال : حدثنا رسول ال صلی ال علیه 
وسلم حدیئین ریت آحدها وآنا آنتظر الاآخر : حدئنا : " ان الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرحال تم علموا من القرآن تم علموا من السنة " . وحدثنا عن 
رفعها قال : " ینام الرحل النومة فتقبض الامانة من قلبه آثرها 0 الوکت تم 
ینام النومة قتقبض فیبقی آنرها مثل أثر ابحل کجمر دحرحته علی رحلك فنفط 
فتراه منتبرا ولیس فیه شيء ویصبح الناس یتبایعون ولا یکاد آحد يودي المانة 
فیقال : ان ف بني فلان رحلا آمینا ویقال للرحل : ما آعقله وما آظرفه وما 
آحلده وما نف قلبه مثقال حبة من خردل من مان "» .( متفق علیه)«یعنی: 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم برای ما دو حدیث را بیان فرمود: که یکی آن 
واقع شد وآنرا دیدم ودومی را انتظار می برم که مصداق آن نیز وقوع یابد » 
رسول ال صلی اه علیه وسلم خبرمیداد که امانت ولعان درجذر دای مردم 
فرود آسده است که سپس از فران. حید:دانستند ویس از شسفت رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم وبه ما حبرداد از برداشتن آمانت واعان ونقصان پذیرفتن 
آن وفرمود: یک مرد حواب میکند ومانت از دل وی گرفته میشود واز آن 
صرف اثری مثل نقطه برحلاف رنگ آنچیز که چنانچه نقطه ای سیاه در 
یاف می شاب وین باندذیگر به عوآب میرودوبار دیگر غافل 
میگردد پس حصه ای از امانت ویا تأثیر آن که در دل آن مانده است گرفته 


میشود واثری جز مانند آبله باقی نمی ماند. مانند اينکه اعکری را برپایت 


بنهی و آنرا ابله کند که درظاهر بالا بر آمده باشد لیکن داحل آن خالی 
میباشد چون مردم بامداد برمیخیزند وحسب معمول برحرید وفروحت میپردازند 
لیکن هیچ کس امانت را ادا نمی کند تا اينکه گفته میشود درفلان قریه یک 
مرد آمین وحق گذار است و اورا میستایند ومیگویند چقدر هوشیار وعاقل 
است چقدر زیرک وخحوش زبان است وچقدر چست وچالاک است 


درحالیکه در دل او به اندازه ای دانه خردل اٍعان وصفات هیده ی باشد». 


۰- زیاه شدن زلزله هاء وعن یی هررة قال : قال رسول ال صلی ال علیه 


وسلم : " |ذا اخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والركاة مغرما وتعلم لغیر الدین 
وأطاع الرحل امرآته وعق مه وادن صدیقه وأقصی آباه وظهرت الاأصوات نف 
الساجد وساد القبيلة فاسقهم وکان زعیم القوم آرذم وا کرم الرحل مخافه شره 
وظهرت القینات والعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة آوها فارتقبوا 
عند ذلك رجا حمراء وزلزلة وحسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کنظام قطع 


سلکه فتتابع " . (رواه الترمذي). 


«از ابوهریره رضی الّه عنه روایت است که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمود: 


وقتیکه مال غنیمت را اغنیاء ودولتمندان تصرف کنند وبین خود تقسیم کرده 
به عموم غازیان حصه ندهند! 
وامانت را غنیمت پنداشته در آن خیانت ورزند! 


وزکات دادن را غرامت وتاوان دادن پندارند! 


وعلم دین را نیاموزند(غیر علم دین را بیاموزند). 

ومرد مسر خود را اطاعت وفرمانبرداری کند ومادر حود را نافرمانی کرده 
وبربحاند! 

ودوست خود را به حود نزدیک گرداند ویدر خود را دور داند! 
ودر مساجد صداها بلند گردد! 

وفاسق یک قبیله ملک وبزرگ آن قوم گردد ! 

و رزیل ترین قوم رئیس وکفیل آنحا گردد! 

ومرد از جهت ترس وبدی او گرامی داشته وعزت کرده شود! 
وزنان سراینده ورقاصه | 

وهمچنان آلات سرود وموسیقی ظاهر ورائج گردد! 

وشراب ها ومسکرات نوشیده شود! 


وپسینان این امت پشینان امت را نفرین گویند! 


شرع 1 ۰ ی 2 , ۰ 
پس در ان وفت انتظار برید باد سرخ را وزلزله را رت شددن وسنگ افتادن از 


امام ابن قیم رحمه ال در شرح این حدیث میفرماید:«وقتیکه ربا(سود) وموسیقی در 


جامعه ای منتشر شد ؛ پس هلاکت آن شهر را اعلان کن». 


ونیز از رسول ال صلی اه علیه وسلم روایت شده است که:« لیکونن في هذه 
الْمة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا 
بالمعازف»(السلسلة الصحیحه۰۳ ۲۲) شیخ آلبانی حدیث را صحیح دانسته 


اسسّقِ, 


۰ ۰ 5 3 ۳۹ ۰ ۰ ۳ و ۰ 
یعنی: دراین امت خحسف(فرورفتن در زمین وزلزله) وسنکباران ومسخ (تغییر چهره 


انسان به حیوان) رخ خواهد داد وآن هنگامی خواهد بود که مردم : 


مشروب بنوشند! 
وزنان خواننده برای شان بخوانند! 


وبر آلات موسیقی بنوازند. 


در فصل اول از اين باب آورده که می فرماید:«َال قَأخبرتی عَنْ السَاعة قال 
ما لول عَنها بأَغلم من السایل قال فأخوتی عن آمَارقا قال آن کید الم 
رها ون ری اغْفاء لْعرة لاله رعاء السَاء یتطاوَلُون فی اْبنیَانٍ» مسلم () 
. «یعنی: گفت مرا از روز قيامت خبر ده» فرمود: پرسیده شده (در این 
مسأله) داناتر از سوال کننده نیست, آن مرد گفت: پس مرا از نشانه های 


قیامت باخبر ساز فرمود: آنکه کنیز آقایش را بزاید و آنکه پا و تن برهنگان 


بینوا؛ و چویان گوسفندان را بیینی که به برافراشتن کاخ (و زیاده روی در 


علامات کوچک وبزرگ قیامت رو وگ رنه ۵ 
ساختمان) بپردازند.» (یعنی: معامله کند شخص با مادرش همانند معامله 
یلیر علامش): 


۰ - گو فتن مراب در مساحه: دراکنریت مساحد مراب ها دیده میشود 
وحتی مساجد بزرگ. رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: «آن من آشراط 
الساعة آن تتخذ الذابح فی الساجد-ای احاریب-»(رواه اببن ابی 
شیبه«یعنی: یکی از علائم قیامت اینست که گرفته شود درمساجد محراب». 
امد سامای قبل درمورد بدعت بودن حراب دلائل زیادی جمع نمودم 
وحدمت همه ای عزیزان تقدم نمودم آگرچه شیخ آبوعبیداله متوکل فک ال 
اسره درین مورد مداحلت نمودند ولیکن ان شاءاله درینجا حق طرف من بود. 

۲- رفع شهوت مرد با مرد ورفع شهوت زن بازن: مانند زمانه ای 
امروزی که مردان شهوت خود را با مردان رفع میکنند مسلمانان آنرا بنام لواط 
میشناسند وکفار آنرا بنام همجنسگرائی مینامند حتی تا اينکه کسی پیدا 
نفیشود که مرد زن را به نکاح بگیرد مانند(یکی از شهرهای امریکا که مردان 
زنان را به ازدواج نمی گيرند وهمحسنگرایی میکنند). 

۷-زمانه ای که بر اطفال ویسران رحم کرده نمیشود: با آنرا 
لت کوب مینمایند ویا اينکه آنرا تعلیم درست نی دهند(أین الفلح درکتاب 
الاداب الشرعية می گوید: قال الاثرم: ستل أبوعبیدالّه عن ضرب العلم 
الصبیان » فقال: علی قدر ذنوهم » ویتوقی بجهده الضرب » وان کان صغیرا لا 


علامات کوچک وبزرگ قیامت ره و ی سای کدی ۲ ۵ 
یعقل فلایضربه) یعنی: اطفال بر اندازه ای گناه شان زده شوند ونباید آنا را 
به سختی مورد لت کوب قرار داد » ودرصورتیکه کوچک باشد که نیداند 
زندگی خحود را پس زدن آن مناسب نیست وآنرا نزند. 

- زمانه ای که کوچکان(اطفال) بر بزرگ سالان احتسرام 
نمی کننش؛ ازیملوی کهن سالان میگذرند برآنان سلام نمیدهند دربحالس 
نسبت به آنحا پرحرفی میکنند واز آنما جلو میروند. 

۰- زمانه ای که معروف تر ک میشوث ۵‏ اما هیچ کسی پیدا میشود که 
بگوید چرا معروف (کار نیک) ترک شده است. 

زمانه ای که شخص علم دین را بخساطر دینار 
وذرهم فوا میگیو۵: به حصوص مردم اين زمانه که می گویند: پسرم 
برو ملا شو چون نان ملا سرسنگ است ‏ وهمه دنبال علم را گرفته اند هدف 
شان بدست آوردن دنیاء است. 

۱ کم شدن باران: 

 _...۲‏ زمانه ای که پسر سبب فهر وغصه ای پسدرومادر 
گو ۵8؛ به حصوص این زمانه که حتی نسل بندی میکنند وحنين را سقط 
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۳ 


ِ- زمانه ای که نماز را در وقت آن ادا نمی کننسد: 
بله امروز همان روزی است که بر کارهای حویش اهمیت میدهند ولی بر وقت 


وزمان نماز اهیت قائل نیستند. 


۰ زمانه ای که مناره های مساجد را بلند میسازند: 


ولیکن در آن از نمی خوانند » برمسجد ومناره ای آن افتخار می کنند 


(-__ زمانه ای که مردم خانه های پخته ميسازند: زمنه 


ای که خانه ها پخته است اما قلب ها خحام ومرده! درزمانه های سابق خانه 


وصمیمیت وجود داشت. 


۰ زمانه ای که مردم ازشهوات وهسوی وهسوس 


پیروی میکننسث؛ دقیقا دراین زمانه قرار دارم که دین را براساس هوی 
۱ ی ۰ ی مج ۳ ی 
وهوس خویش پیروی میکنند واگر ازقرآن وحدیث بگویی ترا القاب ختلف 


۰ زمانه ای که سود وربا عام میگسر د۵: سود وربا درهه 


کشور های اسلامی رائج است وهیچ کسی بر ان اندکی اعتراض نمی کنند به 
حصوص بانک هایی که وجود دارد سراسر سودی میباشد که عوام وعلماء 


درآن گرفتار اند. 


علامات کوچک وبزرگ قیامت ره ی اه او ده دی ]۵ 

۰۸ زمانه ای که دین را در مقابل دنباء میفرو نسند: 
مثل عصر ماکه دربدل دالر فتوی های میدهند که سبب ریختن خون هزاران 
فرد دیگر میگردد وتخاطر پول حلال را حرام! وحرام را حلال می کنند. 


... زمانه ای که مردم پول دار بسيش بقیسه مسردم 
بساعزت میباشسد: حهت بدست آوردن پول برآن چاپلوسی میکشد 
وشیطنت میکنند. 

۰ زمانه ای که دروغ گفتن زیاد میشود؛ مردم بر دروغ 


گفتن عادت میکنند ودر دروغ گفتند هیچ باکی ندارند وشیطان انواع و 
وسائل دروغ گفتن را برای شان مهیا میکند مانند اینکه درموبائل دروغ های 
بی حد می گویند. 

۷۱- زمانه ای که بازار ها زیاد میگردد؛ عصر ما هیچ قریه 
ای نیست که درآن بازار وجود نداشته باشد ودرآن بازار انواع حیانت ها 
ودروغ ها وجود دارد. 

- زیاد شدن تهمت ها سبحان اله! گویا پیامبر اسلام اعبار 
از غیب داده شده بود که مردم در مورد مسلمان حوب فتوا دهد » اک از 
جهاد وجاهدین دفاع کنی ترا لقب خارحی میدهند واگر دفاع جهاد کنی ترا 
خوارج مینامند » آگر از توحید ورد شرک حرفی بزنی ترا وهابی ونحدی 


میگویند » آگر از سنت حمد رسول الّه حرفی به زبان بیاوری ترا تفرقه افگن 


علامات کوچک وبزرگ قیامت ره مهاب نمتب رو له ها 
میگویند واگر از آزادی سازی سرزمین های اسلامی حرفی به لب بیاری ترا 
تروریست وافراطی لقب میدهند!! سبحان ال به راستی که اهل زیغ هميشه 
مت وتحقیر میکنند موحدین را. 

۳ زمانه ای که امراء وبادشاهان ظالم وفاسق زباد 
میشوفگ* حتی امراء یکه در سرزمین پیامبر صلی ال علیه وسلم با دشنان 


دیرینه ای مسلمانان میرقصند » غماز را نشسته میخوانند وبا ترامب ایستاده 


۰ _ وزیران درغگو زیاد ميشوند: 
۰ پ آمینان خائن ميشوند: 


5- پولیس ها الم میگر دفسد: هزاران حنایت پيشه را رها 
میکنند ولی مسلمانان دین دوست را روانه های زندان مینمایند. 

۷- زمانه ای که قاریان فاسق میگر دفه؛ قرآن را میفروشند 
ودربدل پول قرائت میکند وجایی قران میخوانند که درآنحا نان دهند وحتی 
بخاطر حوش آوازی مسابقه های پولی ابحام میدهند . 

۸- زمانه ای که مردم پوست گوسفند را مییوشند: نه 
بخاطر حنک! بلکه بخاطر وکبر وریا. 


علامات کوچک وبزرگ قیامت و 

قلب های سردم از لاش حیسوان کسرده پلیسد 
قو میشسصو۵: به سبب اينکه درآن قلبها حسد » غرور » کبر » ریا وغیره 
ماه 

۲۰ زمانه ای که قرآن را بر دیوار ها می نویسند: 
ولی بر آن عمل نمی کنند » قرآن را درکترین لوحه ها مینویسند ودرکترین کاغذ 
آنرا به چاپ میرسانند ولیکن از آن اوامر ونواهی خویش را نمی گیرند. 

۱- زمانه ای که حاهلان بر منایر مینشیننه؛ زمانه ای که 
منبر های مساحد را حاهلان وبی خردان می گیرند وبر ان اقوالی می گویند 
خالف فرآن وحدیث. 

۲- مزین شسدن مسساخد؛ زمانه ای که مساحد رنگ وروغن 
میشود بمترین وقیمیت ترین فرش دنیاء در آن آورده میشود اما درآن عبادت 
کننده ای وجود ی داشته باشد. 

۳" زیاد شدن منایو؛ حرمسحد را حامع میسازند وهرقوم بر قوم 
دیگری بخاطر داشتن مسجد جامع افختار می ورزند ومنابر را زیاد میکنند. 

۲6- ازبین رفتن وسخت شدن قلبها؛ تلبهایی که مانند سنگ 
میشوند درآن بت ال ورسول الّه ومومنان وجود غیداشته باشد. 

۵- زمانه ای که حدود الله تطبیق نمیشود؛ زمانه ای که 


حدود ۳ را تطبیق نمی نفایند » دزد دزدی میکند آنرا زندانی میکنند زمانیکه 


از زندان آزاد شد چندین خانه ای دیگر را دزدی میکند 3 قاتل قتل میکند 


وزندانی میشود بعد ازاینکه از زندان رها شد چندین فرد دیگری را قتل 


مینماید. 

5- صله رحمی با بیگانگان: 

۷- زیاد شدن اولاد ها از فا زنا میکنند وحکومت اسلامی 
نیست که حدود را تطبیق کند پس زنا عام میشود واطفال زنا درحامعه منتشر 
یک 

۲۸- آمو شدن زفان؛ زمانه ای که زنان آمر مردان میگردند وحیلی 


از زها شوهران حویش را به قتل میرسانند وامروز زنان در دفاتر میروند 
وشوهران خویش را بخاطر حفاظت اولاد ها درخانه نگهداری میکنند. 

۹- حقبر شمردن خون مسلمان؛ زمانه ای که حون مسلمان 
ارزش ندارد! از حون ها بحر ها میشود ولیکن باکی نمیکنند! عمری نیست که 
بخاطر ریختن یک خون ناحق » چندین فرد را بکشد.. حون مسلمان مثل 
خون مرغ ارزش ندارد. 

۳۰ زیاد شدن قحطی وکم شدن میوه هسا: زمانه ای که 
مردم چنان بد میشوند که حتی بالای درعتان نیز تأثیر میکند ومیوه ها در 


گرفتن آن تغییر می آورند وسال به سال میوه اندک شرده ميشود. 


۱- زیاد شدن بغاوت وظلسم؛ زمانه ای که دنیاء پر از ظلم 
میگردد وهمه افراد بر آنچه که در دست دارند بر زیر دستان حویش ظلم 
میکنند واين ظلم وظالان تازمانی ادامه دارند که امام مهدی ظهور کند پیامبر 
صلی ال علیه وسلم فرمود:«لأ ئذْعَب انیا عّی یک ارب ول من هل 
یی یواطیم اس المی واسغ آبیه اس آیی علض قشطا وعذلا کما ماع 
ظلْمّا وَحَوْ» سنن آبی داود 4 / ۳۰۲ (4۲۸۲) .«دنیا به پایان نمی‌رسد تا 
اينکه مردی از اهل بیتم که هم اسم من و اسم پدرش هم اسم پدر من است 
حکومت عرب را بدست گیرد و زمین را همانگونه که پر از ظلم و ستم شده 
پر از عدل و داد می کند.». 

دلائل این همه علامات(یکه قبلاذکر گردید): عن غت السندي 
ال عيٌ: حرخث في طلب الْعلم خی یی قَدمث الکوفة قاذا بعَبُد له بن منتگود 

مین ظهران آغل الحوفة فسأت عَنه عنه فأَشذت یه فرذا هو ق مسجد 
راغني نیمه فَلت: آبا عند عَبْدّ امن اي جتث أَضَرب ا فیس ملگ 
لته له نله اه بلقت به وق ال ی: من لممل؟ ففلث: رخل من 
هل صرق فقال: مُن؟ فلث: من هذا ای من بني سَغب فقال ی: با 
سغدیه ان فیکع ریب مه من زشول له صلی له یه وسلّ 
عیشث وسول لو یال یه وسلع واه زخن, ققال: یا رشول له لا 
لت علی موم کت نوشن کن شوگنهي, ثصیب منهع مالا دیزه و قال: 


گنیر فقَال:من هُم؟َال: هم مدا 2 من بني سَعْدٍ دٍ من أمل الما فا 

رسول اللّه صلّی ال له علیه وم لد بيي سَغلٍ ند له ُو حظ عظیم. سل یا 
سَعْدیٌ فَفْلت: ۳ هل للسَاعة من علم تغرّف به السَاعَه؟ وکا 
متکنّا فاستَوی حالساء فقال: يا سَغدی, ی عَنه رس سول اللّه 


صلّی ال یه وسَلْی فلث: با و سول ال هل یلا ی 
السَاعَة؟ فا :یا ان مسغوب اد لسَاعة آغلاما ور للسَاعة أشراطاء آلا 
ون من آغلام السَاعة وا شراطها أَنْ یِکونٌ ال با 
ون کفیض الأشراز فیضّاه یا این مود لد من آغلام السَاعة عَة وش شراطهّا آنْ 
یصَدّق الکاذب وآن یكَذّب الصّاوق يا اب مسغود لد من ۳ الَاعة 
السّاعة عة هاش شراطهّا نْ "۳ باق ون الع ۷ ابص یا ۳ مسود» 1 
من ِ" السَاعَة وراه آن شود کف بل افوَاه وک سوق فُجازها» یا 
اب مسغود ِنْ من آغلام السَاعة وآشراطها آن ِ المسایعد وان کشت 
موب یا اج غود لد من آغْلام السَاعة وآشراطها آنْ یکُود موم نی 
الق أْلَ من اه یا این منود لد من السَاعة وآشراطها آنْ یکتفی 
الحال بالتعال وَالاء باشمای يا اب سوب بت من لام السَاعة وأَشراطا 
آنْ تک الساجد ون تلو لمتایز یا ابی منغود لد من آغلام السَاعة 


وأشراطها آن یخْمر عراب الدیاه ورب عمرانها یا ان مسغود لد من آغلام 


السَاعة ۳ نُراطها آن یه معا وتشریت او یا اب مُسْعود» 1 من 
آغلام السَاعة وشْراطها شوب اْمُوره یا اب مسغود لد من آغُلام السَاعة 
وف اطا السُوط وَلْععَارُون وللَمارون» با اب معشغودٍ ان من آغلام الساغة 
شراطها آن یکثر اد الم فلث: آبا عَبد ند امن ود و ی 

2 فلث: أبا عند یبد الرَمن» ون ظَهْرانیهم؟ قال: نع فلث: آبا عبد 
امن ی دَال؟ قال: ین علی لاس رَمَان ۹۳ السحْلْ ان 7 یمد 
طلاَهّا فيقَم عی فرجهٌا. قَهْما رایانِ ما اما .(رواه الطبرانی). 

۳۲- ملک شدن غلامان و کنیزان؛ زمانه ای که کنیزان وغلامان 
سرداران ورهبران قوم میشوند » واینچنین غلامان وکنیزان در شام به وقوع 


پیوست. 

۳۳" زمانه ای که مردان نیک تنها دردیست المقسدس 
واطراف آن یافت میشسوفه؛ وعن آبی امامة قال: قال رسول ال 
قاهرین لایضرهم من جابهم الا ما آصابعم من لأواء حتی يأتیهم آأمر ال وهم 
کذلک» 3 قال: یارسول اه 3 وین هم؟ قال:«بیت القدس وأکناف بیت 
القدس».رواه فی ابحمع۲۷/۷ ۳)«یعنی :هميشه میباشد گروهی از امت من 
برحق به دفاع از دین » که غالب میباشند درمقابل دشن های شان » 
درحالیکه مسلط میباشند وبرایشان ضرر وارد نمی کنند کسانیکه با آنان مقابله 


میکنند مین آپواماهته پرستیله ای رسول انا اینها کجا میباشتد؟ فرمود: به 
بیت القدس واطراف بیت القدس». 

۳۶ فقح ایوان؛ واين علامه در زمان عمر رضی ال عنه رخ داد که 
در عصر خلافت وی ایران فتح گردید«رسول اه صلی اه علیه وسلم 
میفرماید :لتفتحن عصابة من السلمین کنز آل کسری الذی فی الابیض»(رواه 
مسلم)«یعنی: زود است که فتح کنند گروهی از مسلمانان خزانه ای آل 
کسری را آنکه در ابیض قرار دارد». 

۳9 انکار از سنت بیامبر: زمانه ای که مردم از سنت رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم انکار میکنند ومتأسفانه امروز با چنین افراد حبیث روبرو 
هستیم که نام حویش را گذاشته اند«قرآنیون» که درحقیقت خالف قرآن 
هستند که درقدم نخست قرآن را قبول نمی کنند وبعدا حدیث نبی علیه السلام 
را. افراد«قرآنیون» مانند «قدریه» اند که آضا نیز تقدیر را انکار مینمایند. 
«رسول ال صلی الّه علیه وسلم میفرماید: یوشک آن یقعد الرحل متکتا علی 
آریکته » حدث بحدیث من حدیئی » فیقول: بیننا وبینکم کتاب ال » فما 
وج‌دنا فیه مسن حلال اس تحللناه وا وج‌دنا فیه من حرام 
حرمناه».(مشکاة)«یعنی: قریب اب کت بنشیند شخص بر حایی حود 
دزعالی تکیه کنان:» که روایت میکند ستعبی از سضان من 6 سپس میگوید: 


بین من وشا کتاب ال قرار دارد! پس آنچه که درقرآن حلال یافتیم آنرا حلال 
میشمارم وآنچه در قرآن حرام یافتیم آنرا حرام میشمارم. 

۳5- بلند شدن بیش از حسد صسداها: زمانه ای که مردان 
صدای شان بیش از حد بلند میشود وبر دین فائده ای نی رساند «رسول ال 
صلی ال علیه وسلم میفرماید:تکثر الصواعق عند اقتراب الساعة » حتی یأتی 
الرحل القوم » فیقول: من صعق قبلکم الغداة؟ فیقول: صعق فلان 
وفلان»(مسند اهد) «یعتی: صدا ها در نزدیک قیامت زیاد میشود » تا آنکه 
فردی بر قوم می آید ومی گوید: چه کسی صبح صدا زد؟ گفته میشود: فلان 
شخحص وفلان شخص». 

۳۷- زمانه ای که مردان از زنان اطاعت میکنند: وچه 
عحب اینکه زنان رئیس های جمهور ؛ والیان ؛ ولسوالان و وکیلان مردم 
شوند«رسول الّه صلی ال علیه وسلم میفرماید:هلکت الرحال |ذا طاعت 
النساء » هلکت الرحال |ذا أطاعت النساء. ثلائا»(رواه الطبرانی) «یعنی: 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم سه بار تکرار فرمود که: هلاک شد مردانی که 
از زنان اطاعت فرمانبرداری غایند». 

۱۳۸- انجام دادن حیله هسا: زمانه ای که در هر امر شرعی از 
حیله ها ومکر وفریب کاز میگرند مانند؛ بحیله اسقاط بر مرده هار «(رسول 
ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: لاترتکبوا ما ارتکبت الیهود » فتستحلوا محارم 


له بأدنی احیل»(اخرحه آبن بطه). «یعنی: شا مرتکب نشوید آن چیزی را 
که یهود مرتکب شدند! بازرآگر مرتکب شوید) حلال میشمارید حرام های 
له را به اندک ترین حیله وفریب». 

۳۹- ظاهر شدن زینت هساء زمانه ای که هم وغم مردم آرایش 
وزینت میباشد ومردان بدون آرایش بیرون نمیشوند وزنان آریشگاه ها باز 

۰ اختلاف دو برادر بخاطر دفیسا: زمانه ای که دو برادر 
بخاطر مال ومتاع دنیا با مدیگر احتلاف میکنند » وحتی اينکه مدیگر را به 
قتل فرسا تفت باه روا یک کا ناه خی مرادر که صتحه ای فتال ی ووو نو 
را تماشا میکردند بعد از اینکه مسی گول میزند برادر » برادرحویش را که طرف 
یس یا له فتل مایت 

۱ - اختلاف علمساء: زمانه ای که علماء بین خود در اندک ترین 
مسائل احتلاف میکنند وتفاوت اختلاف شان با علمای سلف این است که 
علمای سلف احتلاف شان بنابردلائل موحوده میباشد واختلاف این علماء 
بر اساس هوی وهوس. درجامعه ای قرار دارم که بخاطر حیله ای اسقاط 
فتوی قتل همدیگر را میدهند.«وعن ميمنونة رضی ال عنها قالت: قال نبی ال 
صلی الّه علیه وسلم لنا ذات یوم: ما آنتم |ٍذا مرج الدین » وسفک الدمای 
فظهرت الزينة » واحتلف الاخوان وحرق البیت العتیق»(اخرحه الطبرانی) 


«یعنی: رسول ال صلی ال علیه وسلم در یکی از روزها فرمود: چه حال 
میداشته باشید وقتیکه دین ضعیف شود وحون ها ریخته شود وزینت ها ظاهر 
گردد » احتلاف بین برادران پیدا شود وسوختانده شود بیت العتیق». 

۹۲- ظاهر شدن رهبران وامراء که سنت های بیسامبر 
رامیمیر انند و بدعت و زنده مکش دقیقا مانند عصر ما! زمانه 
ای که سنت های رسول ال صلی الّه علیه وسلم را افراط گرائی میدانند 
وبدعت ها وحرافات را اعمال نیک پدران دانسته وآنرا پیروی میکنند! علمای 
اهل سنت را روان ای زندان مینمایند وعلمای اهل بدعت را منصب وچوکی 
میدهند. «رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: سیلی آمورکم بعدی رجال 
یطفتون السنن ویعملون بالبدعة»(اخرحه اهمد)«یعنی: زود است که حول 
کرده شود امور تان بعد از من به مردانی که سنت های پیامبر را نابود میکنند 
وعمل میکنند بر بدعت». 

۳ ظهور اقوامی که قرآن را مثل شیر می نوشند: 
زمانه ای که حامعه پر از قاریان وحافظان است اما همگی قرآن را مخاطر دنیاء 
حفظ کرده اند وچنان در مسابقات قرائت میکنند که مردم در تعجب می 
افتند اما در احیر از سامعین پول تقاضا میکنند.«رسول ال صلی الّه علیه 


وسلم میفرماید: سیخرج أقوام من آمتی یشربون القرآن کشریهم اللین»(اخرحه 


الطبرانی) «یعنی: زود است اقوامی بیایند از امت من که قرآن را مثل شیر می 
نوشند». 

6 - ظهور دروغ؛ زمانه ای که دروغ گفتن مد شده است وبدون 
دروغ زندگی نیتوانند وهیچ حرف شان بدون دروغ نیست.«رسول ال صلی 
له علیه وسلم میفرماید: لاتقوم الساعة حتی یظهر الفحش . ویکثر الکذب » 
وتقارب الاسواق » ویتقارب الزمان » ویکثر ارج»(رواه ابحمع)«یعنی: قیامت 
قائم نمیشود تا آنکه ظاهر گردد فحشارودشنام دادن) ودروغ گفتن زیاد گردد » 
وبازار ها نزدیک گردند » وزمانه باهم نزدیک شود.. وقتل وقتال زیاد شود». 

۰ . زمین پر از ظلم وجسور میشسود: زمانه ای که در روی 
زمین عادلان را اندک یافت میکنی وزمین پر از ظلم وحور میشود«رسول ال 
صلی ال علیه وسلم میفرماید: لاتقوم الساعة حتی متلیع الارض 
ظلما»(مشکاة) «یعنی: قیامت قائم فیشود تا آنکه زمین پر از ظلم وحور 


نشود». 


وک 


علامات کوچک وبزرگ قیامت. و وم وم ورام یجنگ ۴۶۴ 
۳۲ بعضی از علائم کوجک قيامت که تاهنوز رخ نداده اند: 


قبلا علاماتی را که خحدمت تان تقدم مودم » علاماتی بودند که رخ دادند ودراین 


بخش علاماتی را تقدم تان میدارم که تا حالا رخ نداده اند. 


2 


خوشهال نشدن به غنیمت و تقسیم میراث؛ زمانه ای که مردم بر 
گرفتن غنیمت وتقسیم میراث خحوش نمی شوند.«رسول ال صلی الّه علیه 
وسلم میفرماید: لاتقوم الساعة حتی لایقسم مبراث ولایفرح بغنیمة». (رواه 
مسلم).«یعنی:قيامت قائم نمیشود تا اینکه مبراث تقسیم نگردد وانسان 
حوشهال نشود به تقسیم غنیمت». ودر روایتی در مشکاة آمده است که 
قیامت قائم نمیشود تا اينکه به تقسیم میراث وغنیمت خوشهال نشوند. 
زمانه ای که باران میبارد ولیکن زمین چیسزی را نی 
و و یافسصث: «آبوهریره می گوید: رسول الّه صلی اه علیه وسلم میفرماید: 
ئیست سالی که درآن بارش نبارد » ولیکن سالی است که باران میبارد 
ومیبارد(زیاد میبارد) اما زمین چیزی را نمی رویاند».ررواه مسلم) 

خیافت ووم؛ زمانه ای که رومی ها با مسلمانان صلح میکنند وبعد از 
صلح خیانت میکنند ومسلمانی بلند میشود وصلیب را میشکند اینجاست 
جنگ علیه روم شروع میگردد(مشكاة کتاب الفتن). 


2 


آزبین رفتن ریسپان واصسل اسسلام: زمانه ای که نقض میشود 
اسلام حلقه » حلقه » .... اولین چیزی که نقض میشود حکم است وآخرین 
چیزی که نقش ميشود نماز است.(رواه اهد). 

یک مرد سرپرستی پنجاه زن را به عهده میگیرد: عن آنس 
قال : سعت رسول ال صلی الّه علیه وسلم یقول : " ٍن من آشراط الساعة 
آن یرفع العلم ویکثر ابمهل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرحال وتکثر 
النساء حتی یکون مخمسین امرأة القیم الواحد " . وی رواية : " یقل العلم 
ویظهر ابلهل " . متفق علیه«یعنی: انس رضی الّه عنه می گوید که رسول ال 
صلی ال علیه وسلم فرمود: یکی از علائم قيامت اینست که علم ازبین رود 
وحهل زیاد گردد وزنا وشراب نوشی زیاد شود ومردان اندک گردند وزنان زیاد 
شوند حتی اينکه سرپرستی پنجاه زن را یک مرد به عهده میگیرد. 

ظاهر شدن زنا به شکل علغی؛ در علامات صغری قیامت خواندم 
که زنا عام میشود اما به شکل علنی نه! ولیکن زمانی می آید که زنا در بازار 
ها عام میشوند وحتی در ملأعام پیش روی همه زنا صورت میگیرد-البته 
درکشورهای اروپایی چنین عمل ابحام میشود-. «رسول ال صلی الّه علیه 
وسلم میفرماید: لاتفنی هذه الامقحتی یقوم الرحل الی الرأة فیفترشها فی 
الطریق.. فیکون خیارهم یومثذ من یقول: لو واریناها وراء هذا احائط» (روه 


ابویعلی‌«یعنی: اين امت فانی نميشود تا آنکه مرد برحیزد بر زنا وزنی را در راه 


علامات کوچک وبزرگ قیامت ور ار موه میگ ۶۳ 
زنا نمایدروهترین) شخحص آن زمان کسی است که بگوید: آگر این عمل تان را 
پشت دیوار مخفی نایید(حوب میشود).». 

۷- زمانه ای که نماز فرض صبح جچهار ر کعت میشود؛ زمانه ای 
که مردم به عیوض دو رکعت نماز فرض ۰ چهار رکعت نماز فرض ادا 
میکنند.«رسول ال صلی اوه علیه وسلم میفرماید: یوشک آحدکم آن یصلی 
الفجر آربعا»(رواه مسلم) «یعنی: نزدیک است که یکی از شا نماز صبح را 
چهار رکعت ادا نماید». وشاید براساس حهل مردم بر دین باشد که چنین 

,- زمانه ای قبضه ای قمچین با انسان حرف ميزند: 

+- زمانه ای که با شخص بند چبلی آن حرف میزند: 

۰-زمانه ای که درندگان با شخص حرف میزند: 

۱-زمانه ای که با شخص ران آن از احوال اهل وعیال وی 
حرف میز فسا؛ «رسول ال صلی ال علیه وسلم میفرماید: والذی نفسی 
بیده » لاتقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی یکلم الرحل عذبة 
سوطه وشراک نعله ویخبره فخذه با بحدث من آهله بعده»ررواه امد)«یعنی: 
سوگند به آن ذاتی که نفس من بدست بلاکیف او است که قيامت قائم 


عیشنود مگر تا اینکنه: خرف:میزتید درندگان با اسان هنا و خرف هیزند 


شخصی با قبضه ای قمچین خود وبا بند چپلی .. وخحبر میدهد برای شخحص 
ران آن به آنچه اهل وعیال آن بعد از وی ابحام داده است». 
- شخص صدقه میدهد اما قبسول کننسده ای آن پسدا 
فمیشو ۵ زمانه ای که شخحص میخواهد صدقه بدهد اما صدقه گیرنده را 
پیدا نخواهد کرد...«رسول ال صلی الّه علیه وسلم میفرماید: تصدقوا فسیأتی 
علی الناس زمان عشی لرحل بصدقته فلا بجد من یقبلها»ررواه 
البخاری)«یعنی: صدقه دهید زیرا زمانی می آید بر مردم که شخحص میرود تا 
صدقه دهد پس کسی را غیابد که آنرا قبول فاید». 
۳- خلافت به منهج نبوت خواهد آمد؛ زمانه ای که دوباره حلافت 
به منهج یام کنی(فیتی انح وتام عواهد اما ۰«قال یمه قال 
سول ال صَلّی له علیه وسَلّم تون ابو فیکم ما شاء ال آن تخود 2 
یَقغها دا شاء آنْ یرقعها 2 ۳ لاف عَلی منهاج ال و حون ما شاء 


له آنْ تکون م یرقغها لا شَاء له آَنْ یهام تون ما عاضّا فیکُون ما 
شاء اللهآنْ یکون م یا لا شَاء آَنْ ینقعَهّا 2 کون ملْکا نی کون ما 


۳ ۲ 


شاء له آن تکون 2 یرقغْهَا ذا شاء آن یرقعَهَا 2 تکونْ لاه علی منهاج 
او »(رواه امد)«یعنی: میباشد نبوت تا زمانیکه الّه بخواهد..تا زمانیکه ال 
آنرا بک سپس خلافت به منهاج نبوت می آید آنچه که حواست اه 


۱ ل ۳2 
باشد سپس اللّه حلافت را از روی زمین میگیرد. . تااحیر حدیث..». 


علهمات کوچک وبزرگ قیامت تا هک وی بیع ۱۳۸ 

؛ ۱-بند شدن دریای فرات از کوه طسللاء «رسول اه صلی ال علیه 
وسلم میفرماید: پوشک الفرات آن یحسر عن کنز»(مشکاة) «یعنی: قریب 
است که فرات که بند شود از حزانه» ودر روایتی آمده است از طلا.. 


ومچنین چندین علامه ای است که تاهنوز رخ نداده است. 


.وک 


علامات کوچک وبزرگک قیامت. ی ماو ما ما و وب هی | 7 
تعداد علامات کوجک قیامت: 

قابل یاد آوری است کتاب«الرحلة» بمترین کتابی است که در علامات قیامت 

نوشته شده است » ودراین کتاب علامات صغری قیامت به دو بخش تقسیم گردیده 

است : 

درتخش اول شام احادیث صحیح را ذکر نموده است که من آنرا برای شا اینجا 

خلاصه نمودم. 

ودرخش دوم تام احادیث ضعیف را پیرامون علامات کوچک قیامت ذکر کرده 

است ومن آنرا مهم ندانستم چونکه احادیث ضعیف به اتفاق ائمه اهل علم مردود 

است وآن علامات کوچک که توسط احادیث صحیح بود اینجا تقدم تان نمودم 

احمدله. 


وک و وک 


علامات بزرگ کبری) قیامت: 

شیخ مصطفی مراد در کتاب زیبایی خود «رحلة امخلود» مینویسد: اکثر محققین اهل 
علم بر این باورند که علامتهای بزرگ قيامت این ده تا می باشند که بعدا تفصیلا 
باذن ال بیان حواهد شد) و این سه و آنچه در حدیث حذیفه بن اسید ذکر شده 
جدا از روی دادن حسوف هستند و اینکه اینها از علامتهای قيامت هستند شکی 
نیست همانگونه که نص حدیث بر واقع شدن آن قبل از نشانه دهم دلالت دارد و 
این مقدمه ای برای آن است و برای اين گفته در روایت دیگری» حدیث حذیفه 
بن اسید گواه است و مسلم همچنین آن را روایت کرده و در آن حسوف را در ذکر 
بر غیر آن از علامتها بیان داشته آنحا که پیامبر می فرماید:«ن السَاعة لا تون 
عتّی کون عَشر آاي عشف بالْعشرق وعشف بالعَفرب وعشف فی جزية اب 
ال ان وَلدحَال» ۱ مسلم (۲۹۰۱) . «قیامت برپا می شود تا ده نشانه می آید: 
خحسوف در مشرق» حسوف در مغرب و خحسوف در جزيرة العرب» دخحان» دحال 
و ...» سپس بقیه نشانه ها را ذکر کرده است. قرطبی می گوید:(فول الایات 
علی ما فی هذه الرواية الخسوفات الثلائة وقد وقع بعضها فی زمن النبی صِلّی ال 
یه وسَلْم ذکره ابن وهب . ۰۰ ) «از اولین نشانه ها در اين روایت خحسوف سه 
گانه است که بعضی از آن در زمان پیامبر صلی ال علیه وسلم که ابن وهب ذکر 
کرده واقع شده است». 


وقابل یاد آوری است که علامات بزرگ قیامت پی درپی واقع میشوند(مشکاة). 


۲است‌دل: حروج مهدی: 

اولین علامه ای بزرگ قیامت خروج امام مهدی است. دکتر مصطفی مراد می 
گوید: حروج امام مهدی درحقیقت حلقه ای وصل است بین علامات کوچک 
وعلامات بزرگ قیامت. 

صفات امام مهدگ: 

رسول الّه صلی الّه علیه وسلم در احادیث صحیحی از او چنین بیان داشته است 
که : او مردی از اهل بیت است و در حالیکه زمين پر از ظلم و ستم است از 
عدل و داد پر می نماید. اسش موافق اسم پیامبر صلی ال علیه وسلم و اسم پدرش 
مسعود رضی ار عنه روایت می کنند که پیامبر صلی ار علیه وسلم فرمود : «ا 
نب انیا عثی یک ارب رخا من هل بلتی بوصم اه نمی واسم آییه ام 
بیارض سطا وعذلا کما هلت ظلمَا وَحَور» سنن آبی داود 4 / ۳۰5 
(۶۲۸۲) 

«دنیا به پایان نمی‌رسد تا اينکه مردی از اهل بیتم که هم اسم من و اسم پدرش هم 
اسم پدر من است حکومت عرب را بدست گیرد و زمین را همانگونه که پر از ظلم 


و ستم شده پر از عدل و داد می کند.». 


ابن کثیر می‌گوید: «در زمان او میوه‌ها و محصولات زراعتی زیاد می‌شوند. و 

همچنین مال وافر» سلطان قاهر» دین استوار دشن ذلیل و خیر و برکت در ایام او 

مداوم می گردد» (النهاية / الفتن و اللاحم (۳۱/۱) . 

علامه حمد صاخ ابن عثیمین در مورد سوالی (آيا احادیثی که در باره ی حروج 

مهدی وارد شده اند صحیح هستند یا خحیر؟) چنین می فرماید : 

"احادیث وارد شده در مورد مهدی به چهار نوع تقسیم می شوند : 

9 قسم اول: احادیث دروغ . 

۰ قسم دوم:احادیث ضعیف . 

6 قسم سوم: احادیث حسن که بدلیل اينکه طرق روایت آا زیاد است به 
مرتبه صحت رسیده اند یعنی (صحیح لغیره ) می باشند . 

و برنحی از علما گفته اند که در میان آن احادیث حسن, احادیثی وحود دارند 

که صحیح لذاته ( که مرتبه بالاتر از صحیح لغیره است) می باشد و این قسم 

چهارم را تشکیل می دهند. 

*حدیث ابن مسعود- رضی ال عنه - که مرفوع است می فرماید: " لو ۸ یبق من 

الدنیا الا یوم لطول الّه ذلک الیوم » حتی ببعث فیه رجلاً منی و من آهل بیتی » 

یواطیء امه اسی » واسم آبیه اسم آبی » علاً الأرض قسطاً وعدلا کما ملشت 

ظلما وحوا. " (آبو داود (۲۰۷/۲)» وترمذی . ومد » وطبرانی در الکبیر 

والصغیر » وأبو نعیم در " امحلية " » وحطیب بغدادی در" تاریخ بغداد " از طریق 


زر بن حبیش از ابن مسعود . وترمذی می گوید: " حسن صحیح " وذهبی : " 
صحیح " وابن ماجة (۵۱۷/۲) از علقمة از ابن مسعود وسند آن حسن است) 
یعنی: (اگر از عمر دنیا جز روزی نماند الّه آن را آن اندازه طولانی می گرداند که 
در آن مردی از نسل من یا از نسل اهل بیت من در آن قیام کند اتهش موافق 
اسم من و اسم پدرش موافق اسم پدرم می باشد. زمین را پر از عدل و داد می 
کند همانگونه که پر از ظلم و ستم بود) 

حدیث دیگری که از ابو سعید خدری به دو طریق روایت شده که اولی را ترمذی 
و ابن ماحه و حاکم و امد استخراج کرده اند و ترمذی آن را حسن می داند و 
حاکم آن را به شرط مسلم صحیح می داند و ذهبی نیز با او موافق است و 
واقعیت نیز همانگونه است که فرموده اند» طریق دیگری را ابوداود و حاکم که آن 
را صحیح می دانند» استخراج کرده اند و سند آن حسن است.( شیخ البانی رهمه 
الّه در محلة التمدن الاسلامیة«611-14۲/۲۲) 

صدیق خان در الاذاعه می کود: احادیث در مورد مهدی به طرق مختلف قطعاً 
بسیار زیاد است که آن را به حد تواتر رسانده است در سننها و مسندها و 
معجمها موجود است و اين خلدون سخن را در آن بسیار طولانی کرده است . 
پس صدیق خان می گوید: احادیث مهدی بعضی صحیح و بعضی از آنغا 
ضعیف می باشند و در طول زمان حریان آن بین عموم اهل اسلام مشهور شده 
است. و آن این که حتماً در آحر زمان مردی از اهل بیت نبی ظهور می کند 


که موّید دین خواهد بود . عدل را حاکم و مسلمانان وی را اطاعت خواهند کرد 
و بر تمام مالک اسلامی تسلط خواهد یافت واسم آن مهدی است. و همزمان با 
او حروج دجحال و شرط های بریایی قیامت همانگونه که در صحیح آمده رهوی 
خواهد داد و عیسی بعد از آن نازل می شود ودحال را به قتل می رساند و در 
شماز به مهدی اقتدا مینماید احادیت دحال و عیسی نیز هچنین در حد تواتر 
میباشد و انکار آن جایز نیست. قاضی علامه شوکانی - ره ال - نیز آن را 
بیان داشته است چنانکه در توضیح احادیث متواتر در مورد مهدی و دحال و 
مسیح آورده و می گوید: احادیث وارده در مورد مهدی که امکان اطلاع از آن 
باشد به پنجاه حدیث می رسد که در آن احادیث صحیح» حسن و ضعیف قابل 
جبران موحود است و بدون شک در حد تواتر می باشد و هیچ شبهه ای در آن 
نیست و بر اساس مام اصطلاحات وارده در اصول وصف تواتر بر چیزهایی که 
خیلی در مرتبه پایین تر از آن وحود دارد صادق می باشد. و آثار رسیده از 
اصحاب در مورد مهدی نیز بسیار صریح و زیادند و در مرتبه مرفوع بودن قرار 
دارند چون بحالی برای احتهاد در آها نیست. ( شیخ البانی رهمه ۳ در محلة 
التمدن الاسلامیة«۲ ۲/۲ 1-1 1». 

گاز ابوسعید حدری روایت شده است پیامبر له صلی اه علیه وسلم- 
فرمودند:«یخرج فی آحر آمتی الهدی» یسقیه ال الغیث وتخرج الأْرض نباتما ویعطی 
الال طرتخانها وتکثر الاشیق وتعظم الم یعیش سبعاً آو شانیا» (یعنی : حججا) 


(«مستدرک حاکم» (۰۵۷/4 - ۵۸ه) حاکم می گوید: این حدیث صحیح 
الاسناد است و شیخین آنرا روایت نکرده‌اند. ذهبی نیز موافق اوست. و آلبانی آنرا 
تصحیح کرده است «سلسلة الأحادیث الصحیحة» (م ۲ / ص ۳۳) (حدیث 
02 

(در پایان عمر امتم مهدی ظهور می‌کند. خدا به او باران فراوان و زمین حاصل 
حیز می‌بخشد. روت زیاد می‌شود. حیوانات اهلی افزایش می‌یابند و امت اسلامی 
بزرگ میگردد. او هفت یا هشت سال بعد از ظهور زندگی می‌کند) 

*ابوسعید حدری می‌گوید پیامبر ال -صلی ال علیه وسلم- فرمودند: «آبشرکم 
بالهدی یبعث علی اختلاف من الناس و زلازل فیملاً لأُرض قسطا وعدلا کما 
ملشت حور و طلماً یضی عنه ساکن السماء وساکن الرض یقسم الال 
صحاحا». 

(شا را به مهدی مزده می‌دهم در زمانی که مردم با هم احتلاف دارند و زلزله‌های 
زیادی روی می‌دهد مهدی مبعوث می‌شود. او زمين را به جای ظلم و ستم پر 
ازعدل و داد می‌کند. ساکنان آمان و زمین از (عملکرد) او راضی هستند و 
اموال را بطور درست وعادلانه بین مردم تقسیم می‌کند). 

مردی گفت معنی صحاحاً چیست؟ پیامبر فرمودند: «تقسیم عادلانه» در ادامه 
می‌فرماید: «الّه غنی و بی‌نیازی را در حامعه پدید می‌آورد و عدل و مساوات او 


همه را در برمی‌گیرد. تا جایی که ندادهنده ندا می‌دهد چه کسی نیاز مالی دارد 


حز یک نفر هیچ کس جواب نمی‌دهد. او می‌گوید به طرف انباردار برو و به او 
بگو مهدی به تو دستور داده است به من مال عطا کنی . 

نباردار به او می‌گوید: هرچه مال می‌خواهی بردار وقتی مال را برداشت و به منزل 
برد با حود می‌گوید من حریصترین و آزمندترین فرد امت حمد -صلی الّه علیه 
وسلم- بودم. آیا فضل و احسان آنان مرا کفایت نکرد . 

راوی می‌گوید: مال را بر می‌دارد وبه حای خود بازمی گرداند اما آنرا از او دریافت 
نمی کنند و می‌گویند ما چیزی را بخشیدم دوباره پس نمی گبرم. ابن روند ۰۷ ۸ و 
يا ٩‏ سال ادامه دارد و بعد حیات رو به سختی و تلخی می‌رود یا خیر وحوشی از 
زندگی قطع می گردد» («مسند امام امد» (۳۷/۳ - با منتخب کنز) هیثمی 
می‌گوید: ترمذی و دیگران از جمله ابویعلی با احتصار زیاد آنرا روایت کرده‌اند و 
امام امد در چند سند آنرا نقل نموده است که رحال هر دو موثوق به هستند. 
«جمع الزوائد» (۳۱۳/۷ - :۳۱) و «عقيدة هل السنة والاثر فی الهدی 
النتظر» (ص ۱۷۷ . 

این روایت دلالت می‌کند بر اينکه بعد از مهدی شر و فتنه بزرگی رخ می‌دهد . 
۳- از علی -رضی الّه عنه- روایت شده است گفت: پیامبر الّه-صلی الّه علیه 
وسلم- فرمودند: «الهدی منا آهل البیت یصلحه ال فی لیلة» («مسند اهد» 
(۰۸/۲) (حدیث 16۵) تحقیق امد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 
و «سنن ابن ماحه» (۱۳۶۷/۲) 


علاما. کوچک وبزرگک قیامت. اب و دیا ی ۰۱۲ 
آلبانی حدیث را تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (۲۲/۲) (حدیث 
(۲1۱۱) 

«مهدی از اهل بیت است خداوند او را در یک شب اصلاح می‌کند». ابن کثیر 
می‌گوید: یعنی: توبه او را می‌پذیرده توفیق و رشدش می‌دهد وبه او ام می‌کند. 
(«النهاية فی الفتن و لللاحم» (۲۹/۱) تحقیق د. طه زینی). 


.وک و وک ...0 


شدم: ظهور میج دحال: 


و او مردی از فرزندان آدم است که در آخرالزمان خارج می شود و به وسیله او 
بسیاری از مردم دچار فتنه یم گرکنلاي خداوند بر دست او بعضی از اعمال خارق 
العاده را جاری می سازد. ادعای حدایی می کند باطل او بر مومن اثر ندارد و 
داحل ام شهرها جز مکه و مدینه می شود و با او آتش و بهشت است. آتش او 
بهشت. و کشت او آتش است. احادیث صحیح بر خروج او دلالت دارند. از آن 
جله حدیث عبداله بن عمرو بن عاص است که مسلم در صحیحش از رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم روایت می کند که می‌فرماید:«رْم الدحَال فی میتی یفک 


۲۱ 


اه 


رتیت لا آذری ارتیم یزما آو آزتیین شغرا آو آزتیین عاشا فَیبْعث ال عستی اب 
رم که و نی مسغوو یه که مسلم (۰ ۲۹۹ . 

«دحال در امت من خارج می شود و در زمین چهل می ماند نمی دام چهل روز 
یا چهل ماه یا چهل سال پس خداوند عیسی بن مرمع را می‌فرستد که او مانند 
عروه بن مسعود است او را می خواند و به هلاکت می رساند». و در صحیحین 
از عبدالّه بن عمر روایت است که رسول ال صلی الّه علیه وسلم در میان مردم 
بلند شد و خداوند را بر آنچه شایسته او بود مد و ثنا گفت سپس دحال را ذکر 
مود و فرمود:«ّی أنرکُوة ما من نب لا قذ ره قومه لد آندرة وخ قومه ولکن 
سافول کم فیه قزلا 1 یله تن لِقزمه تغلمون أَه آغوز ون له سس باغوز» بخاری 
(۳۰۷) ۰ وصحیح مسلم (۱۳۹) 


«من شا را از او بر حذر می دارم. و هیچ پیامبری نیامده مگر اينکه قوم اش را از 
او برحذر داشته است. از آن جمله» نوح نیز قوم اش را برحذر داشته است. اما من 
درباره او سخنی می گوم که هیچ پیامبری برای قومش نگفته است. دحال؛ یک 
چشم و احول است. ولی خداوند. چنین نیست». 

ویژگی ها وعاهات دجال: 

رسول ال صلی اه علیه وسلم در احادیث ختلف علامات دحال را مفصلا بیان 
کرده است تا مومنان با آن آشنائی کامل پیدا کنند. 

وبرخی از آن علائم: 

دحال ادعای ربوبیت می‌کند و جهت ترویج باطل‌های خود اعمال خارق العاده را 
انحام می‌دهد». حتی شخصی که نزد او می‌آید گمان می‌کند جریان دحال بر وی 
پنهان نمی‌شود و باطل او تأثیری ندارد. اما وقتی اعمال خارق العاده او را می‌بیند» 
تسلیم می‌شود و از او پیروی می کند. در سنن ابی داود با سند صحیح از عمران 
بن حصین روایت شده که رسول‌ال صلی اه علیه وسلم فرمود: من مغ بالدال» 
ین مسه. فوالّه زن الرحل لیأتیه وهو یسب آنه مومن, فیتبقه» هیبعت به من 
الشبهات آو ما ییعث به من الشبهات) جامع الاصول (۳۰۲/۱۰) شاره 


.)۷۸4۳( 


(هرکس درباره دحال می‌شنود باید از وی دوری کند. به حدا سوگند» انسان 
مسلمان پیش او می‌آید و می‌پندارد که مسلمان است. ولی وقتی نزد او می‌آید از 
شبهات القا شده او پیروی می‌کند). 

هرکس با دقت دجال را مورد مطالعه قرار دهد قطعاً می‌داند که دحال باطل است 
و صفات ربوبیت در آن تحشق نیافته‌اند. هرچند توسط او کارهای حلاف عادت 
صورت میگیرد» چون دجال بشر و ناتوان است. می‌عورد می‌نوشد» می‌خوابد و 
نیاز به بول و غائط دارد. هرکس چنین حالتی داشته باشد. چگونه می‌تواند الم 
معبود و رب کائنات باشد. حال آنکه او نیازمند به کائنات است!! 

با این وحود رسول‌اله صلی الّه علیه وسلم بسیاری از علالم و ویتگی‌های آن را برای 
ما بیان فرموده است تا مسلمانی که دحال در زمان آما ظهور می‌کند او را 
شناخته و در دام فریب او گرفتار نشود. 

ویژگی‌ها* برجسته دجال : ت صلی ال علیه وسلم به گونه‌ای دحال 
را معرفی کرده است که حال و کیفیت و صفات و قیافه‌ی او روشن شده است. 
در صحیح بخاری از عبداله بن عمر رضی ال عنه روایت شده که رسول‌اله صلی 
له علیه وسلم دجال را در خواب دید و او را چنین توصیف فرمود: مردی تنومند و 
سرخ رنگ است» موهای سرش پیچیده و از یک چشم نابینا است. چشم کور او 
بطرف بیرون برحسته و مانند دانه 7 است که روی آب می‌باشد. از محاظ 


سیما و صورت و قیافه تشابه زیادی به ابن قطن خحزاعی دارد. صحیح البخاری» 
کتاب الفتن. فتح الباری: .)٩۰/۱۳(‏ 

از عباده بن صامت روایت شده که رسول‌اله صلی ال علیه وسلم فرمود: (انی 
حدئتکم عن الدحال حتی حشیت آن لا تعقلوا؛ آن مسیح الدحال رحل قصیر 
آفحج جعد آعور مطموس العینوانه آعور العین؛ لیست بناتقة ولا حجراء واعلموا آن 
ال عز وحل لیس بأعور» ونم لن تروا ریکم حتی قوتوا) 

(من درباره دحال برای شا صحبت کردم تا اینکه احتمال دادم متوحه نشده‌اید. 
اینک به شا می گوم که مسیح دحال مرد کوتاه قدی است. موهای پیچیده دارد. 
یک چشم است و چشم او بی نور است. بی ابرو است. برحسته نیست. اگر 
دچار مشکل شدید. بدانید که پروردگار شا یک چشم نیست و تنها در قیامت 
قادر به دیدن او خواهید بود). صحیح ابامع الصغیر: (۳۱۸/۲) شاره:(ه 4۵ ۲). 
یکت چشم داشتن من دجال : رسول‌الّه صلی الّه علیه وسلم بر توصیف دو چشم 
دجال خیلی تاکید فرموده است. چون هر چند بتواند از سایر صفات و 
ویتگی‌هایش خود را رها سازد» هرگز نمی‌تواند چشم‌هایش را پنهان کند. چشم‌ها در 
معرض دید عموم قرار می‌گیرند. هرکس آنحا را می‌بیند و ویژگی‌های چشم آشکار و 
پنهان شدنی نیستند. احادیث گذشته اشاراتی پیرامون معیوب بودن چشم‌های 
دحال داشتند. در برحی روایات آمده است که چشم اعور (کور) دحال چشم 
راست است و در بعضی روایات چشم اعور چشم چپ معرفی شده است. اعور 


بودن چشم راست بیشتر معروف است؛ چون احادیش متفق علیه هستند. 
رسول‌اله صلی اه علیه وسلم چشم اعور دحال را به چشم خاموش و بی حاصیت 
تشبیه کرده است. در حدیثی آمده که چشم راست او برحسته و قابل پنهان کردن 
نمی باشد. مانند نخاعه‌ای که روی دیوار صاف و گچکاری شده بیفتد. 

در صحیح مسلم از عبداله بن عمر رضی ال عنه درباره دحال آمده است: (َعُوَر 
۳ لینتی کاَنها عتبة طافین بخاری کتاب « الفتن» باب «دحال» فتح الباری 
.)٩۰/۱۳(‏ مسلم کتاب « الفتن» باب« ذکر دحال» (۲۲4۷/4). 

(چشم راستش کور و مانند دانه انگوری است که روی آب شنا می کند) 

در حدیث اپی سعید: (و عینه الیمنی عوراء حاحظه لا تحفی کاضا نخاعه فی حائط 
حصص. عینه الیسری کانما کوکب دری) 

امام نووی روایات متعارض را اینگونه توحیه نموده است: تام روایاتی که حاکی از 
اعور بودن دو چشم دجال هستند» به درجه صحت رسیده‌اند. «عوراء» به معنی 
معیوب بودن چشم است. بنا بر اين توصیف کردن چشم دجال به عور یعنی هر 
دو چشمش مشکل دارند. در بعضی روایات دیگر آمده است که چشم راست او 
کور است و در برحی روایات دیگر آمده است که چشم چپ او کور است. در 
بعضی روایات آمده است: «احداهها طافته» با همزه به معنی فاقد دید. یعنی چشم 
او دید ندارد. و درباره چشم فیگو او آمده است: «الاحری طافیه» بدون همزه به 


معنی ظاهر و برجسته. پس دو چشم دحال بر اساس اظهارات امام نووی یک 


فاقد نور و دید و دیگری هرچند کور نیست اما دارای اخحتلال و عیب است. در 
روایت مسلم آمده است: چشمی که فاقد نور و دید است, همان چشم مسوح 
است. روی آنرا جلدی کلفت پوشانده و توان دیدن را از آن گرفته است. 
۲ ۲ و ۱ 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم چشم بینایش را اینگونه توصیف می‌فرماید : چشم او 
سبز و مانند شيشه ب‌م نظر می رسد . لت 2 احادیث الصحيحة (۱۸۲۳). 
۰ 3 + ۰ مه مه 4 ۳2 

میان دو چشم او کافر نوشته شده است : علام دیگری نیز وحود دارد 
که حداوند دحال را در پرتو آن معرفی نموده است. البته اين علامت را تنها مومنان 
این علامت جله‌ای است که متن آن «ک؛ ف. ر» می‌باشد یا «کافر». در 
صحیح بخاری از حضرت انس رضی ال عنه از رسول‌اله صلی الّه علیه وسلم نقل 


و 
۱ 


شده است: (ما یت تب الا آنر مه اور الْکَداب لا رنه ور ود زبن کم 
لیس بآغوز وان بَين یه مکنوت کافن بخاری کتاب «الفتن» باب «ذکر 
الدجال». 

(هیچ پیامبری مبعوث نشده است مگر اينکه امتش را از اعور کذاب بر حذر 
داشته است. آگاه باشید که دحال اعور است و پروردگار شا اعور نیست و میان 
دو چشم او کلمه کافر نوشته شده است). 

مشابه این حدیث» حدیثی است که امام بخاری آنرا نقل کرده است. بر اساس 


اظهارات امام نووی حفقین بر این عقیده‌اند که این نوشته کاملا معلوم و مشخحص 


است. از جله علامی‌می‌باشد که معرف کفر قطعیء کذب و باطل بودن او است. 
و خداوند آن را برای هر مومن چه با سواد یا بی‌سواد ظاهر می‌کند و از کسانی 
که قصد شقاوت و واقع شدن در فتنه او را داشته باشد» پنهان می‌دارد. 

قاضی عیاض اختلاف بزرگان را در این مورد نقل می‌کند و می گوید: گروهی گمان 
می‌کنند که نوشته ظاهری و حقیقی است و برحی هم بر اين گمان هستند که بحاز 
است و برای تأکید دیدگاه حود به این حدیث استدلال می‌کنند که پیامبر صلی 
له علیه وسلم فرمود: "مه مومنان آنرا می‌خوانند با سواد باشند یا پی‌سواد» ولی این 
دیدگاه ضعیف است. شرح نوی بر مسلم (1۰/۱۸). 

دجال وارث ندارهد رسول ال صلی ال علیه وسلم فرموده است که: دحال عقیم 
(بی‌اولاد) است و فرزندی ندارد. شرح نووی بر مسلم (۲۲۲/4). 

دجال ازکجا خارج می گدد؟!: دجال از مت مشرق از خراسان واز میان 
یهودیان اصفهان حارج می‌شود سپس روی زمین سفر می‌کند و به همه شهرها حز 
مکه و مدینه وارد می‌شود. (چون ملائکه از آنما حراست می کنند). 

در حدیث فاطمه بنت قیس پیامبر -صلی ال علیه وسلم- درباره دحال فرمود: 
«آلا انه فی بحر الشام و بحر الیمن لا» بل من قبل الشرق ماهو من قبل الشرق ما 
هو (وآوماً بیده لی الشرق)» («صحیح مسلم» (۸۳/۱۸ - با شرح نووی). 


ابوبکر صدیق -رضی ال عنه- می‌گوید: پیامبر در حالی که برای ما حدیث 
می‌گفت فرمود: «الدحال یخرج من أرض بالشرق یقال شا خراسان» («حامع 
الترمذی» باب ما جاء من اين یخرج دحال؟ ("/4۹9 - با شرح تحفة الاحوذی) . 
یعنی:«دجال در مت مشرق در جایی به نام حراسان ظاهر می‌شود». 

حکم این حدیث: شیخ البانی می‌گوید: حدیث صحیح است «صحیح ابسامع 
الصغیر» (۱9۰/۳) (حدیث ۳۳۹۸) 

انس -رضی الّه عنه- که پیامبر -صلی ال علیه وسلم- فرمود: «یخرج الدحال من 
يهودية صبهان. معه سبعون آلفاً من الیهود». 

«دحال از یهودیهای اصفهان خارج می‌شود و هفتاد هزار نفر همراه او هستند». 
ابن حجر می‌گوید: اما اینکه دحال از کجا می‌آید؟ قطعاً از هت مشرق می‌آید» 
(«فتح الباری» .)٩۱/۱۳(‏ 

ابن کثیر می گوید: ابتدای ظهورش از اصفهان در حله یهودیها است («النهاية / 
الفتن و اللاحم» (۱۲۸/۱) تحقیق د. طه زینی.) 


وک و وک ...0 


ستمم: نزول عیسی از آسمان به زمین: 

او در زمین به عدالت حکم می کند» صلیب را می شکند» خوک را می کشد و 
کار دحال را تمام می کند. همانگونه که نصوص از کتاب و سنت بر آن دلالت 
دارند. ال تعالی در کتابش می فرماید: (وَنَهُ للم للسَاعَة) زحرف ۱. «و همانا 
آن» نشانه ای برای رستاخحیز است». بیشتر مفسرین به این آیه بر نزول عیسی 
استدلال می کنند و این روایت از ابن عباس نقل شده است. امام اد در 
مسندش از ابن عباسم در تفسیر اين آیه روایت می کند که می گوید: «هو خروج 
عیسی ابن مرم علیه السلام قبل یوم القيامة» السند : ۱ / ۳۱۸ . 

«آن حروج عیسی بن مرم؛ قبل از روز قيامت است». همانگونه که احادیث 
صحیح بر نزول عیسی؛ دلالت می کنند. در صحیحین از ابوهریرهروایت است که 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم می فرماید:«وَلٍّی نی پیده لْوشگی آن ین کم 
ابثق مر صلّی له یه وس حکُما عاولا فیکُیرَ الصلیب ویفثل اریز وتضع 
انية وتهیض الما علّی لا یثبله آعد وعلی تون السسْه لاه عنم من 
ادن ما فیها» بخاری (۲۲۲۲) ۰ وصحیح مسلم (۱۵۵) 

«سوگند به ذاتی که حان من در دست اوست. بزودی عیسی بن مرم نزول خواهد 
کرد. او حاکم عادلی خواهد بود» صلیب را خواهد شکست و خحوک را از بین 
خواهد برد و جزیه را برمی دارد و (در زمان ایشان ) روت و دارایی بحدی زیاد می 


شود که کسی حاضر به پذیرفتن مال, نخواهد شد». 


چرا ظهور عیسی علیه السلام یکی از علائم قیامت است؟: 
سوال: چرا یکی از علاثم قيامت ختص به آمدن عیسی علیه السلام است؟ چرا 
از بین پیامبران تنها عیسی علیه السلام انتحاب شد؟ 

جواب: علماء درین زمینه چندین حواب ارائه مودند که در ذیل بحث خواهیم نود 
ان شاء اله: 

بعضی از علماء گفته اند: حکمت از فرستادن عیسی بسوی دحال واز آسمان فرود 
آمدن اینست که ردی باشد بر مردم یهود زیرا آنما برین عقیده بودند که عیسی مرده 
است وآنرا به قتل رسانیده اند » پس الّه آنرا از آسمان پایین میکند تا دروغ های 
یهود برملا گردد. (فتح الباری97۸/7). 

بعضی از علماء می گویند: پایین شدن عیسی علیه السلام ردی است بر نصاری 
درین قول که آنا گفتند او حدا است يا پسر خحدا است يا سوم خدا است » پس 
بر این عقیده ای باطل شان ال اورا میفرستد و او صلیب را می شکند وجذیه را بر 
مردم میگذارد وحنزیر را به قتل میرساند. 

بعضی از علماء می گویند: این قدرت الّه سبحانه وتعالی است که فردی را ساها 
وقرن ها از دید وچشم مردم پنهان گذاشته ویکبار آنرا برای مردم نشان 
دهد. (الرحلة۵۳۹). 


خلاصه ای از دیدگاه اهل سنت بیرامون امام مهدی . دحال 
وظهور عیسی علیه السلام: 

در مورد مهدی» در آخرالزمان مردی از اهل بیت پیامبر خحدا -صلی الّه علیه 
وسلم- ظاهر می‌شود و باعث تقویت دین می‌گردد اوهفت سال حکومت را 
بدست می گیرد و زمین را به جای ظلم و ستم پر از عدل و داد می‌کند در اين 
مدت مردم به نعمتهای بی‌سابقه می‌رسند. زمین سرسبز و پربرکت و نزولات آممانی 
فراوان می‌گردند. و مال و نعمت فراوانی در احتیار مردم قرار می‌گيرد. 

ابن کثیر ین کون «در زمان او میوه‌ها و حصولات زراعتی زیاد می‌شوند. و 
همچنین مال وافر» سلطان قاهر» دین استوار» دشن ذلیل و خیر و برکت در ایام او 
مداوم ی روط (النهاية / الفتن و اللاحم (۳۱/۱) تحقیق د. طه زیبی) 

مهدی اسم خود و پدرش مانند پیامبر حدا و پدر گرامیشان است پس او امد یا 
محمد بن عبداله و از نوادگان فاطمه و از فرزندان حسن بن علی خواهد بود. 

در اين زمینه ابن کثیر می‌گوید: او حمد بن عبداله علوی» فاطمی و حسنی -رضی 
ال عنه- است (النهاية / الفتن و اللاحم ۳۹/۱ 

و درباره صفت چهره او گفته‌اند دارای پیشانی عریض و بینی کشیده و حدب 
است. 

احادیث صحیحی دال بر ظهور مهدی وارد شده‌اند. برحی از آنما صراحتاً نام 
مهدی را می‌برند. وبرحی دیگر تنها اوصاف او را ذکر می‌کنند. 


۱- از ابوسعید عدری روایت شده است پیامبر دا -صلی ال علیه وسلم- 
فرمودند: 

«خرج فی آخر آمتی الهدی: یسقیه له الغیث وتخرج الأرض نباتما ویعطی الال 
صحاحاً وتکثر الاشیة وتعظم الأمة یعیش سبعاً آو نمانیا» (یعنی: حححا) 
(«مستدرک حاکم» (۰۰۷/4 - ۵5۸) حاکم می گوید: این حدیث صحیح 
الاسناد است و شیخین آنرا روایت نکرده‌اند. ذهبی نیز موافق اوست. و آلبانی آنرا 
تصحیح کرده است «سلسلة الأحادیث الصحيحة» (م ۲ / ص ۳۳۲) (حدیث 
0/۱ 

«در پایان عمر امتم مهدی ظهور می‌کند» خدا به او باران فراوان و زمین 
حاصلخیز می‌بخشد. روت زیاد می‌شود. حیوانات اهلی افزایش می‌یابند و امت 
اسلامی بزرگ م ی گردد. او هفت يا هشت سال بعد از ظهور زندگی م ی کند». 

1- اپوسعید خدری می‌گوید پيامبر خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمودند: 
«آبشرکم بالهدی بیعث علی احتلاف من الناس و زلازل» فیملا الْرض قسطا 
وعدلا کما ملئت جوراً و ظلماً بیضی عنه ساکن السماء وساکن الأرض یقسم الال 
صحاحا». 

«شا را به مهدی مزده می‌دهم در زمانی که مردم با هم اختلاف دارند و زلزله‌های 
زیادی روی می‌دهد مهدی مبعوث می‌شود. او زمین را به حای ظلم و ستم پر 
ازعدل و داد می کند. ساکنان آسمان و زمين از (عملکرد) او راضی هستند و اموال 


را بطور درست وعادلانه بین مردم تقسیم م ی کند» مردی گفت معنی صحاحاً 
چیست؟ پیامبر فرمودند: «تقسیم عادلانه» در ادامه می‌فرماید: «خداوند غنی و 
بی‌نیازی را در جامعه پدید می‌آورد و عدل و مساوات او همه را در برمی‌گیرد. تا 
حایی که ندادهنده ندا می‌دهد چه کسی نیاز مالی دارد حز یک نفر هیچ کس 
جواب نمی‌دهد. او می‌گوید به طرف انباردار برو و به او بگو مهدی به تو دستور 
داده است به من مال عطا کنی. 

انباردار به او می‌گوید: هرچه مال می‌خواهی بردار وقتی مال را برداشت و به منزل 
برد با خود می‌گوید من حریصترین و آزمندترین فرد امت حمد -صلی الّه علیه 
وسلم- بودم. آیا فضل و احسان آنان مرا کفایت نکرد. 

راوی می گوید: مال را بر می‌دارد وبه حای خود بازمی گرداند اما آنرا از او دریافت 
نمی کنند و می‌گویند ما چیزی را بخشيدتم دوباره پس نی گیرم. ابن روند ۰۷ ۸ و یا 
٩‏ سال ادامه دارد و بعد حیات رو به سختی و تلخی می‌رود یا خیر وحوشی از 
زندگی قطع می‌گردد» («مسند امام امد» (۳۷/۳ - با منتخب کنز) هیثمی 
می‌گوید: ترمذی و دیگران از جمله ابویعلی با احتصار زیاد آنرا روایت کرده‌اند و 
امام امد در چند سند آنرا نقل نموده است که رحال هر دو موثوق به هستند. 
«جمع الزواشد» (۳۱۳/۷ < ۳۱) و «عقيدة هل السنة والاثر فی الهدی 
النتظر» (ص ۱۷۷) شیخ عبداحسن عباد.) 

این روایت دلالت می‌کند بر اينکه بعد از مهدی شر و فتنه بزرگی رخ می‌دهد. 


۳- از علی -رضی ال عنه- روایت شده است گفت: پیامبر خدا -صلی الّه علیه 
وسلم- فرمودند: «الهدی منا هل البیت یصلحه الّه فی لیلة» («مسند امد» 
(۰۸/۲) (حدیث 14۰) تحقیق امد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 
و «سنن ابن ماحه» (۱۳۰۷/۲). 

آلبانی حدیث را تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (۲۲/۲) (حدیث 
(17۱۱) 

«مهدی از اهل بیت است خداوند او را در یک شب اصلاح می کند». ابن کثیر 
می‌گوید: یعنی: توبه او را می‌پذیرد. توفیق و رشدش می‌دهد وبه او ام می‌کند. 
(«النهاية فی الفتن و اللاحم» (۲۹/۱) تحقیق د. طه زینی) 

اما در مورد مسیح دجال: 

و دحال مسیح ضلالت و گمراه کننده مردم به وسیله آیاتی است که خداوند به او 
عطا کرده است مانند: انزال باران, احیاء و سرسبز گرداندن زمین و چندین امر 
خارق‌العادة دیگر. 

دحال مسیح نامیده شده است زیرا یکی از چشمهایش کور است یا اينکه کل 
زمین را در مدت چهل روز طی می کند («النهاية نی غریب امحدیث» (۳۲/4 - 
۳۷ و «لسان العرب» (۰۹1/۲ - 9۹۰) ولی قول اول راححتر است زیرا 


درحدیث آمده است «ان الدحال مسوح العین» «دحال یک چشمش کور است» 


(«صحیح مسلم» کتاب الفتن و آشراط الساعة باب ذکر الدحال (۱۱/۱۸ - با 
شرح نووی). 

دحال از هت مشرق از خراسان واز میان بهودیان اصفهان حارج می‌شود سپس 
روی زمین سفر می‌کند و به همه شهرها حز مکه و مدینه وارد می‌شود. (چون 
ملائکه از آنحا حراست می‌کنند). 

در حدیث فاطمه بنت قیس پیامبر -صلی ال علیه وسلم- درباره دحال فرمود: 
«آلا انه فی بحر الشام و بحر الیمن لا» بل من قبل الشرق ماهو من قبل الشرق ما 
هو (وآوماً بیده ٍلی الشرق)» («صحیح مسلم» (۸۳/۱۸ - با شرح نووی). 
ابویکر صدیق -رضی ال عنه- می‌گوید: پیامبر در حالی که برای ما حدیث 
می‌گفت فرمود: «الدحال یخرج من أرض بالشرق یقال شا خراسان» («حامع 
الترمذی» باب ما حاء من اين یخرج دحال؟ ("/4۹0 - با شرح تحفة الاحوذی) 
البانی می‌گوید: حدیث صحیح است «صحیح ابامع الصغیر» (۱5۰/۳) 
(حدیث ۲۳۹۸) 

«دحال در مت مشرق در حایی به نام حراسان ظاهر می‌شود» . 

انس -رضی ال عنه- فت که پیامبر -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «یخرج الدحال 
من يهودية آصبهان» معه سبعون آلفاً من الیهود». 

«دحال از بهودیهای اصفهان حارج می‌شود و هفتاد هزار نفر همراه او هستند». 


ابن حجر می گوید: اما اينکه دحال از کجا می‌آید؟ قطعاً از هت مشرق می‌آید» 
(«فتح الباری» .)٩۱/۱۳(‏ 

ابن کثیر میگوید: ابتدای ظهورش از اصفهان در حله بهودیها است («النهاية / 
الفتن و اللاحم» (۱۲۸/۱) تحقیق د. طه زینی.) 

دجال وارد مکه و مدینه نمی شود و هنگام خروج دجال در آخرالزمان دخول به 
مکه و مدینه بر او حرام است؛ و او جز این دو شهر به همه شهرها یکی پس از 
دیگری وارد خواهد شد. 

در حدیث فاطمه بنت قیس -رضی ال عنها- آمده است دحال گفت: من ظاهر 
می‌شوم و روی زمین سفر خواهم کرد و در مدت چهل روز جز مکه و مدینه هیچ 
شهری نمی‌ماند مگر اينکه داحل آن خواهم شد حز مکه و مدینه که بر من حرام 
شده‌اند وهرگاه می‌خواهم به یکی از آنحا وارد شوم ملائکه‌ای شمشیر بدست روبروی 
من قرار می گیرد وهیچ روزنه‌ای نیست که ملائکه‌ها از آن حراست نکند» 
(«صحیح مسلم» کتاب الفتن وآشراط الساعةء باب قصة ابحساسة (۸۳/۱۸ - با 
شرح نووی). 

و در روایات صحیح آمده است که دحال وارد چهار مسجد نمی‌شود. مسجد 
حرام مسجد مدینه» مسجد طور و مسجد الاقصی. 

امام امد از جناد بن ابی‌امیه ازدری روایت می‌کند او گفت: من با مردی از انصار 


نزدٍ یکی از اصحاب پیامبر رفتیم و به او گفتیم حدینی که از پیامبر -صلی ال علیه 


وسلم- درباره دحال شنیده‌ای براعان بازگو کن... او حدیث را ذکر کرد و گفت: 
«دحال چهل روز در زمین می‌ماند و به هر چشمه‌ای سر می‌زند اما به چهار 
مسجد نزدیک نی‌شود: مسجداگرای مسجد طور مسجد مدینه و مسجد 
الاقصی» («الفتح الربانی» (4 ۷۲/۲ - ترتیب الساعاتی). 

بنابر مفاد احادیث صحیح هلاک و نابودی دحال توسط عیسی بن مرم صورت 
می‌گیرد. چون دحال در تام نقاط زمین اتباع و انصار دارد (حز مکه و مدینه) 
وفتنة او بسیار وسیع و حطرناک است و جز عدة کمی از مسلمانان از آن بحات 
نمی‌يابند. و در این هنگام عیسی -علیه السلام- بر مناره شرقی در دمشق نازل 
می‌شود و بندگان موّمن خدا را دور حودش جمع می‌کند و به سعت دحال می‌روند 
که در این هنگام دحال نیز به سوی بیت‌القدس می‌رود و در نزدیکی «لْدّ» 
(شهری در فلسطین نزدیک بیت‌القدس) به هم می‌رسند. وقتی دحال عیسی را 
می‌بیند مانند نک ذوب می‌شود. عیسی -علیه السلام- به او می‌گوید: «من باید 
ضرربه‌ای به تو بزم پس راه فرار نداری» عیسی به او می‌رسد و او را به قتل 
می‌رساند و ساير مومنین. سپاهیان شکست‌خورده و فراری دحال را تعقیب 
می‌کنند و درحت و سنگ می‌گویند ای مسلمان این یهودی پشت من خفی شده 
است بیا او را به قتل برسان جز درحت غرقد که جزو درحت یهودیان است (و به 
سخن نی‌آید) («النهاية / الفتن واللاحم» (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) تحقیق د. طه 


زینی.) 


پیامیر امتش را به اموری که آنان را از فتنه دحال حفظ می کند ارشاد کرد او امت 
را بر قانونی واضح و بدون ابمام ترک کرد. کسی از آن منحرف نی‌شود جز اينکه 
هلاک می گردد. هیچ راه بری نبود مگر امتش رابه آن راهنمایی کرد و هیچ شری 
نبود مگر امتش را از آن برحذر داشت. 

یکی از مواردی که پیامبر -صلی الّه علیه وسلم- امتش را از آن برحذر داشت فتنه 
مسیح دحال است زیرا بزرگترین فتنه‌ای است که امت اسلامی با آن مواحه 
می‌شوند والبته هر پیامبری امتش را از فتنه مسیح دحال یک چشم برحذر داشته 
ولی حضرت ممد بیشتر از ساير انبیاء امتش را از آن برحذر داشته است چون 
خداوند بسیاری از صفات دحجال را به پیامبرش گفت تا امتش را بترساند چراکه 
دحال از همین امت خارج خواهد شد. و حمد خاتم انبیاء است. 

رسول 1 صلی له علیه وسلم فرمود: آگر من دربین تان بودم از شا درمقابل دحال 
دفاع میکنم... واگر دربین شا نبودم پس چنین صفاتی را داردرکه قبلا ذکر کردع) 
و راه هایی مقابله با دحال را نیز پیامبر صلی الّه گفته است که قرار ذیل میباشد: 
۱- سک به اسلام و مسلح شدن به اسلحه اعان و شناحت اساء ال احسنی که 
خداوند در آنما شریکی ندارد و همچنین معلوم است. دجال انسانی است که 
می‌خورد و می‌آشامد. ولی خداوند از آن منزه است. دحال کور است ولی خداوند 
چنین نیست. کسی خداوند را نمی‌بیند تا پس از مرگ ولی دحال را مه انسانمای 


موّمن و کافر می‌بینند. 


۲- پناهبردن به خدا از شر فتنه دجال حصوصاً در نماز به استناد احادیث صحیح 
پیامبر -صلی ال علیه وسلم- از جمله حدیثی که شیخان و نسایی از عائشه (رضی 
1 عنها) روایت می کنند. 

او می‌گوید: پیامبر -صلی الّه علیه وسلم- در نماز اين دعا را می‌عواند. «اللهم 
نی آعوذبک من عذاب القبر وأعوذبک من فتنة السیح الدحال... امحدیث» (متفق 
علیه) 
«پروردگارا از عذاب قبر و از فتنه مسیح دحال به تو پناه می‌برم». 

مسلم از ابوهریره روایت می‌کند گفت: پیامبر خدا -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: 
«ذا تشهد حدکم فلیستعذ باله من آربع» یقول: اللهم نی آعوذیک من عذاب 
حهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احیا والمات ومن شر فتنة السیح الدحال» 
(صحیح مسلم) 

«هرگاه یکی از شا در نماز تشهد حواند از چهار چیز به عدا پناه ببرد و بگوید: 
پروردگارا از عذاب حهنمء عذاب قبر واز فتنه زندگی و مرگ و از شرّ فتنه دحال 
مسیح به تو پناه می‌برم». 

۳- حفظ آیاتی از سورة کهف: پیامبر حدا فرمودند آیات اول سورة کهف بر 
دحال خوانده شود. در برحی روایات به حای اول سورة کهف. آیات آخر سورة 


کهف وارد شده است (ده آیه از اول یا ده آیه از آحر). 


مسلم از نواس بن سمعان (درحدیث طولانی) روایت کرده است پیامبر -صلی ال 
علیه وسلم- فرمود: «... من آدرکه منکم فلیقراً علیه فواتح سورة کهف» (صحیح 
سلم) 

«... هر یک از شا به دحال رسید آیات اول سورة کهف را بر او بخواند». 

مسلم از ابودرداء -رضی ال عنه- نقل می کند پیامبر فرمود: 

«من حفظ عشر آیات من أول سورة الکهف؛ عصم من الدحال» آی: من فتنته. 
«هر کس ده آیه اول سورة کهف را حفظ داشته باشد از فتنه دحال محفوظ 
می‌شود». مسلم می‌گوید: «شعبه گفت: آخر کهف و هام گفت: اول کهف» 
(صحیح مسلم) 

نوی می‌گوید: «چون در اول سورة کهف درباره وقایع عحیب و برحی از آیات 
حداوند بحث می‌شود هر کس در آنا تدبر کند به فتنه دحال گرفتار نمی گردد و 
چون در آحر آن این آیه یسب این کرو َنْ واه وحود دارد» («شرح 
نووی بر مسلم» .))٩۳/"(‏ لذا این از حصوصیات سورة کهف است. احادیث 
وارده تشویق به قرائت آن می‌کنند حصوصاً در روز جمعه. 

حاکم از ابوسعید حدری -رضی له عنه- روایت می‌کند پیامبر -صلی اه علیه 
وسلم- فرمود: 

«اٍن من قراً سورة الکهف یوم ابلمعةء آضاء له من النور ما بین ابلمعتین» (صحیح 
- «مستدرک حاکم» (۲۱۸/۲) 


«هر کس سورة کهف را در روز جمعه قرائت کند بین دو جمعه نور بر او نازل 
می‌شود» . 

شکی نیست سورة کهف شأن عظیمی دارد و در آن آیات بدیعی مانند: قصه 
اصحاب الکهف» قصه موسی و حضر» قصه ذی‌القرنین و بنای سد بزرگ توسط 
او در برابر یاجوج و مأحوج اثبات دوباره زنده‌شدن بعد از مرگ و حشر و نشر 
نفخ در صور و بیان حال زیانبارترین عاملان کسانی که گمان می کنند بر سر راه 
هدایتند اما در ضلالت و کوری بسر می‌برند» وجود دارند. لذا بر هر مسلمانی لازم 
است در قرائت این سوره و حفظ و تکرار آن حصوصاً در بمترین روز هفته یعنی 
روز جمعه توانا باشد. 

ء- فرار از دجال و دوری از او: در این راستا کترین راه ساکن‌شدن در مکه و 
مدینه است چون دجال وارد مکه و مدینه می‌شود. پس لازم است هنگام ظهور 
دحال از او دور شوم چون با قدرت فراوانش امور خارق‌العاده انحام می‌دهد. و هر 
محظه مکن است انسان از او متأثر شود و پیرو او گردد. لذا از حداوند می‌خواهیم 
ما و جمیع مسلمانان را از فتنه او بحات دهند. 

امام امد و ابوداود و حاکم از ابوالدههاء روایت می‌کنند که می‌گوید از عمران بن 
حصین حدینی شنیدم گفت پیامبر -صلی له علیه وسلم- فرمود: 

«من مسع بالدحال فلیناً عنه فواله ن الرحل لیاتیه وهو یحسب آنه مومن فیتبعه ما 
یبعث به من الشبهات. و ا یبعث به من الشبهات» («الفتح الربانی» (۶ ۷/۲ 


و «سنن ابوداود» (۲/۱۱ع۲ - با شرح عون العبود) و «مستدرک حاکم» 
(۳۵۱/4) حاکم می‌گوید: اين حدیث صحیح الاسناد مطابق شرط مسلم است و 
در صحیحين نیامده است. آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است «صحیح 
ابامع الصغیر» (۳۰۳/۵) (حدیث 1۱۷۷). 

«هر کس اسم دحال (ظهور دحال) را شنید از او دور شود» سوگند به حدا مرد 
نزد او می‌رود گمان می‌کند مومن است و بر اثر شبهاتش از او پیروی می‌کند. 
بیشتر پیروان دجال از اقوام بهود» عحم ترک و همچنین از قومیتهای مختلف دیگرند 
و غالب آنان را اعراب و زنان تشکیل می‌دهند. 

مسلم از انس بن مالک -رضی ال عنه- روایت می‌کند پیامیر حدا -صلی ال 
علیه وسلم- فرمود: «یتبع الدحال من بهود صبهان سبعون آلفاً علیهم الطیالستة» 
(«شرح نووی بر مسلم» (۲۳/۲) و «فتح الباری» (/2۸۸ - ۰)4۸5) 

«از دحال هفتاد هزار بهودی اصفهانی پیروی می کنند که عبایی خصوص (ایرانیان) 
ک و ارات 

و در روایت امد آمده است «سبعون آلفاً علیهم التیجان» (صحیح مسلم) 
«هفتاد هزار نفر که تاج بر سر دارند». 

در حدیث ابوبکر آمد: «یتبعه أقوام کأنٌ وحههم ابحان الطرقة» («الفتح الربانی 
ترتیب السند» (۷۳/۲) حدیث صحیح است «فتح الباری» (۲۳۸/۱۳). 


«اقوامی از او پیروی می کنند که صورتشان مانند سپر برجسته است» 


ابن کثیر گفت: «ظاهراً - وال اعلم - منظور این است که ترکها یاوران دجال 

در بخشی از حدیث طولانی ابوامامه آمده است «یکی از فتنه‌های دحال این است 

که به اعرابی می‌گوید گر من پدر و مادرت را زنده کنم. آیا گواهی می‌دهی من 

پروردگارت هستم. او ی کوید: بلی» بعد شیطانی به صورت پدر ومادرش درمی‌آید 

و می‌گوید ای فرزندم از او پیروی کن. او پروردگار توست» (صحیح - «سنن اين 

ماجحه») 

چگونگی نزول عیی: 

اما در مورد ۳-9 نزول عیسی -علیه السلامت بعد از حروج دجحال و افساد 

در زمین حداوند حضرت عیسی -علیه السلام- را به زمين نازل می‌کند و نزول او 

در شرق دمشق کنار «مناره البیضاء» است که بر آن دو پارچه مزین و ملون به 
۳ 77 و 

ورس (قرمزرنگ) و زعفران وحود دارد. 

عیسی -علیه السلام- دو کف دستش را روی باشهای دو ملائکه گذاشته است 

تب ۲ ۰ مب مش ‌ِ و 

وقتی سرش را فرود می‌آورد از آن قطره‌های آب می‌ریزد. وهنگامی که سرش را بالا 

می‌برد قطرات آبی مانند مروارید و لول از او پایین می‌افتد هیچ کافری نمی‌تواند 

هوای نفس او را درک کند جز اينکه می‌میرد. 


نزول او در میان افرادی صورت می‌گیرد که در راه حق قتال می‌کنند و همه جمع 
شده‌اند تا به جنگ دحال بروند پس ناگهان عیسی درهنگام اقامه نماز نازل می‌شود 
و امیر آنان را امام قرار می‌دهد و حود همراه دیگران به او اقتداء می‌کند. 

ابن کثیر می‌گوید: «اين قول مشهورتر است که عیسی در مناره البیضاء شرقی در 
دمشق نازل می‌شود. در برحی کتب دیده‌ام که او بر مناره البیضاء حامع دمشق 
فرود می‌آید شاید این صحیح‌تر باشد چون در دمشق چیزی به نام مناره شرقیه 
وجود ندارد جز مناره‌ای که در کنار مسجد جامع اموی در مشرق دمشق است 
ظاهراً این قول مناسبتر است چون در هنگام اقامه نماز نازل می‌شود و امام 
0( 
شا امام بشو چون برای شا قامت گفته‌اند. و در روایتی می‌گوید: بخاطر احترامی 
که این امت نزد خدا دارد امام را از حودتان قرار داده است («صحیح مسلم» و 
«النهاية الفتن و اللاحم» (4-۱ ۱9-۱) تحقیق در طه زینی.) 

در حدیث طولانی نواس بن ععان در زمینه عروج دحال و نزول عیسی -علیه 
السلام- چنین آمده است: «وقتی خداوند مسیح بن مریم را برانگیعت کنار مناره 
البیضاء شرقی دمشق بین دو پارچه رنگی (مصبوغ باورس و زعفران) در حالی که 
کف دستش روی بال‌های ملائکه امت نازل می‌شود. او هر گاه سرش را پایین 
می‌آورد قطره‌های آب از آن می‌ریزد و هر گاه سرش را بالا می‌گیرد دانه‌های لول و 
مروارید از آن حدا می‌شود. هیچ کافری نی‌تواند هوای نفس او را درک کند والا 


می‌میرد. هوای نفسش تا آبحا چشمش کار کند برد دارد. پس به تعقیب دحال 
می‌پردازد تا اينکه در کنار در «لذ» او را می‌یابد و به قتل می‌رساند. سپس قومی 
که خداوند آا را از دحال حفظ کرده است نزد عیسی می‌آیند. او صورتشان را 
مسح می‌کند و درباره درحاتشان در بهشت با آضا سخن می‌گوید» («صحیح 
مسلم») 

علما درباره حکمت نزول عیسی -علیه السلام- در آخر الزمان جدا از ساير انبیاء 
تحقیق کرده‌اند و به نتائجی رسیده‌اند از جمله: 

۱- رد بر یهود که می‌گویند عیسی -علیه السلام- را کشته‌اند. حداوند بدین طریق 
کذب آنا را آشکار می‌کند و حضرت عیسی -علیه السلام- رئیس آنان دجال و 
یهودیان تابعش را به قتل می‌رساند همانگونه که در بحث قتال بهود توضیح دادم. 
حافظ ابن حجر اين قول را بر دیگر اقوال ترحیح می‌دهد. 

۲- حضرت عیسی در انحیل فضل امت محمد -صلی الّه علیه وسلم- را دیده 
است همانطور که خداوند می‌فرماید: 

مهم فی ایب گززع آخرع شمه قارزة استفلظ قاشتوی علّی شوقه (فعح: 
۹ 


«توصیف ایشان (اصحاب) در احیل این است که همانند کشتزاری هستند که 
جوانه‌های خحود را بیرون زده و آغا را نیرو داده و سخحت نموده و بر ساقه‌های 
حویش راست ایستاده باشد». 
لذا عیسی از خداوند عواست او را جزو امت حمد -صلی ال علیه وسلم- قرار 
دهد پس خداوند دعایش را استجابت کرد و او را ماندگار کرد تا حدداً بخاطر دین 
خدا در آخر الزمان نازل شود. 
۳- نزول عیسی -علیه السلام- به حاطر نزدیک شدن احلش است تا در زمین 
دفن گردد چون نباید خلوقات خاکی خارج از زمین میرند پس نزول او بعد از 
حروج دحال است تا او را هلاک گرداند. (سپس فوت کند) 

۳ ۴ ۱ ۰ ۳ 
ء- عیسی نازل می‌شود تا آنان را تکذیب کند و دعوای ساختگی‌شان را ابطال 
فاید. و در آن زمان همه ملت‌ها را جز امت اسلامی نابود می‌کند. او صلیب را 
می‌شکند و خوک را می کشد و جزیه را بر می‌دارد. 
۵- احتصاص نزول در آخر الزمان به عیسی بن مرم به خاطر این است که پیامبر 
فرمود: «من از مه مردم به عیسی نزدیکترم و بین من و او هیچ پیامبری وحود 
ندارد» («صحیح بخاری») 


مزده داده است که پیامبری بعد از او خواهد آمد لذا مردم را به تصدیق و امان به 


او دعوت کرد. خداوند می‌فرماید: شرا سول ۳ من بَغْدٍی اه َحْدُ (صف: 
۳0 
«و من مزده‌دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می‌آید و امهش امد است». 
در حدیث آمده است «گفتند ای پیامبر حدا -صلی ال علیه وسلم- در مورد 
نفس خودت برلعان سخن بگو؟ پیامبر فرمود: من (نتیجه) دعای پدرم ابراهیم و 
زده عیسی -علیهما السلام- هستم» (ابن اسحاق آن را در «السیره» روایت کرده 
است «قذیب سيرة ابن هشام» (ص 40) عبدالسلام هارون. ابن کثیر می‌گوید: 
«اسناد آن خوب است». 
«تفسیر ابن کثیر» (۱۳۳/۸) و «مسند امام لمهد» (۱۲۷/4) و (۲۱۲/۰ با 
حاشیه منتخب الکنز) 
عیسی -علیه السلام- با شریعت حضرت حمد -صلی ال علیه وسلم- حکم 
می‌کند و از پیروان او است یعنی او هنگام نزول دین جدیدی را همراه حود نمی‌آورد 
چون دین اسلام خاتم ادیان دیگر است و تا روز قيامت باقی می‌ماند و نسخ 
نمی گردد پس عیسی -علیه السلام- حاکمی از حاکمان این امت و حدد دین 
اسلام است چرا که پیامبری بعد از حمد -صلی ال علیه وسلم- وجود ندارد. 
زمان عیسی -علیه السلام- زمان امنیت سلامت و خوشی است. 
خداوند در آن باران فراوان نازل می‌کند و زمین حاصلخیز و پر برکت می‌شود و 
آب فوران می‌کند و حقد و کینه و بغض و حسد نی‌ماند. 


در حدیث طولانی نواس بن معان دربارة دحال, نزول عیسی -علیه السلام 
حروج یاحوج و ماحوج در زمان عیسی و دعاء عیسی -علیه السلام- علیه آنان و 
هلاک شدنشان تنج داده شده است. این حدیث در ادامه می‌گوید: «نم یرسل 
له مطراً لا یکی منه بیت مدر ولا وبر فیخسل الأرض حتی یترکها کالزلفة نم یقال 
الأرض انبتتی ِِ وری برکتک. فیومتذ تأکل العصابة من الرمانة» ویستظلون 
بقحفهاء» ویارک فی الرسل» حتی ان اللقمة من الابل لتکفی الفقام من الناس؛ 
اللقمة من البقر لتکفی القبيلة من الناس» و اللقمة من الغنم لتکفی الفخذ من 
الناس» («صحیح مسلم») 

«سپس خداوند بارانی را می‌فرستند نه خانه گلی کفایت می‌کند و نه خانه پشمی 
زمین را می‌شوید و آن را مثل آینه می‌کند سپس به زمین گفته می‌شود تمرات و 
نباتات خود را برویان و برکتت را برگردان در این هنگام یک جاعت رک 
حوردن یک انار سیر می‌شوند و پوستش را سایه حود قرار می‌دهند. و شیر 
حیوانات افزایش می‌یابد حتی شیر یک شتر نو رسیده برای جمع زیادی از مردم 
کافی است. و شیر یک گاو نو رسیده برای یک قبیله کافیست و شبر یک 
گوسفند نو رسیده برای یک خانوادة بزرگ کافی است». 

امام مسلم از ابوهریره روایت می کند گفت: پیامبر -صلی الّه علیه وسلم- فرمود: 
«و ال لینزلن عیسی بن مرم حکماً عادلاً... ولیضعن ابلزية ولتترکن القلاص فلا 


یسعی علیها ولتذهبنْ الشحناء والتباغض والتحاسد ولیدعوتّ لٍلی الال فلا یقبله 
آحد» 

«قسم به خدا عیسی بن مرم به عنوان حاکم عادل نازل می‌شود... حزیه را بر 
می‌دارد شتر حوان رها می‌شود و کسی به آن آزار نمی‌رساند (امنیت کامل وجود 
دارد) بغض؛ کینه» حسادت از بین می‌رود و مردم برای دریافت مال دعوت 
می‌شوند ولی کسی احایت نی کند». 

نووی می‌گوید: «معنی این حدیث این است که مردم از اموال همدیگر دوری 
شن اکتا کب تیعی ی کنله قتر دیکری ۱ مالک شود جوومان ریاد است و 
نیازمندی کم و قيامت هم نزدیک شده است». 

در برحی روایات آمده است عیسی -علیه السلام- بعد از نزول هفت سال و در 
برخعی دیگر چهار سال در زمین باقی می‌ماند. 

مسلم از عبداله بن عمر -رضی له عنهما- روایت می کند: «خداوند عیسی بن 
مرم را نازل می‌کند... سپس مردم هفت سال در زمین می‌مانند. در این مدت بین 
دو نفر دشنی وحود ندارد سپس خداوند باد عنکی را از طرف شام می‌فرستد 
کسانی که مثقال ذره‌ای اٍعان در دل دارند این باد روحشان را قبض 
می کند»(«صحیح مسلم») 

و در روایت امام امد و ابو داود آمده است: «فیمکث فی الرض آربعین سنة تم 


یتوٌی ویصلی علیها السلمون» 


«او در زمین چهل سال می‌ماند سپس می‌میرد و مسلمانان بر او نماز می‌خوانند». 
هر دو روایت صحیح هستند و جع آنما مشکل است مگر اینکه روایت هفت 
سال را بر مدت اقامتش بعد از نزول در آحر الزمان حمل کنیم و آن را به مدت 
ماندنش در زمین قبل از بالا رفتنش اضافه غائیم (یعنی زمانی که پیامبر بود) بنابراین 
عمر عیسی -علیه السلام- در آن زمان سی و سه سال بوده است رو بعد از نزول 
در آخر الزمان هفت سال خواهد ماند پس جمعاً چهل سال روی زمین خواهد بود) 


(«النهاية / الفتن و اللاحم» (۱47/۱) تحقیق د. طه زینی.) 


وک و که 


۶ عِ 
ستبم: خروج پاجوج و ماجوج: 

و آنا مخلوقات بسیاری هستند کسی نمی تواند آنضا را بکشد. گفته شده آضا از 
نوادگان یافث که از فرزندان نوح علیه السلام؛ است. می‌باشند و کتاب و سنت بر 
حروج آنما دلالت دارد. له تعالی می‌فرماید: (عّی ۱3 یت یجوم ومَأحوج وم 
من کل خدب ین لون**وفترب اوَغذ افِنْ فلا هی شَاحصه آنصَا زین 
کرو ] (نبیاء 55- )٩۷‏ 

«تا زمانی که یاجوج و مأحوج رها می‌گردند و آنان از هر بلندی و ارتفاعی 
می‌گذرند. (در این هنگام) وعدة راستین (روز قیامت) نزدیک است پس ناگهان 
چشمان کفار خیره می‌شوند (و از حرکت باز می‌ایستند)». شیخین از زینب بنت 
ححشک روایت می کنند که رسول ال صلی ال علیه وسلم روزی با حالت هراسان 
بر او داحل شد و فرمود:«آ له ال ول رب من سر قذ افترب فیح لبم من 
رم یأَجوع وعأجوع مثل عنه ول یاصنبعه الانهام ولّمی تیها». .) بضاری 
(۳۳۶۲)) وصحیح مسلم (۲۸۸۰). 

« لا اله الا الّ» وای بر عرب از شری که امروز نزدیک شد. امروز سد یاجوج و 


ماجوج اینطور (دو انگشت ابمام و جاورش را حلقه کرد) باز شد». 


علامات. کوچک وبزرگ قیامت. و و و و وم و ماو مدوم ینعی 11 
داستانی از خروج یأجوج ومأجوج که هیچ کسی جز اللّه 
قادر به کشتن آنها نیست ۱؟: 

درمشکاة الصابیح حدیث طولانی را آورده است پیرامون کار کردهای یأحوج 
ومأحوج که متن عربی حدیث ذکر میکنیم وبعدا ترجه حدیث را ان شاء اله: 

ٍذ آوحی ال لل عیسی : ان قد أحرحت عبادا لي لا یدان لأحد بقتاطم فحرز 
عبادي ی الطور ویبعث اله یأحوج ومأحوج « وهم من کل حدب ینسلون ) 

فیمر آوائلهم علی بحيرة طبرية فیشربون ما فیها وعر آخرهم ویقول : لقد کان بکذه 
مرة ماء نم یسیرون حتی ینتهوا ی حبل اخمر وهو حبل بیت القدس فیقولون لقد 
قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء فیرمون بنشابم ای السماء فیرد ال 
علیهم نشابعم خضوبة دما وخصر نبي اله وأصحابه حتی یکون رس الثور لأحدهم 
خیرا من مائة دینار لاحدکم الیوم فیرغب ني اه عیسی وأصحابه فیرسل ال علیهم 
النغف فٍ رقابعم فیصبحون فرسی کموت نفس واحدة ثم بهبط ني ال عیسی 
وأصحابه ی الأرض فلا یجدون في الأرض موضع شبر الا ملاّه زهمهم ونتنهم فیرغب 
ني الّه عیسی وأصحابه ال ال فیرسل الّه طیرا کأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم 
حیث شاء الّه " . وف رواية " تطرحهم بالنهبل ویستوقد السلمون من قسیهم 
ونشابعم وحعابعم سبع سنین تم پرسل ال مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فیغسل 
الارض حتی یترکها کالزلفة تم یقال للرض : آنبتي نمرتك وردي برکتك فیومتذ تأکل 
العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفها ویبارك ‏ الرسل حت ان اللقحة من الابل 


لتكفي الفعام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ من الناس فبینا هم کذلك [ٍذ بعث ال رجا طيبة فتأحذهم تصت 
آباطهم فتقبض روح کل موّمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس یتهارحون فیها تمارج 
احمر فعلیهم تقوم الساعة " رواه مسلم الا الرواية الثانية وهمي قوله : " تطرحهم 
باللهبل ای قوله : سبع سنین " . رواها الترمذي . 

ترجمه حدیث: اه متعال به عیسی علیه السلام وحی میفرستد که من بندگانی را بر 
آوردم که کسی توان مقابله را با آنان ندارد. تو بندگان من را در کوه طور جمع کن 
له متعال یأحوج ومأجوج را بر می انگیزد که از هر گوشه میشتابند و اولین دسته 
ای شان از کنار دریاچه ای طبرستان گذشته وهمه آب آنرا می آشامند وآخرین دسته 
ای شان اکن ومی گویند که روزی درین دریاچه آب بوده است! پس میروند 
وسیر میکنند تا آنکه به حبل خر(که نام کوه بیت القدس است) میرسند پس 
میگویند(یأحوج ومأحوج) هرآئینه همه اهل زمین را کشتیم! بیایید کسانی را که 
درآسان است آضا را بکشیم وتیر های خود را به سوی آسمان می اندازند ال 
سبحانه وتعالی تبرهای ایشان را رنگ کرده شده به حون برای ایشان باز میگرداند 
وپیامبر ال عیسی علیه السلام ویارانش حاصره کرده میشوند تا اینکه کله ای گاوی 
برای شان بیشتر از ۱۰۰دینار امروز ارزش دارد وییامبر الّه عیسی علیه السلام 
ویاران او باه روی می آورند و اه میخواهند که یاحوج وأحوج را هلاک 
گرداند. اه حل حلاله کرم هایی را درگردن های ایشان پدید می آورد ومانند مردن 


یک نفر همه بر یک باره گی میمبرند وهلاک میگردند. باز پیامبر ال عیسی علیه 
السلام ویارانش فرود می آیند ویک وجب حای را نميابند که از بوی بد ایشان 
متعفن نشد باشد ۰ پس او ویارانش به الّه جل جلاله روی آورده له میخواهند از 
این مصیبت (تعفن) نحات دهد . اه پرندگانی را مشل گردنمایی شتران بمختی 
میفرستند وا را برداشته به جای که الّه خواسته باشد می اندازند. 

ودر روایتی آمده است که ايشان را به قبلرکه حائی است ازبیت القدس) می 
اندازند ومسلمانان از کمانهای یأحوج ومأحوج تیرهای ایشان وترکش های ایشان 
تاهفت سال آتش می افروزند. بعد از آن الّه عزوحل بارانی را میفرستد که دربرابر 
آن هیچ حانه کلوحی وپشمی نی ماند وزمین شسته وافزنده میسازد سپس به زمين 
گفته میشود که میوه ات را برویان وبرکت ات را بیرون کن. پس درآن هنگام گروهی 
از یک انار میخورند ودر سایه پوست آن قرار میگیرند ودر شیر برکت می نحد 
قسمیکه یک شتر شیرده برای یک گروه بسنده میباشد وگاو شیرده یک قبیله را 
کفایت میکند وگوسفند شیر ده برای یک دسته از مردم بسنده گی میکند پس در 
انای که آغا در همین حال میباشند. ال عزوجل باد حوشی را میفرستد که از زیر 
بغل های ایشان گرفته وروح هر مومن ومسلمان را قبض میکند و بد ترین مردم 
میمانند که چون خران باهم می لولند وقيامت بر ایشان بر پامیشود(صحیح 
مسلم). 

وک و ...0 


«ت.م: انهدام کعبه و ربودن زیور آلات آن: 
مردی دارای ساق پاهای کوچک و دراز از حبشه کعبه را ویران کرده و زیور آلات 
آن را می برد همانگونه که سنت بر آن شاهد است. شیخین از ابوهربره روایت می 
کنند که پیامبر صلی ال علیه وسلم می‌فرماید: «یرّبْ الْكعْبَة دُو السُوْتنِ من 
الَْشَة» بخاری (۱9۹۱)» وصحیح مسلم (۲۹۰۹) . 
«مردی دارای ساق پای کوچک و باریک از حبشه کعبه را خراب می کند» و امام 
امد با سند صحیح از عبدال بن عمرو روایت می کند که او از رسول ال صلی 
ال علیه وسلم شنید که فرمود:«يَرَبْ الب دُو السوَیَين من ابشة ویسلیها 
حلیتها ویجرذعا من کسوتما ولکاتی آنظر اهیلع بیع یضرب علیها ویشحاته 
ومعْوَله» السند : ۲ ۲۲۰ . 
« مردی دارای ساق پای باریک و کوچک از حبشه کعبه را خراب می کند و 
کسوت و زینت آلات را از آن حدا می‌سازد مثل اينکه اکنون من او را می‌بینم با 
سری طاس و مفاصل کج با بیل و کلنگش به کعبه می کوبد». 


برحی ازعلماء این علامه را مربوط به علامه ای صغری میدانند. 


«تم: دخان(دود): 

و آن دود بزرگی است که از آممان حاری می شود و مردم را می پوشاند و آنحا را 
در برمی گیرید که قرآن و سنت بر آن شاهدند. الّه تعالی می فرماید: اقب یَوم 
ی الما بان مب نیقی لاس عَّا غاب یم( دحان 6۱-۱۰ 

«منتظر باش تا روزی آتعان دودی واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر 
گیرد این عذاب دردناکی است» و از سنت حدیث حذیفه بن اسید است 
همانگونه که گذشت از پیامبر صلی الّه علیه وسلم روایت می کند که فرمود: «تهَا 
تشوع عثّی رو لها عشر آیاب فَدگر الدُخان وَلدحال والتابْه» مسلم 
(۲۹۰۱) .«قیامت برپا نمی گردد تا ده نشانه آن نیاید که دخان» دجال و دابه را 


ذکر عود». 


ترش بلند شدن قرآن از زمین به سوی آسمان 

از آن آیه ای بصورت نوشته یا در قلب باقی نمی ماند. و دلیل بر آن حدیث 
حذیفه است که از پیامبر صلی ال علیه وسلم روایت می کند که فرمود:«یَذُرْسْ 
ِِِ درس وشیع لوب حتّی لا یدزی ما یام ولا صَلاه ولا شک ولا 
صَفَة لیس لیسری علی کتاب اللّه عَرّ واه فی 1 لیِلَة قلا یبمّی فی الأْرْض منه آی». 
۰.(سنن ابن ماحه ۲ | 6۱۳۶ 

«اسلام همانند نقش و نگار لباس پاک می شود تا آنحا که کسی روزه؛ نماز» قربانی 
و کات را نمی دهد و بر کتاب خداوند عزوحل در شبی می گذرد در حالیکه در 


زمین از آن آیه ای باقی غانده است». 


ثم طلوع نمودن خورشید از مغرب: 

فرآن و سنت بر این نشانه دلیل هستند. اه تعالی می فرماید: یوم بأی بط 
آیات ریک لا ینغ تفا پتالها 1 نکن آعنت من قبل و کسبت فی انا 
یر ] انعام ۱۰۸) 

«روزی که بعضی از آیات پروردگارت بيایند کسی که قبلاً یمان نیاورده یا در اعان 
حویش عمل خبری را کسب نکرده اعان آوردنش برای او هیچ نفعی ندارد» 
تعدادی از مفسرین بر اين رأی هستند که منظور از بعضی آیات پروردگار طلوع 
شودن خورشید از مغرب آن است. طبری بعد از ذکر سخنان مفسرین در باره اين 
آیه می گوید:روولی الأقوال بالصواب فی ذلک ما تظاهرت به الحبار عن رسول 
صِلی ال له وس آنه قال ذلک حین تطلع الشمس من مغریا) «اولی ترین 
سخنان به صواب و درستی در این باره احباری است که از رسول ال صلی ال 
علیه وسلم در باره طلوع نمودن خورشید از مغرب می باشد».( تفسیر ابن جریر 
ج۸ ۹۷۱ 

شیخین از ابوهریره روایت می کند که رسول ال صلی ال علیه وسلم می 
فرماید:«لا تقوم السَاعهٌ عتّی تلع الشَمسن من مغر ادا طلعَتْ فرآها لاس منوا 
مود فدَلِکَ حین لا ینم تفسا ماما 1 نکن آعتث من قبله أو کسبّث فی 


ها خَیرّا» بمخاری (45۳۲) » و مسلم (۱5۷) . 


«قیامت برپا نمی گردد تا اينکه خورشید از مغرب طلوع می کند پس هنگامی که 
مردم آن را دیدند همگی امان می آورند در آن هنگام کسی که قبلاً یمان نیاورده یا 


در اعان خویش عمل نیکویی را کسب ننموده لعانش برای او سودمند نمی باشد.» 


.وک و وک ...0 


شدم: خروح دابه: 


و آن خلوق بزرگی است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و دارای دست و 
پا و پشمالو می باشد و گفته شده حلقت او شبیه تعدادی از حیوانات است. 
قرآن و سنت بر خحروج آن قبل از برپایی قيامت دلالت دارند. الّه تعالی می 
فرماید: ود وق لول عیهم آخرختا هم دب من الاض کلمهْم آد لاس کائوا 
ییا لا یُوفون) «فل ۸۲) 

«هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می‌رسد. دابه را از زمین برای مردم بیرون 
می‌آورم که با ايشان سخن می گوید. براستی مردم به آیات ما اعان نی‌آوردند». 
بر از پیامبر ِِ ِ ِِ یت ۰9 با دا ِ 
من مَْرَ و و الَْْض) ۳ (۱5۸). 

«هنگام وقوع سه حادثه, انسانی که قبلاً بمان نداشته یا از یمان حود حبری کسب 
نکرده است آگر اعان بیاورد برای او سودی نخواهد داشت: 

۱: طلوع نمودن خورشید از مغرب 

۲ ظهور دحال 

۳ خروج دابة الارض». 

امام احمد از ابو امامه رضی ال عنه روایت می کند که پیامبر صلی ال علیه وسلم 


فرمودند: «ْرْم الذابَة فعس یم الامن غلی خراطیمهم م یمرن فیکُم حتّی یشتری 


الکمام یر فیمُول عَْ اشعریعة قیشول اشعربثة من آعد المُعَطْمیَ» للسند : ۰ | 
1 

«دابة الارض حارج می‌شود و بر بینی مردم نشانه می‌گذارد تا اینکه آنقدر 
تعدادشان زیاد می‌شود. که یک نفر شتری را می‌حرد به او می‌ گویند این شتر را از 
چه کسی خریده‌ای او در جواب می‌گوید: از یکی از نشانه‌دارها «کسانی که دابة 


الارض روی بینی آنحا نشانه گذاشته است)». 


.وک و وک ...0 


دوم خارج شدن آتش بزر ک: 

اين آتش از عدن(بندری در عن است) خارج می شود و مردم را به سوی حل 
تحمعشان می راند. و این آحرین نشانه بزرگ قیامت است. و دلیل بر اين نشانه 
حدیث حذیفه بن اسید است که قبلاً گذشت و مسلم آن را بیان کرده که در آن 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم می‌فرماید: «وآحر دک ناژ مر مْ ال ترذ لاس 
ی خشرهم» مسلم (۲۹۰۱) . 

«و آحر آن آتشی است که از هن خارج می شود و مردم را به سوی مکان قیامت 
فراری می دهد» و در روایتی از حدیث حذیفه آمده:«ونَا رم من فُغرة عَدَنِ 


ترحل الاسٍ» «و آتشی از عمق عدن خارج می شود که مردم را کوچ می دهد». 


علامات بزر گ قيامت متصل می آیند؛: 
اين نشانه ها بزرگترین نشانه های قیامت بودند که قبل از برپایی آن واقع می گردند 
هنگامی که این نشانه ها آمدند قيامت به اذن الّه تعالی برپا می گردد و روایت 
شده که این نشانه ها به دنبال هم همانند مهره های ستون فقرات پشت سرهم می 
آیند هنگامی که یکی از آنما آشکار شود به دنبال آن دیگری می آید. طبرانی در 
اوسط از ابوهریره از پیامبر صلی الّه علیه وسلم روایت می کند که فرمودند:«خروج 
الایات بعضها علی ار بعض؛ یتتابعن کما تتابع النرز فی النظام»( العجم الوسیط 
4 ۵ 2۲۳۸۳۸ 
«نشانه ها بعضی ها به دنبال بعضی دیگر می آیند همانگونه که ستون فقرات به 
دنبال هم می آیند». 
در صحیح بخاری از انس رضی ال عنه نقل شده است که عبدالّه بن سلام وقتی 
از همجرت رسول‌اله صلی الّه علیه وسلم مطلع شد نزد ایشان آمد و حطاب به 
رسول‌الّه صلی ال علیه وسلم گفت: درباره سه چیز از تو سوال می‌کنم. نخستین 
علامت قیامت چیست؟ رسول‌اله صلی ال علیه وسلم فرمودند: (اما اول اشراط 
الساعة فنار تحشرهم من الشرق الی الغرب) 
(نخستین علامت قیامت آتشی است که مردم را از مشرق بسوی مغرب سوق 


می‌دهد). 


در سنن ترمذی از عبداله بن عمر رضی ال عنه روایت شده که رسول‌الّه صلی ال 
علیه وسلم فرمودند: مرج ناژ من ضرعت أَو من و بر حضرموت بل یوم 
یامه شم لاس قَالوا یا رسول‌اله ما تم ال یک بالام) 

(در آینده نزدیک آتشی از «حضرموت» ظاهر می‌شود. مردم را سوق می‌دهد. 
صحابه عرض کردند ای پیامیر خدا صلی ال علیه وسلم در چنین موقعی چه 
می‌فرماید؟ رسول‌الّه صلی اه علیه وسلم فرمودند: شا به شام بروید و در آنحا 
بمانید). حامع الاصول (۳۹۸/۱۰) شاره (۷۸۸۸) و به صحیح جامع الصغیر 
(۲۰۳/۲) شاره (۳۰۰۳) نگاه کنید 

رسول‌اله صلی الّه علیه وسلم درباره نحوه جمع شدن مردم توسط آتش نیز برای ما 
سخن گفته است. در صحیح بخاری از ابوهریره رضی اه عنه روایت شده که 
ول ار صلی 1 علیه وسلم فرمودند: مش اسّا علین ثلاث ریق راغبینَ 
۱ 


يم الناز تقیل مَعهُمْ 4 یت تالا وََبِیت ه بَائوا و فز مر مه و موه 4 


عِ 


صبتخوا وی مهم حیث آنستو) 

(مردم در حالت رهبت و رغبت به سه شیوه و روش جمع کرده می‌شوند. دو نفر 
سوار یک شتر سه نفر سوار یک شتر» چهار نفر سوار یک شتر و ده نفر سوار 
یک شتر خواهد بود و بقیه را آتش سوق می‌دهد. هرجا که استراحت کنند و شب 


را به صبح برسانند باز هم آتش به دنبال آضا است. حلاصه در هر حالتی که 


باشند آتش با آنما خواهد بود). بخاری» کتاب الرقاق» باب احشر. فتح الباری: 
(۳۷۱۷/۳). 

و آخرین کسانی که آتش آا را سوق می‌دهد دو تا چوپان از قبیله مزینه هستند. 
در حدیثی که بضاری و مسلم آن را از حضرت ابوهریره رضی اه عنه روایست 
می‌کنند آمده است: رسول‌اله صلی ال علیه وسلم فرمودند: مردم مدینه را در 
حالی رها می‌کنند که مترین وضعیت را خواهند داشت داحل آن نمی‌شود مگر 
پرندگان و درندگان و آحرین کسانی که سوق داده می‌شوند دو تا چوپان از طایفه 
مزینه خواهند بود. آنان گوسفندان خود را می‌چرانند. مدینه را پر از وحشی‌ها 
می‌بینند. وقتی این دو چویان به تنیه الوداع می‌رسند با چهره‌های شان بر روی زمین 
می‌افتند. 

آتش مردم را بسوی سرزمین شام سوق می‌دهد. در کتاب فضایل شام نوشته ربعی 
به رویت از ابو فر با سند صحیح آمده است. رسول‌الّه صلی الّه علیه وسلم 
فرمود: (الشام ارض امشر و النشر) 

(شام سرزمين حشر و نشر است). امام امد در مسند و ابن ماحة در سنن و 
ربعی در فضائل شام از میمونه این حدیث را نقل کرده‌اند. صحیح حامع الصغیر 
(۲۳۲/۲) شاره (1۸۳). 

بعضی‌ها مانند: حلمی‌و ابوحامد غزالی بر این عقیده‌اند که این حشر در قيامت 


خحواهد بود. 


حطابی» طیبی؛ قاضی عیاض قرطبی» ابن کثبر و ابن حجر بر اين باورند که اين 
حشر در پایان عمر دنیا خواهد بود. زمانی که آتش از مرکز عدن ظاهر می‌شود و 
مردم را به سوی شام سوق می‌دهد. فتح الباری: (۳۸۹/۱۱) و تذکره قرطبی: 
(۲۰۰). 

ابن کثیر درباره این احادیث می‌گوید: سیاق و سباق این احادیث حکایت از آن 
دارند که منظور از این حشرء حشر انسان‌های موجود در آحر زمان است و در 
نواحی حشر در سرزمین شام صورت خواهد گرفت و مردم در این حشر به سه 
گروه تقسیم می‌شوند: 

گروه اول کسانی هستند که در دوران حشر» طعام می‌خورند» لباس می‌پوشند و 
سوار می‌شوند. گروه دوم کسانی هستند که گاهی پیاده راه می‌روند و گاهی سواره 
می‌شوند. یعنی نوبت به نوبت بر یک شتر سوار می‌شوند. همانطور که قبلاً اشاره 
شد دو نفر یک شتر» سه نفر یک شتر» چهار نفر یک شتر... خواهند داشت و 
بقیه را آتش سوق می‌دهد. این آتش از مرکز عدن ظاهر می‌شود و مردم را از پشت 
سر احاطه می‌کند و از هر سو آنان را به حشرگاه سوق می‌دهد و هرکس که تخلف 
کند. آتش او را می‌خورد» یعنی می‌سوزاند. 

همه اینها یعنی حوردن, نوشیدن» سوار شدن و هلاک شدن تخلف کنندگان» 


حکایت از اين دارند که این حشر در آخر دنیا خواهد بود. 


اگر این پدیده‌ها بعد از دمیدن سور دوم می‌بود» مردن و سواری که راه برود» 
حوردن» نوشیدن و لباس پوشیدن اصلاً مطرح نمی‌شد. زیرا که بعد از نفحه دوم که 
نفحه زنده شدن بعد از مردن است» نیازی به این اعمال نخواهد بود. شگفت آور 
این است که حافظ ابابکر بیهقی بعد از نقل اين همه روایات» سوار شدن‌ها را به 
روز قيامت نسبت داده است و اين دیدگاه را صحیح و دیدگاه ما را ضعیف تلقی 
نموده و به آیه زیر استناد کرده است: «یَوْع تشر امین ی الن وَفْدا * وَسوق 
الَمْخرمن ی حَهنم وزا» مرم: ۸۰ - ۸7 

(روزی ما پرهیزگاران را ربا تعظیم و تکرم هرچه بیشتر) به گونه گروههایی که به نزد 
شاهان روند و مهمانان ایشان شوند» در پیشگاه خداوند مهربان جمع می‌نمائيم. و 
گناهکاران را (همچون شتران تشنه‌ای که به سوی آبشخور به سرعت بروند) تشنه 
کام به سوی جهنم می‌رانیم) 

تسیر آیه را چکونه با یی تین من دهد که در آقشتن ازشوان شین در 
و هه نی ها فد یی کشا اوه اه اد ظرت دیطر غشت از 
کمی‌شتران سواری به میان آمده است که بحث دنیا است نه قیامت» چون در 
قیامت نه شتری وجود دارد و نه سوارانی بر آن. 


حقیقت را خدا کتر می‌داند. النهاية لابن کثیر: (۲۹۵/۱). 


این حیوانات اسب‌هایی هستند از نژادهای اصیل که موّمنان از زمین خالی به سوی 
مزارع و باغ‌ها از آفا استفاده می‌ کنند» اما با اسب‌های دنیا تفاوت دارند. در 


مباحث آینده این موضوع را کعتر بیان خواهیم کرد. 


.وک و وک ...0 


۳ بعضی از علائم کو جک قبامت که دراثنای علامات کبری 
وبا بعد از علامات کبری واقع میگردند: 
بعضی از علائمی هستند که در اثنای علامات بزرگ قيامت وهچنین در ختم 


علائم بزرگ قیامت رخ میدهند عبارت اند از: 


21 


عبادت بت ها وترک ددسن اسسلام: زمانه ای که دوباره مردم به 
عبادت بت ها آغاز میکنند ودین اسلام را ترک مینمایند.«رسول ال صلی 
ال علیه وسلم میفرماید: لایذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات 
والعزی».(صحیح مسلم)«یعنی: شب و روز فانی نمی گردند تا آنکه عبادت 
کرده شود لات وعزات(دو بت مشهور عرب)». 

توب کعبه: شبخین از ابوهربره روایت می کنند که پیامبر صلی الّه علیه 
وسلم می‌فرماید: «يربْ الْكفبة دُو السُوَیتین من اشة» بخاری (۰)۱5۹۱ 
وصحیح مسلم (۲۹۰۹) . «مردی دارای ساق پای کوچک و باریک از 
حبشه کعبه را عراب می‌کند» و امام امد با سند صحیح از عبدالّه بن 
عمرو روایت می کند که او از رسول ال صلی الّه علیه وسلم شنید که 
فرسود:«رْبُ له و السُویتَي من اجه ویسلبها جلیتها ویدذها من 
کسوتنا وی آنظر له أصیلع یدیع بضرب علنها هشعاته ومَوله» السند 
۰ ۲ ۲۷۰ . «هردی دازای ساق بای باربی و کنچک از جبشه کعبه را 


حراب می کند و کسوت و زینت آلات را از آن جحدا می‌سازد مشل اینکه 


علمات کوچک وبزرگ قیامت و تا کی 3 ۲ 11 
اکنون من او را می‌بینم با سری طاس و مفاصل کج با پیل و کلنگش به کعبه 
می کوبد». 

۳- ازبین رفستن قس وآن: زمانه ای که حکم قرآن را قبول نمی کنند وبه 
احکام وضعی وموی وهوس خویش حکم میکنند. 

6- ازیین رفتن فصاز؛ زمانه ای بر نماز اهیت نیدهند وآنرا ادا نمی کنند. 

۰- از برداخت زکات ابا می ورزند: 

-- از گرفتن روزه منع ميکنند: 

۷- بسیار اندکی از مردم به اخلاص می گویند:: اشهدوا آن 
لاله ا لاله . 

۸- اعمال منکر ومفسدات در جامعه گسترش میابد. 

-٩‏ اعمال معروف(نیک) دیده نمیشود وبه معروف کسی امر 
نمی کند. 

۰- از اسلام حز نامش دیگر جبزی باقی نمی مافف؛ «رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم میفرماید: یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب + حتی 
لا یدری ما صیام ولاصلاة ولا نسک ولاصدقة ولیسری علی کتاب الّه عزوحل 
فی ليلة » فلاییقی فی الارض منه آية » وتبقی طوائف من الناس » الشیخ 
الکبیر والعجوز یقولون: آدرکنا آباء‌نا علی هذه الکلمة لاله الاله.»(رحلة 
امخلود 1۷ 0).«یعنی: کهنه میشود اسلام چنانکه کهنه میشود رنگ لباس » 


حتی اينکه دانسته فیشود نه روزه » نه نماز » نه صدقه » نه حج ۰ سپری 
میشود به کتاب ال شبی که باقی نمی ماند از آن آیتی وباقی میماند طائفه 
های از مردم (کهن سالان مردان وکهن سالان زنان) که میگویند يافتیم پدران 
خود را به این کلمه«لااله الاالّه» وما نیز مینطور میگوییم». 


.وک و وک ...0 


علامات. کوچک وبزرگ قیامت. وه ددم و او دام وی و و 


(ِ 


شناخت بعطضبیی ازاحوال قیامت 


نامهایی روز قیامت: 
شیخ مصطفی در کتاب«داراخلود» یی کی اکن قيامت بیش از ۲۰۰نام است 
ودرآن همه ای نامهای قیامت را دکر نموده است. 

۳ 3 

لیکن شیخ حمد صام منحد می گوید: نامهای روز رستاحیز زیاد هستند بگوز 
ایکه امام ابن کثیر رحمه الّه برای قیامت بیشتر از هشتاد اسم نام برده است. مراجعه 
شود به «النهاية / الفتن و اللاحم» (۲۵۵/۱ - ۲۵۲) تحقیق د. طه زینی. البته 
لزوما تمامی آن اسها ثابت شده نیستند» چرا که بعضی از آن اسهها را از روایات 
ضعیف يا اقوال علما اخذ کرده اند. 
و هر کدام از آن نامها معنی جداگانه‌ای را می رسانند که ما در اینجا به ذکر 
بعضی از آما می پردازم: 
۱- الساعة: حداوند می‌فرماید: «ِنٌ السَاعهٌ له لا رْب فیهّا »(غافر: ۵4). 
«همانا شکی نیست که قیامت خواهد آمد». 
۲- یوم البعث: حداوند می‌فرماید: «لذ لس فی کثاب ال ی یم البفت فَهَذا 
وم الَعت » (روم: ۵7). 
«شا بدان اندازه که حداوند مقرر کرده بود تا روز قیامت ماندگار بوده‌ایدپس این 
روز قیامت است». 
۳- یوم الدین: حداوند می‌فرماید: «مالکِ یوم الّین» 


«مالک روز جزا». 


4 ی له میفرماید: « «ونذ ندرهم یم اضنرة » 
«آنان را از روز حسرت بترسان». 

- الدار الاخرة: الّه سبحانه وتعالی میفرماید :«وٌ الدّار الاخرة ی 2 وان َو 
کائوا یَعلمُونَ» (عنکبوت: ع1). 
«همانا سرای آحرت حیات خحوش و خرمی را دربردارد اگر فهم و شعورداشته 
باشند». 
*- یوم التناد: حداوند می‌فرماید: «انّی اف لیم ز یوم التنادٍ» (غافر: ۳۲). 
«من بر شا از روز صدازدن می‌ترسم». 
۷- دارالقرار: عداوند می‌فرماید: «وِد الاح می داز را » (غافر: ۳۹). 
«همانا روز آحرت سرای ماندگاری و استقرار است». 
۸- یوم الفصل: خداوند می‌فرماید: «عَذا یوم یم الََصل ای کم ب ب یک دیون 
(صافات: ۲۱). 
«ای همان یوم الفصل است که شا آنرا تکذیب می کردید». 
-٩‏ یوم الجمع: خداوند می‌فرماید: «وئندرَ يم نع لا ریب فیه » (شوری: ۷). 
«از روز گردهم‌آیی که شک و تردیدی در آن نیست بیم دهی». 
۰- یوم الحساب: خداوند می‌فرماید: «عتّا ما توعَدُونَ لیم استاب » (ص 
۲ 


«اين چیزها برای روز حساب و کتاب وعده داده می‌شوند». 


۱- یوم و خداوند می‌فرماید: «وَْفِخٌ فی الصّور دک یوم وم اوعد » (ق: 
۲۰( 

«و در صور دمیده می‌شود آن روز وعده داده شده است». 

۲- یوم الخلود: عداوند می‌فرماید: «ادغْلوا بسلام دک یوم ود » رق: 
۳4 

«بسلامت داحل شوید. امروز روز جاودانگی است». 

۳- یوم الخروج: خداوند می‌فرماید: «يَوْمْ یَسْمَعُونْ الصَیْحَة باق دک یوم 
ازج » (ق: ۶۲). 

«روزی صیحه را درست می‌شنوند آن روز بیرون آمدن است». 

6 ۱- الواقعة: خداوند می‌فرماید: «اذّا و َعَت اوه »(واقعه: ۱). 

«هنگامی که واقعه (روز قیامت) اتفاق می‌افتد». 

۵ - الحاقة: خداوند می‌فرماید: «اْاقَة * ما ااقَهٌ * وما آذراک ما امه 
»(حاقه: ۳-۱). 

«رعداد راستین, آن رحداد راستين چیست. تو چه می‌دانی رحداد راستين 
چیست». 

5 - الطامة الکسری: خداوند می‌فرماید: «فرذٌا حاءث الم العْنی » 
(نازعات: 4 ۳). 


«هنگامی که بزرگترین حادثه فرا می‌رسد». 


۷- الصاخة: حداوند می‌فرماید: «فَدٌا جَاءَ الصا » (عبس: ۳۳). 

«پس هنگامی که صدای هراس‌انگیز می‌آید». 

۸- الْزفة: عداوند می‌فرماید: «أرقَتْ ارف » رحم: 0۷). 

«آن نزدیک شونده (روز قیامت) نزدیک شده است». 

٩‏ - القارعة: خداوند می‌فرماید: «اْمارعَةٌ * ما اْمارعَةٌ * وما دراک ما مارح 
(قارعه: ۲-۱). 

«بلای بزرگ. بلای بزرگ چیست. تو چه می‌دانی بلای بزرگ چیست». 
له 


۰- یوم القيامة : اين اسم در هفتاد آیه آمده است, مثل: « ال لا له لا و 


۳ خمعتک ی یوم ایام لا ریب فیه» [ النساء : ۸۷ ]. 


ٍ 


« خداوند» معبودی جز او نیست! و به یقین» هه شا را در روز قیامت - که 
شکی در آن نیست-- جمع م ی کند». 

۱ - الیوم الاخر : خداوند می‌فرماید: « وک ابر من آمن باه وَلْیوم الاجر 
وَلماَیكة والکتاب وَالیین» [ البقرة : ۱۷۷ ]. 

« بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خداء و روز آعرت» و فرشتگان» و 
کتاب (آممانی)» و پیامبران اعان آورده». 

۲- الغاشية : خداوند می‌فرماید: « هل آتاک حدیثٌ اْعَاشَْة » [الغاشية : ۱]. 
« آیا داستان غاشیه ود قیامت که حوادث وحشتناکش هه را می‌پوشاند] به تو 


رسیده است؟!» 


۳- یوم التغاین : خداوند می‌فرماید: «یَوْم عم لیم ابقشم دبک یوم 
اشعَابْنٍ»[ التغابن : ٩‏ ]. 
« اين در زمانی خواهد بود که همه شا را در روز احتماع [روز رستاحیز] گردآوری 


می کند؛ آن روز روز تغابن است (روز احساس خسارت و پشیمانی)». 


.وک 


جرا برای کافر الله عذاب شدید را وعده نموده است؟ 
بشر که هنوز به حکمت و شگفتیهای درون خود پی نبرده. چطور میتواند به 
حکمتهای بی کران خداوند پی ببرد؟ و از حداوند که آفریننده بندگانش هست در 
امورش سوال نمیشود بلکه بندگان هستند که در روز قیامت از آنما سوال میشود» 
حداوند متعال میفرماید: "لا سا عَمَا یفعَل وم بُسألون «الانبیاء: ۲۳ یعنی: 
"الّه از آنچه می کند پرسیده نمی‌شود ولی آنان (بندگان) پرسیده می‌شوند". 
ثانیا» باید دانست که خداوند بندگانی را از روی عدل دوزحی میکند» و بندگانی را 
از روی فضل بهشتی میکند» به این معنا که آن اشخاصی که تام حیات دنیویشان 
را با کفر گذرانده اند» سزای اعمالشان در روز قیامت نیز این خواهد بود که ام 
حیات اخرویشان را از دست داده اند (جزاءا وفاقا)» و کسانی که حیات دنیویشان 
را در عبادت خداوند گذرانده اند» آضا نیز جزایشان اینست که تمام حیات 
احرویشان را در هشت کسب کنند» ولی این نعمت بخاطر فضل خداوند هست. 
زیرا بیشتر از آنچه که عبادت خداوند در دنیا کرده اند در هشت خواهند ماند و 
در آنحا تا ابد حاویدان خواهند بود. گرچه فقط سالیان اندکی عبادت خداوند کرده 
اند» پس ورود آنما به هشت از روی فضل خواهد بود. 

و اینکه خداوند عذاب شدیدی را برای مشرکان و کفار مهیا کرده» در عوض 
نعمت عظیمی نیز در بهشت برای صامین آماده کرده. لذا میفرماید: "... فمَن 


شاء فلیین وَمّن شاء کر ... #الکهف: ۰0۲٩‏ یعنی: "پس هرکه بخواهد ایعان 
آورد و هرکه بخواهد کافر شود" 
و میفرماید: اد لح من راما * وقَذ خاب من دَسّاها #الشمس: ۱۰ - 4٩‏ 
1 0 2 و ۳ و 
یعنی: "هر کس آن را (نفس خود را) پاک گردانید» قطعا رستگار میشود و هر کس 
آن را (نفس خود را) آلوده کرد قطعا زیانکار میشود". 
علاوه بر این» حداوند در دنیا بندگانش را بر حذر داشته و برای آغا پیامبران 
فرستاده تا آنما را راهنمایی کنند» پس آگر کسی دچار چنین عذابی شود و از 
نعمتهای عظیم کشتی محروم بماند فقط باید حودش را سرزنش کند. همانطور که 
اینچنین نیز خواهد شد و دوزحیان خواهند گفت: "تلو لو تا تسمَغ و تغقل ما 
کنّافی آصنحاب السشییر * قاعتُو بنبهم ُسشخّا لوصحاب الشّییر طالللک : 
۰-۱ ۱ یعنی: "و گویند (کفار) آگر شنیده بودم (به هع قبول و فهم) یا 
تعقل کرده بودم از زمره دوزخیان نبودم ِ پس به گناه حود اعتراف کردند پس دوری 
باد بر اهل دوزخ". 


عدل و فضل. 


وک و وک ...0 


آیا در آخرت الله را دیده میتوانیم؟ 
طبق فرمودات ال سبحانه وتعالی و روایات صحیح . مومنان الّه را دیده میتوانند 
وانکار از دیدن الّه در جنت کفر حسوب ميشود. 
اما در قرآن کرم حداوند متعال میفرماید: " هجو یومَیذ تاره * ای رها تاظرهٌ " 
والقیامة: 4۲۲-۲۳ 
«در آن روز چهره‌هایی تازه و خرم * نظرکننده‌اند به‌سوی پروردگار حود» 
یعنی به سوی آفرینده و مالک امر خود می‌نگرند و او را آشکارا به چشم سر 
می‌بینند. احادیث صحیح نیز متواترا بر این امر تأکید گذاشته‌اند که بندگان در روز 
قیامت بی هی چگونه حجابی به‌سوی پروردگارشان می‌نگرند آن گونه که به‌سوی ماه 
شب چهارده می‌نگرند و اين احادیث از صحت و تواتر بدان پایه قرار دارند که 
دفع و منع آنما مکن نیست چنان که ابن‌کثیر به نقل آن احادیث پرداحته و به 
دنبال آن می‌افزاید: «اين مسأله به حداله در میان صحابه و تابعین و سلف این 
امت مسئله اجماعی است چنان که در میان ائمه اسلام نیز مورداتفاق می‌باشد». 
و برحی از روایاتی که صرح بیانگر رقیت خداوند متعال توسط مومنین است 
عبارتند است از: 
از جریر ن عبدٍ ال رضی الّه عنُ وارد شده است که گفت: 
"نا ند سول له صلّی ال علّه وسلّم فتظر (تی القمر یله البذره وقال: « کم 
ستوون کم عبانً کما رون عَذا ام لا ُضاموت فی ژوییه " «َْن عیم) 


ما نزد رسول ال صلی ال علیه وسلم بودم و به ماه شب چهارده نظر نموده و 
فرمود: شا بزودی آشکارا پروردگار تان را حواهید دید چنانچه این مهتاب را می 
بینید که در دیدن آن ازدحام نمی کنید " 
در روایت دیگری پیامبر صلی اه علیه و سلم فرمودند: « دا دخل هل امد لته 
یمول الله تبارک وتعالی: تریدود شیعا آزیدکه؟ فیولوت: 1 تبیْض جخوهتا؟ 1 
ذْعلتّا مضه ونجتا من الثار؟ فیکشف امحاب. قما أَعطوا یبا أحب لیخ من 
ار پلی رقم » (روایث شنم) 

نگامی که اهل بهشت به هشت در آیند خدای تبارک و تعالی می فرماید: آیا 
چیزی می خواهید که برای شا بیفزام؟ 
مین کویتان آیا رویهای مارا سفید نکردی؟ آیا مارا به عشت داحل نکرده و از 
دوزخ حات ندادی؟ و حجاب و پرده برداشته می شودء پس داده نشدند چیزی که 


برای شان دوست داشتنی تر از دیدن پروردگار شان عزوحل باشد " 


پرزخ جیست؟ وانسان گنکار در آخرت عذاب میشود اما جرا 
در برزخ(قبر) برای او عذاب مقرر شده است؟ 

در عربی یکی از نامهایی قبر«بررخ» است وکلمه برزخ در لغت‌به معنای فاصله و 
حائل میان دو چیز رآگویند. 

انسانحا در برزخ به طور کامل به ثواب یا پاداش و یا عقاب اعمالشان نمی رسند 
بلکه در اين میان و تا روز قيامت که الّه تعالی هر وقت اراده نمود و قيامت را برپا 
کنند» خواهند ماند و تا آنروز مکانی است برای عذاب و واب انسانضا نه بصورت 
در صحیحین از عبداله بن عمر رضی الّه عنه روایت است که رسول ال صلی ال 
علیه وسلم می فرمایند:«د أََدکُم دا مات غرض عَیْه مه بلعَداة والعشی زن 
گانٌ من أَهل اب قمن أَل امه وان گات من أَه الثار قمن أغل الثار قیال عذا 
َعذک علّی یبتک ال یم لقََامَة» صحیح بخاری (۱۳۷۹) ؛ وصحیح مسلم 
0 

«هر وقت» یکی از شا فوت کند» صبح و شام حایگاهش به او عرضه می شود. 
اگر بهشتی باشد حایگاهش در بهشت و اگر دوزحی باشد جایگاهش در دوزخ؛ 
به او نشان داده می شود. و به او گفته میشود: این حای توست تا روز قیامت که 


حداوند تو را حشر می ناید». 


به علاوه قیامت برای همه انسان ها در یک روز تحقق میابد چرا که زمین و امان 
باید دگرگون گردد و عالی نو ایجاد شود و حیات نوین انسان ها در ان صورت گیرد 
بنابراین در میان دنیا و احرت برزعی قرار داده شده است و مردگان به ان حا می 
روند و تا احر دنیا و برپا شدن قيامت در ان حا خواهند بود و پس از پایان دنیا با 
یک دیگر محشور می شوند زیرا مکن نیست 

هر انسان برای حود مستقل قیامت داشته باشد.چرا که قيامت بعد از فنای دنیا و 


تبدیل زمین و اسان به زمین و اسمان دیگری است. 


.وک و وک ...0 


آیا انسان در قيامت اقارب خود را میشناسد؟: 
چنانکه افرادی که در دنیا با هم زندگی می کردند و در قيامت هشتی شوند در 
اینصورت میتوانند بستگان خود را در صورت تمایل بیابند. چرا که حداوند متعال در 
قران میفرماید: وحم فیها ما تشتّهی نسحم وَلکمٌ فیها ما عون" (فصلت/۲۱) 
« و برای شا است در ابحا آنچه که نفسهایتان میل کند و برای شاست ابحا آنچه 
درحواست کنید » 
و میفرماید: "وفیقا ما شتهبه انس ول لین ونم فیها اون" (زعرف / 
۳( 
" و میباشد در بهشت آنچه که نفس میل کند و چشم ها از دیدنش لذت گیرد و 
شا در ان جاویدان هستید " 
پس آگر زن و مردی هر دو هشتی باشند نزد هم خواهند بود. یا اینکه اگر اراده 
کنند نزد یکی از بستگانشان بروند (چنانکه وی نیز هشتی باشد) می توانند 
مدیگر را ملاقات کنند. 
همچنین در حدیث وارد شده است که اهل خانواده و سایر بستگان در روز قیامت 
و هشت میتوانند همدیگر را به یاد آورده و ببینند. البته بمجز در سه مکان : 
عن عائشة رضی الّه عنها: نما ذکرت النار فبکت, فقال رسول ال صلی الّه علیه 
وسلم: ما یبکیک؟ قالت: ذکرت النار فبکیت. فهل تذکرون أهلیکم یوم القیامة؟ 
فقال رسول ال صلی ال علیه وسلم: ما فی ثلائة مواطن فلا یذکر آحد حدا: عند 


الیزان حتی یعلم أیخف میزانه آو یثقل» وعند الکتاب حین یقال: «هَامُ روا 
کتابیة» [امحاقة:۱۹] حتی یعلم آین یقع کتابه آفی عینه آم فی شاله آم من وراء 
ظهره. وعند الصراط ذا وضع بین ظهری حهنم (مسند امد ابوداوود و غیر) 

از عایشه رضی ال عنها روایت شده است که: او به یاد آتش (جهنم) افتاد و از 
خوف آن) گریه کرد. پیامبر صلی الّه علیه وسلم فرمود: چرا گریه می کنی؟ عایشه 
گفت: به یاد آتش (جهنم ) افتادم گریه کردم آیا خانواده تان را در روز قیامت به 
یاد می آورید؟ پیامبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: (خانواده و آشنایان همدیگر را 
به یاد خواهند آورد) بجز در سه مکان که هیچ کس دیگری را به یاد نمیاورد: راول) 
در هنگام میزان تا (زمانی که) بداند آیا میزان وی سبک می شود یا سنگین 
(دوم) در هنگام دادن کتاب (اعمال وی)؛ وقتی می گوید:« ام ارو تايية 
»(احاقه ۱۹)(یعنی: رای اهل محشر) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید) تا زمانی که 
بداند نامه اعمال او در کجا قرار می گیرد؛ در مت راستش یا مت چپ يا از 
پشت سرش؟ و (سوم) (هنگام عبور از پل) صراط وقتی که ما بین پشت (وسط و 
بالای)جهنم قرار گرفت. 


وک و وک ...0 


بیان نفخ صور وچگونگی و وقت آن: 

ال میفرماید:" یا یا لاس ائموا ریکُم زره لسَاعة شی2 عظیم * یوم ترونها 
تذل کل مُرْضِعة ما آزضعت وتضَم کل داب خنل لها وتری لاس شکاری وما 
شم پشگاری وَلکن عذاب له یید "الج: 4۱-۲ 

«هان ای مردم! از پروردگارتان تقوی کنید» (یعنی: از عذاب وی پروا کنید و حود 
را به‌وسیله طاعتش . یعنی با انحام دادن واجبات و ترک محرمات . از عذابش دریناه 
امنی قرار دهید زیرا تقوی ملکه‌ای در غاد آدمی است که اثر اعمال یک است 
چیز بزرگی است» (و بسیار هولناک و سهمگین است. این همان زلزله‌ای است که 


در دنیا روی می‌دهد. اما به‌قولی: اين زلزله با نفخه قیامت همراه است. که ابن‌جریر 


پس امر به تقوا در واقع امر به همه آن اعمال نیک می‌باشد) «چراکه زلزله قيامت 


این قول را ترحیح داده و به احادیثی نیز استدلال کرده است.) 

ال میفرماید: «روزی که آن را» (یعنی: آن زلزه یا قيامت را) «بینید» هر 
شیردهنده‌ای از آن کس که شیر می‌دهد. غافل می‌شود» (یعنی: هر شیردهنده‌ای 
از نوزاد شیری‌اش غافل می‌شود و او را فراموش می‌کند» آن گونه که پنداری اصلا 
توزاد نیز راز تداشفه انس و این از ظدک هول و سهمکی آیتزلله با از 
شدت هول و یه کت قیامت است) »و هر آبستنی بار خود را فرو می‌مد» 


(یعنی: جنین خود را از شدت هول‌و هراس بی‌احتیار فرومی‌افگند» بی آن که موعد 


وضع ملش فرارسیده باشد) «ومردم را مست می‌بینی» (یعنی: بیننده مردم را چنان 
می‌بیند که گویی مست اند) «وحال آن که مست نیستند» (در واقع و حقیقت 
امر) «ولی عذاب خدا شدید است» (پس به‌سبب این شدت و هول بزرگ. عقل 
هایشان از سرشان می‌پرد و فهم هایشان آشفته و مشوش می گردد و بنابراین» 
مانند شحص مست؛ مدهوش می‌شوند.) 

بنابراین هنگام نفخ صور اول» وقایعی که ذکر شد رخ میدهد از قبیل زاییدن زن 
حامله از ترس و وحشت. 

اما پس از نفخ صور دوم» حوادك زیررخ میدهد: 

امام امد از ابوهریره نقل می کند که رسول خدا صلی ال علیه وسلم فرمودند: 

«در روزقيامت عرق مردمان بعد از اينکه هفتاد بغل در زمین فرو می‌رود تا دهان 
مردم یا گوش‌هایشان بالا می‌آید».( دهان يا گوش . شک و احتمال وحود از راوی 
. این روایت نزد بخاری و مسلم به روایت عبدالعزیز بن عبداله از سلیمان بن بلال از 
نور بن زید از سا بن غیت از ابوهریره از رسول خدا) 

اما امد از سعیدبن عمیر انصاری نقل می‌کند که گفت: نزد عبدالّه بن عمیر و 
ابوسعید حدری نشسته بودم که یکی از دیگری پرسید: در مورد عرق مردم در 
قیامت چه چیزی از رسول حدا صلی الّه علیه وسلم شنیده‌ای؟ یکی گفت: تا 


بناگوش می‌رسد و دیگری گفت: تا دهان انسان می‌رسد. ابن عمبر حطی را با 


انگشت از نرمی گوش تا دهانش کشیده و فرمود: هر دو یکی هستند.( اجمد به 
تنهایی روایت کرده» ولی سندش قوی است) 

ابوبکر بن ابوالدنیا از مقداد بن اسود نقل می‌کند که از رسول خحدا صلی الّه علیه 
وسلم شنیده است که فرمودند: 

«روز قيامت خورشید به اندازه یک يا دو میل( سلیم بن عامر یکی از راویان 
حدیث می‌گوید : نمی‌دانم منظور از میل مسافت زمین است یا منظور همان میلی 
است که با آن سرمه در چشم می‌کنند) به مردم نزدیک می‌شود و مردم در گرمای 
آن به تناسب اعمالشان عرق می‌ريزند. گروهی تا پشت پایشان و گروهی تا زانو و 
گروهی دیگر تا کمربندشان در عرقند. سپس رسول خدا صلی ال علیه وسلم اشاره 
به دهان مبارکش کرده و فرمودند: و گروهی که عرق آنحا را در برمی‌گیرد و غرق 
می‌مایند». مسلم و ترمذی نیز این حدیث را روایت کرده‌اند. ) 

در صحیحین از اپوهریره روایت شده که رسول دا صلی الّه علیه وسلم فرمودند: 
«هفت گروهند که در روزی که هیچ سایه‌ای به حز سایه خداوند وحود ندارد 
حداوند آنما را زیر سایه حودش می‌گیرد. رهبر عدالت‌پیشه» جوانی که در عبادت 
خدا رشد کرده باشد» و مردی که قلبش به مسجد معلق است. و دو نفری که در 
راه عدا با یکدیگر دوست شده و نشست و برعاستشان به حاطر خدا باشد» و 
مردی که وقتی زنی با شحصیت و زیبا از او تقاضای فعل حرامی را کند بگوید: 


من از خدا می‌ترسم؛ و کسی که آنقدر مخفیانه صدقه می‌دهد که دست چپش از 


صدقه دست راستش بی‌خبر می‌ماند» و کسی که در حلوت با یاد خدا اشک 
بریزد» . 

هه این زمانی است که مردم در حایگاه تنگ و تاریکی قرار دارند؛ جایی 
طاقت‌فرسا مگر بر کسانی که حداوند به آنما لطف نماید و آسان کند» از حداوند 
می‌خواهيم که آن روز را بر ما آسان نموده و ما را از سختی‌هایش به دور بدارد 
(آمین). 

وقتی مردم از قبرهایشان برمی‌یزند زمین را به گونه‌ای دیگر می‌بینند. کوهایش 
مسطح گشته و تپه‌ها از بین رفته‌اند» شکلش تغییر یافته رودها خشک شده و 
درحتان ريشه کن گشته و دریاها برافروعته شده‌اند. پستی و بلندی‌هايش یکسان 
شده و شهرها و روستاها حراب گشته‌اند» زلزله‌ها رخ داده و زمین همه حتویاتش را 
بیرون ریخته است که انسان می‌پرسد: زمین را چه شده است؟ 

آسمان‌ها نیز به همین صورت تغییر يافته است. ستارگان حاموش شده و متلاشی 
گشته‌اند و آسان شکافته شده و تکه تکه گردیده است و فرشتگان همه جا را 
احاطه کرده‌اند و حورشید و ماه در یک جا جمع شده و تاریک شده‌اند که بعد از 
آن حاموش می‌شوند. 

ابوبکر بن عیاش از ابن عباس نقل می‌کند که فرمود: 

«وقتی مردم از قبرها بیرون می‌آیند. می‌بینند که نه زمین زمین قبلی است و نه مردم 
مردمی هستند که قبلاً آنا را می شناخته‌اند». 


حداوند می‌فرماید: 

« یوم دض غیر الْض والسشماواث وَبرا له لواجد لا (براهیم / 
۸ 

«روزی که زمین به زمین دیگری و آسمان‌ها به آسعان‌های دیگری تبدیل می‌شوند و 
مردم در پیشگاه خداوند یگانه مسلط حضور به هم می‌رساند». 

« یوم تور السماء موز * ویر یبال سیر * فویل بوذ لْمْکَذبنَ» «طور / -٩‏ 
۱( 

«روزی که آسمان سخت به تکان و جنبش می‌افتد و درهم می‌لولد * و کوها 
شتابان روان می گردند * در آن روز وای بر تکذیب کنندگان». 

« قَذا انشَقّت السماء فگاتث وه لها * قبأَّ آلاء ریکما کباب * قیومیذ 
آا سال غن ذنبه انس ولا ان * قبأ آلاء ریکما تُُْبان» ولرحن | ۰-۳۷) 
«بدانگاه که آسمان شکافته شود و مچون روغن گداخته‌ای گردد * پس کدامین 
نعمت پروردگارتان را تکذیب می‌کنید * در آن روز وقت آن نیست که انس و جن 
از گناهانشان پرسیده شود * پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار می‌کنید». 
«یََْیٍ وقعت الوَاقعه * وانشَمّت الشماء قهی یوتینٍ یه * ملک علی 
آزعانها وتیل عزش رک فوئهم یوعیز تايه * یمین تفرضون لا نمی منکم 
خَافيَةٍ » (ااقه / 0۱۸-۱۰ 


«بدان هنگام است که آن واقعه (روز قیامت) رخ می‌دهد * و آسمان از هم 
می‌شکافد و پراکنده می‌شود؛ و در آن روز سست و ااستوار می‌گردد * و 
فرشتگان در اطراف و کناره‌های آسمان قرار می‌گيرند و در آن روز هشت فرشته 
عرش پروردگارت را حمل می‌نمایند * در آن روز به حدا عرضه می‌شوید و چیزی از 
کارهای غانیتان مخفی و پوشیده نی‌ماند». 

در صحیحین از سهل‌بن سعد ساعدی رضی له عنه روایت شده است که رسول 
خدا صلی ال علیه وسلم فرمودند: 

«روز قیامت مردم بر سرزمینی بسیار سفید و صاف که هیچ مرز بلندی بر آن 
وجود ندارد حشور می‌شوند». 

امام احمد از عايشه صدیقه رضی‌الّه عنها نقل می‌کند که فرمود: 

«من اولین کسی بودم که از رسول خدا صلی له علیه وسلم در مورد آیه: 


روم ور 8 


« یوم برض غَیر الرْض » (ابراهیم | 4۸) 

سوّال نمودم پرسیدم: یا رسول‌ال صلی اه علیه وسلم ! مردم در اين حالت کجا 
هستند؟ فرمود: (بر صراط)».( امام مسلم و ترمذی و ابن ماحه نیز روایت 
کرده‌اند.) 

مسلم در روایتی دیگر از وبان حدمتکار رسول دا صلی ال علیه وسلم روایت 
م ی کند که: 


یکی از علمای بهود در مورد این آیه از رسول خدا صلی الّه علیه وسلم سوال 
نمود: رسول‌اله صلی ال علیه وسلم فرمودند: «در تاریکی نزدیک پل صراط». 

آیات مربوط به قیامت در بیشتر سوره‌های قرآن کرم وحود دارد. امام امد از ابن 
عمر رضی ال عنه نقل می‌فرماید: که رسول خدا صلی ال علیه وسلم فرمودند: 
کسی که می‌خواهد از نزدیک قيامت را تماشا کند» سوره‌های «التکویر» و 
«الانفطار» و «الانشقاق» و سوره هود را بخواند. - به روایت امام امد از 
عبدالرزاق از عبداللّه بن یحیی صنعانی از عبدالّه بن یزید صنعانی از ابن عمر از 
رسول خدا صلی ال علیه وسلم » ترمذی نیز این حدیث را روایت نموده است: ) 
«رذا السماء انشمّت ۱۷ وأذِتَ برتها 3 وذا الرْض مُدّت 4۳۷ 
وت ما فیها وت ظ 4 دنت برتها وخشّت ۰ يا ها الانسانْ نک گادخ 
لی ریک گذعا فملاقیه 47 نما ری اقا یه موه 0 
حسابا بسا 4۸۷ ویتقلب ای أفله مسروزا 49 وا من اوقت کاب را ظهره 
وف یو تور ۱۱۳ وَیصنلّی سَعی؟ 4۱۲۷ له ان فی أخه مورا 
۳ له ظن آن ن یز ۱۶8 بلی رگا 


(0۰ 


3 به بصیرا»(الانشقاق / ۱- 


2 ۹ 7 3 ۰ ۳ ۰ ی 
«هنگامی که آتمان می‌شکافد * و فرمان پروردگارش را می‌برد و چنین نیز سزاوار 
است * و هنگامی که زمین گسترده می‌شود * و هر چه در درون خود دارد بیرون 


ریخته و خالی می‌گردد * و فرمان پروردگارش را می‌برید و سزاوار نیز همین است * 


ای انسان تو با تلاش و رنج فراوان به طرف پروردگار خود رهسپاری و سرانحام او 
را ملاقات خواهی مود * در آن وقت هر کسی نامه اعمالش به دست راستش داده 
شود * با او حساب ساده و آسانی خواهد شد و خحرم و شادمان به سوی 
حانواده‌اش برمی گردد * و اما آن کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده 
شود * مرگ را فریاد زده و آرزوی هلاکت می‌کند * و به آتش سوزان دوزخ خحواهد 
رسید * او در دنیا در میان خانواده‌اش سرمست و مسرور بوده است * او گمان 
می‌کرده که هرگز به سوی خدا باز نخواهد گشت * آری! پروردگارش او را می‌دیده 
و آگاه از حالش بوده است». 

«ذْا السَماء انقطرت 4۱ ولا الکو اک انتر رت 4۲ ول لبخاژ فجَرت 4۲ 
ود لو غیت 444 عَلمت تفس مّا قدّمتْ وت »«الانفطار / 0-۱) 
«هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد * و هنگامی که ستارگان از هم پاشیده 
می‌شوند و پراکنده می‌گردند * و هنگامی که دریاها شکافته می‌شوند * و هنگامی 
که گورها زیر و رو می‌شوند * آنگاه هر کس می‌داند چه چیزهایی را پیشاپیش 
فرستاده و چه چیزهایی را برحای گذاشته است». 

«ذّا لس گوّرث 4۱ وذّا جوم انگدرث 4۲ وذّا ال سَیّرت 4۳ 
ولد المشاز عطلَت 64 واذا لهخوش خشرث 4۰ وذا البحاز شجرث 4 
ورد ون ژخت 4۷۳ و له شیلث ۸۳ بت نب فیلت 49 ولا 


الصْخْف شرت 4۱۰ وا السماء کشطت 4۱۱ ود بح سْعْرّتْ ۱۲ 
وا آلشت ۱۳ عَلمت تفس ما َخضَرت »(لتکویر | 6-۱ 
۳2 ۱ ۳ و جح 
«هنگامی که خورشید درهم پیچیده می‌شود * و هنگامی که ستارگان تیره و تار 
می‌گردند * و هنگامی که کوه‌ها رانده می‌شوند * و هنگامی که شتران حامله ده 
۲ 1 _ ۳ ۳ ۲ حِ ۳ 
ماهه فراموش می‌شوند * و هنگامی که حیوانات وحشی گرد هم جمع می‌شوند * و 
هنگامی که دریاها سراسر برافروعته می‌گردند * و هنگامی که دوباره جان‌ها به 
پیکرها برگردانده شده و جفت ین کروز ۳ و هنگامی که از دختر زنده به گور شده 
پرسیده می‌ شود * به کدامین گناه کشته شده است؟ * و هنگامی که نامه‌های 
9 حَ ۹ ی م2 1 ۰ بط ۳ 
اعمال توزیع و گشوده می‌گردد * و هنگامی که آسمان از بیخ کنده می‌شود * و 
هنگامی که دوزخ شعله‌ور می شود ن و هنگامی که کشست» نزدیک آورده می‌شود ت 
در آن موقع هر کس می‌داند چه چیزی را آماده کرده است». 
اسرافیل فرشته مأمور دمیدن در صور. دو مرتبه به اذن خداوند در 
صور می‌دمد : بار اول حهت پایان دادن به دنیا و از بین رفتن تمام موحودات روی 
زمین و آسان [به حز کسانی که حدا بخواهد] و تغییرات و تبدیلاتی که جهت 
شروع روز قيامت در زمين و آعان صورت می گیرد می‌باشد و بار دوم جهت 
برحواستن موجحودات و انسان‌ها از قبرهایشان و شتافتن به سوی صحرای حشر 


حهت رویارویی با حداوند و گرفتن کارنامه اعمال است. 


« وما قَدَژوا له ی قذره وَالَْض میا قَبْه یوم الْيامة والسّماواث مَطَِْاتْ 
یمین سبْخانة وتعاّی عَمّا شرکون * وخ فی الصّور فصتعق من فی الستمَاوات وَمن 
فی ی ازض له من شاء له مخ فیه أخری قاذا هم قیاع یرون * وأشرقت الازض 
بئور رها وضع الکتاب وجیء بالینْ والشْهَداء وفضی هم باق وم لا 
ون * وَفیت کل تفس ما عملت وَمو ألم ما یفْعلون» «لزمر | ۷<-۷۰) 
«در صور دمیده خواهد شد و مامی کسانی که در آممان‌ها و زمین هستند 
ممیرند: گر کشاتی که دا مخواهدع سپس بان ذیکز در آن)دمیده: مي شود که 
ناگاه مه مردم از قبرها به پاحواسته و به اطراف می‌نگرند * و زمین با نور خدا 
روشن می‌شود و نامه اعمال توزیع می‌گرد و پیغمبران و گواهان آورده می‌شوند و به 
درستی بین مردم قضاوت می‌شوند و اصلاً به نما ستمی نمی‌شود * و به تام و 
کمال حزای هر کاری را که انسان کرده است بدو داده می‌شود و خداوند کتر 
می‌داند که آنما چه کارهایی را می کرده‌اند». 

اما سختی روز قیامت بیشتر ختص کافران خواهد بود و کسانیکه در دنیا 
به آیات خداوند کفر ورزیده اند در حقیقت خود به حودشان ظلم کرده اند چرا که 
با کفر ورزیدن حود را مستحق عذاب و قهر و غضب امی ساخته اند درحالیکه در 
دنیا بدانما هشدار داده شده بود. 


حداوند می‌فرماید : 


موم 


« وفع بخ فی ی اور قرع من فی السعاوات ون فی ارْضٍ لا من شاء له 
ول وه داجرین * وتری یبال تسبها حامدهٌ قمی ند مر السخاب صنع ال 
ای نی کل شیء له خیبژ ما تفعلون» (لنمل | ۸-۸۷ 

«و روزی که در صور دمیده می‌شود شام کسانی که در آسمان‌ها و زمینند 
وحشت‌زده و هراسناک شوند مگر کسانی که خدا بخواهد و همگان فروتنانه در 
پیشگاه خدا حاضر و آماده می‌گردند "و کوه‌ها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری 
در حالی که مانند ابرها در سیر و حرکت هستند» این ساختار خداوندی است که 
هه چیز را حکم و استوار آفریده است. مسلماً از کارهای شا آگاه است». 

« فد نقر فی لاور * لک ومیل یوم عسیز * علی الکافرین یر یر بسیرٍ» (الدثر 
0۱۰-۷ 

«هنگامی که در صور دمیده شود * آن روز» روز سختی خواهد بود * بر کافران 
آسان نخواهد بود». 

امام امد از ابن عباس رضی ال عنه نقل می‌کند که در تفسیر آیه: دا ثقرَ فی 
اور ]| (الدّثر:۸) از رسول حدا صلی الّه علیه وسلم روایت کرده است که 
فرمودند: 

«چه کار خواهید کرد در حالی که مسئول دمیدن در صور آن را در دست گرفته و 
پیشانی را به حلو آورده و منتظر امر خداوند است تادر آن بدمد؟» یاران 


پرسیدند: یا رسول‌ال* صلی الّه علیه وسلم چه بگوییم؟ فرمود: بگویید 


«حسبنا ال و نعم الوکیل» علی‌الّه توکلنا». 

«خدا برٍعان بس است و چه خحوب پشتوانه‌ایست بر خدا توکل غودم». 

پس با نفخ اول در صور نظام آفرینش کنونی به هم می‌ریزد و از شدت انفجار همه 
موحودات جان می‌دهند و آممان‌ها و زمین از مسیرهای طبیعی خود خارج گشته و 
در یک کلام زلزله قيامت رخ می‌دهد که این همه حوادث مقدمه‌ای خواهد بود 
جهت بازگشت به حدا و پس دادن حساب در روز قیامت. 

سپس دیگر بار در صور دمیده می‌شود که همه مردگان بدون در نظر گرفتن زمان 
مرگشان مبعوث گشته و مات و حیرت‌زده به حاطر تغییراتی که در نظام آفرینش 
می‌بینند» به اطراف خود نگاه می‌کنند و آنحاست که تبهکاران به بدبختی و 
روسیاهی خود پی برده و دیوانه‌وار به این طرف و آن طرف می‌دوند و در تمایت با 
بدنی عریان و پا بی‌برهنه به سوی صحرای حشر روانه می‌گردند. و چه زیبا حداوند 
در یک جله چنین بیان می‌کند: 

« یلها لناکم وفیها نکم ومنها نکم ار آخزی» (طه | ۰ه) 

«ما شا ار زمین آفریده‌الم و بدان باز می‌گردانيم و بار دیگر شا را از آن بیرون 


می‌آورم» 3 


وک و وک ...0 


صور چندبار دمیده میشود؟ 
علمای اسلام در خصوص تعداد دفعات دمیدن در صور احتلاف نظر دارند؛ 
بعضی می گویند دو بار و بعضی معتقدند سه بار دمیده می شود. 
بنا بر نصوص وارد شده در مورد قیامت. اسرافیل دو بار در شیپور می‌دمد بعد از 
صور اول ام موحودات زنده هوش و حواس خود را از دست می دهند و بعد از 
صور دوم همه موحودات. زنده می گردند» خداوند می فرماید: « وَنهِجٌ فی الصّور 
فصیق من فی السماوات وتن فی الْرْض الا من شاء له مت فیه آخری فلا شم 
2۳ َنظونٌ». الزمر: ٩۸‏ 
(در صور دمیده حواهد شد و تمام کسانی که در آممانما و زمین هستند می‌میرند 
مگر کسانی که عدا بخواهد (آنان را قا زسان ذیگری زنده بدارف): سپس بار دیگر 
در آن دمیده می‌شود به ناگاه همگی (جان می‌گيرند و) پا می‌خبزند و می‌نگرند 
(تا در حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انحام پذیرد و سرنوشتشان به 
کجا بینجامد)). 
قرآن نفخه اولی را «راحعه» و نفخه دومی را «رادفه» می‌نامد خداوند منان 
می‌فرماید: « یوم ترحف الاجمَهٌ * َبَغُها الرَقة».النازعات: < - ۷ 
((رستاحیز و قيامت برپا گرده) در آن روزی که (نفخه اوّل» در صور دمیده می‌شود 
و) زلزله‌ای در می‌گیرد (و دنیا حراب می‌گردد و همگان می‌میرند) سپس (نفحه 


دوم در صور دمیده می‌شود و زلزله نخستین) زلزله دیگری به دنبال خواهد داشت) 


۳2 ۲ ۳ ۲ ۳ 
و در جایی دیگر صور اولی را «صیحه» نامیده و به وقوع دومی نیز تصریح فرموده 


است» می فرماید: 


ی هم یرحعُونَ * وخ فی الصُور فدا هم من الْحدَات ٍلی ریم یَنسلَون»یس: 
٩‏ - ۵۱ 

(رپاسخ استهزاء ایشان» این است که آنان» چندان) انتظار نمی کشند مگر صدائی 
را که ناگهان طنین‌انداز می گردد و موج آن) ايشان را در بر می‌گیرد و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر «به معامله و کار و بار روزمه زندگی» سر 
و) درگيرند. (اين حادثه به قدری سریع و برقآسا و غافلگیرانه است که) حتی 
توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت؛ و حتی فرصت مراحعت به 
سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا خواهند کرد. (برای بار دوم) در صور دمیده 
می‌شود و به ناگاه همه آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (دادگاه حساب و 
کتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار می گردند). 

در احادیث رسول‌الّه صلی ال علیه وسلم نیز به دو نفخه تصریح شده است. در 
صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره روایت شده که رسول‌اله صلی اه علیه 
وسلم فرمودند: «ما بو الفحََینِ أَریمونَ قال رون یا قال یت قال أرمُون 
شَهُّ ال بت قَال اتف ند فان امن 


میان دو نفخه (چهل) فاصله وحود دارد. 


از ابوهریره سوال شد. چهل روز چهل ماه یا چهل سال فاصله دارد؟ 

ابوهریره می گوید: من از تعیین کردنش خوداری می کنم. (بخاری» کتاب تفسیر و 
مسلم.) 

در صحیح مسلم از حضرت عمرو بن عاص روایت شده که می گوید: از رسول‌اله 
صلی الّه علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: و 
آصی لیا ورف لیا قال وال من یسمغه ام یلوط حوض ابله ال فَیْصعَق ویصعق 
ام م یس له آز ما نز له مط که الط و الط مان الاک فتیث 
من أَحساد الثاس 7 نم فیه خی دا هم قیام ینْظرون ». 

(سپس در صور دمیده می شود هرکس آن را بشنود گردنش را بالا و پایین می‌برده 
نخستین کسی که آذن را می شنود؛ مردی است که مشغول ساختن و نمیز کردن 
جوطلی شارش مین باسبتة او اپی‌هوش هی رای بخل قیم هزوم هوش و تحوامي, جووزرا 
از دست می‌دهند» سپس خداوند بارانی را که مانند رطوبت یا سایه می‌فرستد» 
احساد مرده انساغا در اثر آن رشد می کنند و بار دوم در صور دمیده می‌شود؛ 
آنما به محض شنیدن صدای آن ازقبور بلند شده, نگاه می کنند). 

در بیهقی از ابن مسعودرضی الّه عنه چنین آمده است: بعد فرشته صور میان زمین 
و آسمان می ایستد و در آن می دمدء هیچ موحود زنده‌ای در زمین و آساضا باقی 
ی ماند» همه می میرند» مگر آمایی که خداوند خواسته باشد» سپس میان دو 


نفخه آنچه را که خداوند بخواهد, ابحام خواهد گرفت.( فتح الباری: (۰)۳۷۰/۱۱) 


البته گروهی از علما بر این عقیده هستند که نفخه (صور) سه بار صورت میگیرد؛ 
نفخه اولی را نفحه فزع می گویند» چون با دمیدن و شنیدن صدای آن مردم 
می‌هراسند و دومی را نفحه صعق می‌گویند» چون با دمیدن و شنیدن صدای آن 
مردم بی‌هوش می‌شوند و نفخه سومی را ذفخه بعث می‌گویند. چون با دمیدن و 
شنیدن آن مردم زنده از قبور برمی‌خیزند. 

ابن العربی» ابن تیمیه» ابن کثیر و سفارینی بنا به آیه‌ی ذیل این دیدگاه را پذیرفته‌اند» 
خداوند منان در این مورد می‌فرماید: « یوم نشخ فی الصور فقزع من فی 
السَمَاواتِ وَمن فی الاْرْضٍ ّ من شاء اللهُ ولآ داحرینٌ».النمل: ۸۷ 

(و ریادآور شو) روزی که در صور دمیده شود؛ و نمام کسانی که در آعاها و 
زمنینت مت رده ای فراستاک شونن مکر کسانن کته شندا غواهتتمو هیکنان 
فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می گردند). 

علاوه بر آیه مذکور طرفداران این دیدگاه به برحی از روایات مبنی بر اينکه سه بار 
در صور دمیده می‌شود استناد می کنند» مانند حدیث صور که حدیثی است 
طولانی و طبری آن را تخریج کرده است و در آن چنین آمده است: «ینفخ فیه 
ثلاث نفخات: الولی نفخة الفزع, والثانية نفخة الصعقی والثالثة نفخة القیام لرب 
العالین» 


(بعد از آن سه بار درصور دمیده می‌شود» اولی نفخه فزع» دومی نفخه صعق 
(بی‌هوشی) و سومی نفخه بعثت (زنده شدن) است که مردم برای حضور در بارگاه 
خداوند از قبور بلند می شوند). 

برای نفی نفخه‌های مذکور نمی توان به آیه‌ی گذشته استدلال نمود چون آیه 
تصریح نمی فرماید که فزع نفحه سوم است؛ اصلا از بیان ترس و هراسی که دامنگیر 
مردم می‌شود مستقل بودن نفخه فزع استنباط نمی‌شود نفخه اول مردم را هنگام 
مردن دچار هراس و وحشت می‌کند و نفحه دوم بعد از زنده شدن و بیرون آمدن 
از گورستان موحب ترس و هراس انسانحا می‌گردد. 

ابن حجر می‌فرماید: مغایرت و تفاوت میان صعق و فزع مستلزم این نیست که آن 
دو از نفخه اولی همزمان به وحود نیامده باشند.( فتح الباری: (۰)۳۹/۱۱) 

و در تذکره قرطبی آمده است: نفخه فزع مان نفخه صعق است. چون ترس و 
وحشت لازم و ملزوم همدیگرند» مردم ابتدا دچار ترس و هراس صدای قیامت 
می‌شوند» سپس جان به حان آفرین تسلیم می‌کنند. 

اما استدلال به حدیث نیز حل اشکال استء چون سند حدیث ضعیف و 
مضطرب است. ابن حجر عسقلانی آن را ضعیف می‌داند و ضعف بودنش را از 
بیهقی نقل می کند. 

و اين حزم می‌گوید: نفخه‌های روز قيامت چهار تا هستند: 


۱<- نفخه مردن. 


۲- نفخه زنده شدن. با نفخه دوم همه مردگان زنده می شوند و از قبور بیرون می 
آیند و به منظور حساب بحمع می کنند. 

۳ تفر او ضیعی اثیت کاب مپااان پی‌هوتل نی شوت رلی کسی) جات مق 
دهد و ی میرد. 

6- نفخه به هوش آمدن و افاقه از اين بی‌هوشی است.( فتح الباری: (4/7).) 
ابن حجر بعد از نقل دیدگاه ابن حزم می گوید: اینکه دو نفخه را چهار تا تلقی 
کرده. روشن و واضح نیست. بلکه ارحح همان دو نفخه است. اما تغایر و تفاوت 
گذاشتن میان دو نفحه برگرفته از حال و وضعیت شنوندگان است. با شنیدن 
نفخحه اول همه زندگان می‌مبرند» مگر مخلوقاتی که بر اساس اراده حدا استثناء شوند 
آما با شنیدن نفخه مات و مبهوت می گردند و با دمیدن نفخه دوم همه مرده ها 
زنده شده و بی‌هوش‌ها از غفلت و سرگردانی نحات می یابند. (حقیقت را خداوند 
بعتر می داند).( فتح الباری: (447/7)). [منبع: کتاب "سیمای روز رستاحیزا؛ 
دکتر عمر سلیمان اشقر/. 


وک و وک ...0 


در قيامت به نام هایی پدران خویش صدا میشویم ا: 
کسانی که ادعا دارند در روز حشر بندگان با اسم مادرانشان صدا زده می شوند» 
در حقیقت به حدیت دروغی استدلال کرده اند که چنین است: 
«یدعی الناس یوم القيامة بأمهاتقم ستراً من الّه عز وحل علیهم» . 
«در روز قيامت مردم با اسم مادرانشان صدا زده می شوندر یعنی فلان بن فلانه) تا 
پوششی بر آا نزد اه تعالی شوند.» 
این حدیث حتی ضعیف هم نیست بلکه دروغ است. برای فهمیدن این مطلب به 
کتابهای زیر مراحعه کنید: "لین الصنوعة سیوطی(۲/٩4‏ 4). "الوضوعات" این 
امحوزی(۸/۳: ۲). "ترتیب الوضوعات" (۱۱۲۳) . 
بقیه احادیث دیگر هم که نزدیک لفظ حدیث فوق آمده اند یا همان معنا را می 
رسانند» ضعیف و غیر قابل استناد هستند. 
در حالیکه حدیث دیگری وحود دارد که برطبق آن در روز قيامت بندگان به اسم 
پدرانشان صدا زده می شوند. و حدیث هم صحیح است: 
عن آبی الدرداء قال: قال رسول ال صلی ال علیه وسلم:« نکم تدعون یوم القيامة 
بأسائکم وآهاء آبائتکم فحسنوا أسماءکم». سنن آبی داود باسناد جید (قاله ابن 


القیم فی حفة الودود). 


یعنی: از ابودرداء رضی الّه عنه روایت است که گفت: رسول خدا صلی الّه علیه 
وسلم فرمود: شا در روز قيامت به اسم خود و اسم پدرانتان صدا زده خواهید شد؛ 
پس بترین اسم را برای ( فرزندانتان) برگزینید. 

همچنین از ابن عمر رضی الّه عنه روایت است که پیامبر صلی الّه علیه وسلم 
فرمود:«د لایر یف له لوا یوم لیامت یثال: غذه ره ُلان بن ثلانٍ». 
(بخاری:۲۱۱/۷) 

یعنی:«روز قيامت برای هر شخحص خائن؛ پرچمی نصب می کنند و اعلام می نمایند 
که اين, خیانت فلانی فرزند فلانی است». 

بنابراین آنچه که از نصوص شرعی حاصل می آید این است که در روز قيامت 
بندگان خدا به اسم پدرانشان صدا زده می شوند یعنی: فلان فرزند فلان ( مثلا: 
امد فرزند حمد) 

و قولی که می گوید انسانما به اسم مادرانشان صدا زنده می شوند» قول ضعیفی 


است. 


وک و وک ...0 


کیفیت حشر انسانها در محشر !: 
انسانما در حال پا برهنگی» نت و غیر ختنه شده حشر خواهند شدء در صحیح 
مسلم و بخاری از ابن عباس رضی ال عنه ِ شده که رسول‌اله صلی اه علیه 
وسلم فرمودند: «ِتَک کم محشوژون حمَاه عغرا عبلا 2 «گما بدا ول َلق تیم 
وَعْدّا لیا اکتا فاعلِیَ» الأنبیاء: ۰۱۰ 
شا پابرهنه» مخت و غیر ختنه شده مبعوث خواهید شد» سپس آیه ذیل را از قرآن 
برای یاران تلاوت فرمود: (همان گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر 
دادم» آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم). 
وقتی عايشه رضی الّه عنه از رسول‌اله صلی ال علیه وسلم شنید که مردم روز 
قيامت لت و برهنه حشر خواهند شد. عرض کرد: ای پیامبر خدا! زنان و مردان 
همه به سوی همدیگر نگاه خواهند کرد؟ رسول‌اله صلی اه علیه وسلم فرمودند: ای 
عایشه؛ صحنه حطرناکتر از این خواهد بود که مردم بسوی همدیگر نگاه کنند 
مشکاة الصابیح: (۷/۳). 
البته در بعضی روایات آمده است که انسان در همان لباسی که هنگام مردن به تن 
داشته» حشر می شود ابوداود؛ ابن حبان و حاکم از ابوسعید عدری نقل کرده‌اند 
که هنگام احتضار از اطرافیان حواست تا لباس تازه‌ای برای او بیاورند» سپس آنرا 
پوشید و فرمود از رسول حدا صلی الّه علیه وسلم شنیده‌ام که می فرمود: «ٍن 
الیت یبعت فی ثیابه التی .عوت فیها» سلسلة احادیث الصحيحق شاره ۰۱7۰۷۱ 


(همانا میت در همان لباسی که در آن رحلت کرده است؛ حشر می شود). 

حاکم این حدیث را صحیح و موافق با شرایط صحیح بخاری و مسلم قرار داده 
است. 

امام بیهقی با سه روش میان این حدیث و حدیث گذشته توافق ایجاد نموده است: 

۱ - لباسی که هنگام مرگ به تن داشت‌اند» بعد از بلند شدن از قبر پاره می شود؛ 
در نتیجه برهنه و مخت در مقابل حشر قرار می گيرند. اما بعد ازموقف حشر لباس 
هشتی به تن می کنند. 

۲- زمانی که پیامبران و بعد از آنما صدیقین و به دنبال صدیقین بنا به مراتب» 
انسانمای دیگر لباس می پوشند» جنس لباس هر کدام از همان لباسی است که 
هنگام مرگ به تن داشته است» ولی هنگام ورود به حلد برین لباس بعشتی به تن 
می کنند. 

۳- منظور از لباس در حدیث بعدی» اعمال هستد یعنی هر انسانی در حال 
احام عملی حشر می شود که موقع مردن مشغول ابحام آن بوده است؛ خداوند 
می‌فرماید: 

«ولیاسْ التْوٍی دْلکَ یر » الأعراف: ۲ 

(لباس تقوا و ترس از خدا» بمترین لباس است). 

«وییابک فطَهَرْ» الدثر: > 


رو حامه حویش را پاکیزه دار (و حویشتن را از آلودگیها پاک گردان)). 


اما بوعن مری وه جوا شتو وق مخایین از امس اسر ورس کت که 
رسول‌الّه صلی ال علیه وسلم فرموده: «یبْعَتُ کل عَبْدٍ علی ما مات عَلیّه». النهاية 
ابن کثیر ۰۲۸۸/۱ 

(هر انسان در حال ابحام عملی مبعوث و محشور می گردد که موقع مردن مشغول 
ابحام آن بوده است). 

هر چند از حدیث جابر در صحیح مسلم نمی توان استباط کرد که انسان در همان 
لباسی حشر می شود که در آن وفات کرده است؛ چون مفهوم حدیث بنا به 
دلایل دیگر این است که انسان آگر هنگام مرگ بر کفر یا امان» شک يا یقین 
حهان را وداع گفته باشد در قيامت هم بر همان حال و وضعیت زنده می شود و 
به بارگاه امی می شتابد. همانگونه که در حدیث دیگر آمده انسان بر همان کرداری 
حشر می گردد که هنگام مرگ آنرا انحام می داد حدیث مسلم از عبداله بن عمر 
اين مفهوم را تأیید می نماید که می فرماید از رسول خدا صلی الّه علیه وسلمشنیدم 
که می فرمود: «لذا أراد له بقوم عََبا آصاب اَْدَاب من ان فیهم م با عَلّی 
غمایم» 

(اگر خداوند اراده کند که قومی را در دنیا حازات کند» آنما را دچار عذاب و 
هلاکت می سازد» سپس با همان حالت آضا را زنده می کند) صحیح مسلم: 


(۲۲۰/۲) شاره: (۲۸۷۹). 


آگر کسی در حالت احرام بمیرد؛ روز قيامت در حال لبیک گفتن حشر می شود 
بخاری و مسلم از حضرت عبدالّه بن عباس رضی ال عنه روایت شده که مردی در 
سفر حج با رسول‌اله صلی ال علیه وسلم همراه بود» از روی شتر خود افتاد و 
گردنش شکست و مرد» رسول‌ال صلی ال علیه وسلم فرمودند: «عُسِلوة َاءٍ 
وسذر وْوه فی تَوْنَین ولا تحنطوه ولا نحمزوا رس اه ینعث یوم القیامة مبیا» 
مشکاة الصابیح: ٩۲۰/۱‏ و شاره حدیث: ۱۲۳۷ می باشد. 

(با آب و سدر او را غسل دهید و در همان دو پارچه احرام او را کفن دهید به او 
عطر نزنید و سرش را نپوشانید» چون در روز قیامت در حالت احرام و لبیک گفتن 
حشر خواهد شد). 

شهید روز قيامت در حالی حشر می شود که از زنهش خون می ریزد؛ رنگ حون 
قرمز است. ولی بوی عطر از آن بلند می شود. 

با توحه به روایات مذکوره تلقین بیمار درحال مرگ در حالت مردن به لا اله الا ال 
مستحب است تا در حالت توحید بیرد و روز قیامت در حالت توحید حشر شود. 
نکته: خداوند عیناً همان انسانغای مرده را زنده می کند اما این آفرپنش با حیات 
دنیوی اندکی متفاوت است. یکی از تفاوت های قابل ملاحظه این است که 
حسد تازه با وحود بلا و مصیبت های فراوان نابود ی شود. خداوند می فرماید: 
«ویأییه لمزث من کل مَکان وتا و بیْبٍ» ابراهیم: ۱۷. (مرگ از هر سو بدو 


روی می‌آورد و حال اين که نمی‌میرد). 


در حدیثی که حاکم با سند صحیح از عمرو بن میمون اودی روایت می کند» 
آمده که معاذ بن جبل بلند شد و فرمود: «یا بنی آود! نی رسول رسول اه صلی 
له علیه وسلم تعلمون العاد لی الم تم اٍلی ابلنة آو ٍلی النان, واقامة لا ظعن فیه 
وحلود لا موت فی أحساد لا تموت» سلسلة الاحادیث الصحیحة: (۱7۸). 
یعنی: ای بنی اود من فرستاده رسول خدا هستم؛ شا از برگشتن بسوی خداوند 
مطلع هستید, بعد از آن مسر مائی به سوی بهشت است يا به دوزخ, در قیامت 
زندگی ماندگار است و کسی کوچ نی کند. همه برای ابد آفریده می شوند و مرگ 
در کسی را نمی زند» اجساد برای نابودی زنده ی شوند. 

از جله این تفاوت ها دیدن و رویت موجوداتی است که در دنیا آغا را نمی دیدند» 
یا نمی توانستید آنما را ببینید. چون انسان ها در آن روز» فرشتگان و جن ها را می 
بینشد» همچنین یکی دیگر از تفاوت ها و شگفت های قيامت این است که 
هشتیان آب دهان ادرار و مدفوع ندارند. 

این تفاوت ها به معنی ان نیشتتنل رک۸ زنده شدگان قیامت موجوداتی حخالف 
خلوقات قیامت هستند» همانگونه که ابن تیمیه می فرماید: «هر دو حیات از یک 
جنس واحد هستند» در صفات و حالاتی با هم متفق» مشابه و متمائل هستند و 
در برحی حالت دیگر با هم شباهتی ندارند» بر این اساس است که قيامت را مبداً 
می نامند» چون هر چیزی به اصل و اساس خودش بر می گردد. بنا براین لفظ 
«اعاده » مقتضی مبدأً و معاد است». بحموع الفتاوی: (۲5۳/۱۷). 


نکته: اهل بعشت به بمترین و زیباترین شکل و صورت (یعنی: شکل و صورت پدر 
حود حضرت آدم علیه السلام وارد بهشت می‌شوند. پس هیچ شکل و صورتی 
کامل تر و زیباتر از صورتی که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفریده است وحود 
ندارد. خداوند آدم را با دست های خود آفریده. آفرینش وی را به اتمام رسانده و 
به زیباترین صورت او را در آورده است. لذا هر کس که وارد هشت شود به 
صورت آدم و ساختار حسمی او خواهد بود. خداوند آدم را بسیار قد بلند» مانند: 
درحت خرما بلند آفریده است که طول او شصت ذراع بوده است. در صحیح 
مسلم از حضرت ابوهریره رضی ال عنه روایت شده که رسول‌اله صلی ال علیه 
وسلم فرمودند: «خداوند آدم را ب‌ه صورت خود آفریده است. بلندی قدش 
شصت ذراع است. لذا هر کس که داحل بعشت شود بر همان صورت آدم داخحل 
می‌شود. طولش شصت ذراع است. بعد از آفریدن آدم ارتفاع قامت انساضا همواره 
رو به کاستی بوده است». صحیح مسلم کتاب: امجنة » باب یدخل ابنة اقوام 
افندتمم مثل افتدة الطیر: ۲۸۶۱ . 

و از جمله زیبائی صورت و چهره های اهل بهشت این است که مانند نوحوان بدون 
ریش خواهند بود. چنان به نظر می‌رسند که سرمه کشیده اند؛ و هه‌ی آغما ۳۳ 
ساله وارد بهشت می‌شوند. 

در مسند امد و سنن ترمذی از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبر صلی الّه علیه 


وسلم فرمود: 


«یدحل اهل ابسنه جرداً مرداً کانمم مکحلون ابناء ثلاث و تلائین». 

(اهل بعشت در حالی وارد هشت می‌شوند که رد و بدون ریش هستند. چنان زیبا 
خواهند بوده که گوئی سرمه به چشم کشیده اند و ۳۳ سال عمر دارند). صحیح 
مسلم: (۷۹۲۸). 

نکته: امل دوزخ به شکل و صورتی بسیار بیمناک و فربه - که مقدار حجم آنما 
جز پروردگار کسی دیگر نمی‌تواند. اندازه کند- وارد دوزخ می‌شوند. در حدیثی که 
ابو هریره آن را از رسول‌ال صلی ال علیه وسلم نقل می‌کند» چنین آمده است: 
«ما بین منکبی الکافر مسيرة ثلائّة ایام للراکب السرع». صحیح مسلم» باب النار 
یدخحلها ابگبارون (۲۱۹۰/4). 

یعنی: (در روز قيامت لاشه‌ی کافر چنان بزرگ می‌شود که اسب سوار تند و تیز 
در طی سه روز می‌تواند فاصله‌ی میان دو شانه‌ی آن را بپیماید). 

بزرگی حجم و حسم کافر بخاطر آن است تا به عذاب و شکنجه اش افزوده شود. 
امام نووی در شرح و ی ی 
اش به حد نمائی برسند. آری اعان به همه این کارها واجب است. چون رسول 
صادق الصدوق بدان خبر داده است. شرح نووی علی مسلم :(۱۸7/۱۷). 

ابن کثیر در شرح و توضیح این احادیث می‌گوید: «لیکون ذلک انکی 
تعذیبهم. واعظم فی تعبهم و میبهم. کما قال شدید العقاب: (لیذوقوا العذاب)» 
"غایه" لابن کثیر. 


علمات. کوچک وبزرگک قیامت. و یک ی ان وتو ند ۱۳۱ 
این افزودگی به لاشه‌ی کافر بدان جهت است تا عذاب بیشتری را بچشد» 


همانطور که حدای شدید الغقاب می‌فرماید: تا عذاب را بچشند). 
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آیا حیوانات در محشر حساب وکتاب دارند؟: وجگونه حشر 
میشوند3: 

حیوانات نیز دارای روح هستند» همچنین حیوانات هم حشر می شوند ولی بعدا 
دوباره نابود می شوند و بعشت و حهنم فقط خصوص انسان و جن است.در قرآن 
آمده است که : 

(وما من دب فی الارض ولاً طانر یطبر جناعه لام آنتالکم شا فرطنا فی 
الکتاب من شیْء م ای رم مشود ) انعام ۳۸. یعنی: هیچ جنبنده‌ای در زمین 
نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آنا [نیز] 
گروه‌هایی مانند شا هستند ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح حفوظ] فروگذار 
نکرده‌ام سپس [همه] به سوی پروردگارشان حشور خواهند گردید. 

و نیز می فرماید: (ومن آیاته عَلْق السَماوات وَالَْض وتا بت فیهما من اب ومُو 
عَلی جمُعهم دا یَشاء قدیژ ) شوری ۲۹. یعنی: از نشانه‌های [قدرت] اوست 
آفرینش آسعانحا و زمین و آنچه از [انواع] جنبنده در میان آن دو پرآکنده است و او 
هرگاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه با استناد به اين دو آیه می گوید: اما حیوانات ؛همه حشر 
می شوند چنانکه کتاب و سنت بر آن دلالت دارد. بحموع الفتاوی ۲۸/4 . 

و چنان که در حدیث صحیح آمده:« دمص لاو الْحاء من الشّاة 
موه مسلم ۲۵۸۲ 


«الّه تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاحدار می گیرد.» 

و اين دلیل بر حشر شدن حیوانات است. 

امام نووی با استناد به حدیث فوق می گوید: این حدیث بر حشر حیوانات در 
قیامت تصریح دارد.و بازگشت آضا همانند بازگشت انسانا در قیامت چنانکه ال 
تعالی می فرماید: وذا اُمُوش حشرت ) یعنی : سوگند به روزیکه در آن حیوانات 
حشر می شوند.و علما می گویند: بازات و عقوبت شرط بازگشت و حضر (آغا) 
نیست و منظور از قصاص در حدیث فوق»قصاص تکلیف نیست.بلکه قصاص 


بعنوان مقابله بعثل است. 
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چگونگی . حساب . قصاص ومیزان: 
حساب » قصاص ومیزان از عقاید اهل سنت است وانکار ازآن کفر میباشد. 
عن عائشة آن النبي صلی اه علیه وسلم قال : " لیس آحد یحاسب یوم القيامة الا 
هلك " . قلت : آو لیس یقول الّه : ( فسوف حاسب حسابا یسیرل) 
فقال : " نما ذلك العرض ولکن من نوقش في احساب یهلك " . متفق علیه 
ترههه حدیث: عائشه رضی اه عنه می گوید که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
فرمود: کسیکه باوی در روز قيامت حساب کرده شود! هلاک میگردد! من گفتم: 
آیا ال نفرموده است که کسیکه نامه اعمال وی بدست راستش داده شود زود 
است که به آن کس حساب کرده شود حسایی آسان! رسول ال فرمود: این 
حساب که ال فرموده است جز عرض کردن وبیان حض نیست لیکن کسیکه باوی 
در حساب مناقشه کرده شود هلاک میگردد. 
وعن آيي سعید قال : قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم : " یجاء بنوح یوم القيامة 
فیقال له : هل بلغت ؟ فیقول : نعم یا رب فتسأل آمته : هل بلغکم ؟ فیقولون : ما 
جاءنا من نذیر . فیقال : من شهودك ؟ فیقول : محمد وأمته " . فقال رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم : " فیجاء بکم فتشهدون علی آنه قد بلغ " تم قراً رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم ( وکذلك حعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا )(رواه البخاری). 


ترجه حدیث: از ابوسعید روایت است که میگوید رسول ال صلی ال علیه وسلم 
فرمود: نوح علیه السلام در روز قيامت آورده میشود وبه وی گفته میشود » آیا اوامر 
واحکام افی را به امت خود رسانیدی؟ نوح علیه السلام میگوید: بله! ای پروردگار 
من. از امت وی پرسیده میشود که آیا او برای تان احکام امی را رسانیده است؟ 
آنحا میگویند: برای ما هیچ ترساننده نیامده است.. به نوح علیه السلام گفته 
میشود: که گواهان تو کی هستند؟ می گوید: گواهان من حمد صلی ال علیه وسلم 
وامت وی است وپيامبر صلی الّه علیه وسلم فرمود: پس شا آورده میشوید وگواهی 
میدهید که به تحقیق نوح علیه السلام احکام ال را بر امت خود رسانیده است بعد 
ازین پیامبر صلی الّه علیه وسلم اين آیه را تلاوت کرد که(وهمچنین شا را امت وسط 
گردانیدم تا شا بر مردم گواهی دهنده باشید وپیامبر بر شا گواه باشد). 

وعن آنس قال : کنا عند رسول اه صلی الّه علیه وسلم فضحك فقال : هل 
تدرون ما ضحك ؟ ۲ . قال : قلنا : ال ورسوله آعلم . قال : " من خاطبة العبد 
ربه یقول : یا رب ام بحريي من الظلم ؟ " قال : " یقول : بلی " . قال : " فیقول : 
فاني لا آحیز علی نفسي الا شاهدا مني " . قال : فیقول : کفی بنفسك الیوم عليك 
شهیدا وبالکرام الکاتبین شهودا " . قال : " فیختم علی فیه فیقال لأرکانه : انطقي " 
. قال : " فتنطق بأعماله تم بخلی بینه وبین الکلام " . قال : " فیقول : بعدا لکن 
وسحقا فعنکن کنت آناضل " . رواه مسلم 


ترجه حدیث: از انس رضی الّه عنه روایت است که وی میگوید مائزد رسول ال 
صلی ال علیه وسلم بودم که پیامبر صلی ال علیه وسلم حنده نمود! وفرمود آیا 
میدانید که از چه میخندم؟ گفتیم که له ورسول او کتر میداند.فرمود: از جهت 
سخن گفتن بنده پا پروردگار حود! 

بنده و ای پروردگارمن! آیا من را از ظلم پناه نداده ای؟ 

ال میفرماید: بله من ترا از ظلم رهانیدم. رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمود: که 
پس بتله-مي‌گوید: آکر هیتطور اسبت:من بر نفسی: ود یکت کواه از خانبی: تخود زا 
روا ندارم!. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: اللّه میفرماید: امروز نفس تو 
حهت گواهی دادن بر تو برایت بسنده است وفرشتگان بزرگ که نویسندگان اعمال 
اند حهت گواهی دادن کفایت ميکند. رسول له صلی ال علیه وسلم فرمود: پس از 
حانب ال حل جلاله بر دهن وی مهر نماده میشود وبه اعضای بدن وی گفته 
میشود که گویا شوید! ونطق کنید. رسول له صلی اللّه علیه وسلم فرمود: پس 
اعضای بدن او گویا میشود سپس مهر دهن وی باز کرده میشود وبا ارکان واعضای 
حود میگوید: دور باشید وهلاک شوید من از حهت شا بر مردم حصومت 
میکردم. 
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و 

پل صراط در کجاست و کیفیت آن جگونه است؟: 
پل صراط در برزخ نیست. بلکه در روز قيامت که همه انسانما محشور شدند و مورد 
بازحواست قرار گرفتند از پل صراط عبور می کنند» که راهی است به سوی کشت 
یعنی همه باید از آن عبور کنند تا داحل بهعشت شوند. 
در شریعت صراط به معنی پلی است که بر جهنم نصب شده است که همه از آن 
می گذرند و آن راه اهل حشر برای داحل شدن در عشت است. کتاب و سنت 
بر اثبات صراط دلالت دارند. 
ال تعالی می فرماید: «وِّنْ مِنْکُم الا وارذعا ان علّی ریک نما مفْضی*م ننجْی 
لین وا ونر الظلمینَ فیها جنیّا» مرم (۷۱- ۷۲). 
یعنی: «وکسی از شا نیست نگ آنکه بر آن وارد شود این (وعده) بر پروردگارت 
حتمی است. سپس پرهیزگاران را رهایی می بخشیم و ستمگاران را . از پای درآمده . 
در آنحا وا گذارم». اکثر مفسرین منظور از وارد شدن به آتش را در اینجا به معنی 
گذر بر صراط دانسته اند و آن از ابن عباسء ابن مسعودء کعب الاحبار و دیگران 
نقل شده است. 
و در صحیحین از ابوسعید حدری رضی ال عنه در حدیثی طولانی درباره دیدن 
پروردگار و شفاعت آمده که رسول ار صلی ار علیه وسلم می مها یُوّّْی 
بابکشر فیجْعَل بَْن طهری حهنُم نا با رسولّ له ما بر قَال مضه َ 
عَلیّه خطاطیف وگلالیث وحسكة مُطْحَة ها شوکة ما حون بتخد یال ها 


0 و وال گازج راوید یل ولتگاب مناج 

وج ج مخذوش وکدونه فی تار هنم عنی کر رهم یسب سَخبّا» 
یعنی : ی ی ات آورند و وسط جهنم قرار می‌دهند. گفتیم ای رسول خحدا 
این پل چیست؟ فرمود: حایی است خحطرناک و لغزنده که بر آن قلابهای تیز و 

خحارهایی وحود دارد که دارای نوک تیز و تنه ضخیم می باشد و این خارها قلاایی 
دارند که مانند خارهایی است که در بحد وجود دارند و به آما السعدان می گویند 

و اماندار بر آن مانند یک چشم برهم زدن و مانند برق» مانند باده مانند اسبهای 
تیزرو و یا شتر (بر حسب امانشان) از روی پل می گذرند بعضی از آنها به 
سلامت عبور می کنند و بعضی دیگر با بدن زشمی به آنعر پل می رسند و عده ای 
به دوزخ می افتند تا اينکه آخرین نفر را به روی این خارها می کشانند». بخاری 
(۷۳۹) ۰ و مسلم (۱۸۳). 
وصف صراط در نصوص بسیار امست و حلاصه ای از آنچه در باره آن آمده این 
است که از مو باریکتر و از ششیر برنده تر است» حایی بسیار لغزنده و حطرناک 
می باشد جز کسی که خدا او را ثابت قدم بدارد کسی ی تواند حودش را حفظ 
آن هرکس به اندازه ٍمانش از آن میگذرد. 


۳4 اف ۰ ۳۹ 
عقیده اهل سنت پیرامسون حسوض کوثر (در کحاسست و چسه 
کسانی از آن آب میخورند؟ ): 

خداوند متعال با اعطای حوض بزرگ و بسیار وسیعی که آبش از شیر سفیدتر و 
از عسل شیرین‌تر و بویش از بوی مشک خوشبوتر است. از بنده و فرستاده‌اش» 
مد صلی ال علیه وسلم اکرام و تحلیل می‌کند. لیوانمای آن حوض مانند 
ستاره‌های آمان فراوان هستند. آب پاکیزه‌ی آن از رود کوثر وارد این حوض 
می‌شود» همان رود کوثری که خداوند آن را در بهشت به حمد صلی ال علیه وسلم 
احتصاص داده است. امت محمد صلی له علیه وسلم بر این حوض وارد می 
شوند» هکس یک مرئبه از آب این حوض بنوشد؛ دیگرتا ابد تشته نخواهد. شد. 
در باره محل وقوع این حوض علما احتلاف نظر دارند» امام غزالی و قرطبی بر اين 
عقیده هستند که این حوض پیش از عبور کردن از پل صراط در میدان حشر قرار 
دارد و بر این مدعا چنین استناد کرده‌اند که بعضی از وارد شوندگان بر این حوض 
به دوزخ فرستاده می شوند» و آگر این حوض بعد از (پل صراط) می‌بود برگرداندن 
بعضی از آنحا به دوزخ مکن نمی بود. "تذکرة": ۳۰۲. 
علامه ابن حجر دیدگاه امام بخاری را چنین نقل کرده است؛ که حوض کوثر بعد از 


بیان احادیث (پل صراط) و شفاعت آورده است. فتح | لباری: (47/۱۱) 


البته دیدگاه امام قرطبی صحیح تراست. ابن حجر رحمه ال دلایل هر دو گروه را در 
کتاب ارزشند خود «فتح الباری» آورده است. 

احلایث مرپوط به حوض: 

احادیث متواتر متعددی با سندهای متفاوت در وحود حوض پیامبراکرم صلی ال 
علیه وسلم وارد شده است. 

علما درباره متواتر بودن احادیث متعلق به حوض شک و تردیدی ندارند» بیش از 
پنجاه صحابه این احادیث را از رسول‌اله صلی ال علیه وسلم نقل کرده‌اند. ابن 
حجر اسامی ام صحابه را که احادیث متعلق به حوض را روایت کرده‌اند» نقل 
کرده است. ما نیز در صدد آن هستیم که ب‌رحی از احادیث متعلق به حوض را 
که خطیب تبریزی آنحا را در مشکاة خود آورده است. نقل کنیم. مشكاة الصابیح: 
(1۸/۳). 

۱- بخاری و مسلم از عبداله بن عمروین العاص روایت می‌کنند که رسول‌خدا ال 
صلی الّه علیه وسلم فرمودند: «حوضی مسيرة شهر وزوایاه سواء. ماه آبیض من 
اللبن» ورجه آطیب من السک وکیزانه کنجوم السماء من یشرب منها فلا یظماً 
بدا 

(وسعت حوضم به مسافت یک ماه است. آبش از شبر سفیدتر و از مشک 
حوشبوتر و کوزه‌هایش به اندازه ستارگان آسمان است. هرکس یک بار از آن بنوشد 


هرگز تشنه نخواهد شد). 


۲ ابوهریره از رسول خدا ال صلی ال علیه وسلم روایت می کند که فرمودند: 

«اٍن حوضی آبعد من أيلة من عدن شو أشذ بیاضاً من الثلج وأحلی من العسل 
باللین» ولائیته آکثر من عدد النجوم وانی لأصد الناس عنه کما یصد الرحل ابل 
الناس عن حوضه قالوا: یا رسول الّه! آتعرفنا یومتذ؟ قال: "نعم لکم سیماء لیست 
لحد من الم تردون علی ۳2 حجلین من آثر الضوء». رواه مسلم 

یعنی: مسافت حوضم بیشتر از مسافت ایله تا عدن است. از برف سفیدتر و از 
عسل شیرین‌تر است» و ظرف‌هایش از تعداد ستارگان بیشتر است. من مردم را پس 
می‌زنم همانطوری که انسان شتران دیگران را از حوضش دور می‌سازد؛ گفتند: ای 
رسول خدا ال صلی ال علیه وسلم! آیا ما را در آن روز خواهی شناخحت؟ فرمود: 
آری» چهره‌های شا با دیگران متفاوت است. شا با چهره‌ای نورانی و دست و 
پایی درحشان, بر اثر وضو بر من وارد می‌شوید. 

۳ در روایاتی دیگر از حضرت انسرضی ال عنه چنین آمده است که پیامبر ال 
صلی ال علیه وسلم فرمود: « تری فیه آباریق الذهب والفضة کعدد نحوم السماء». 
یعنی: تعداد آفتابه‌های طلایی و نقره‌ای به اندازه‌ی ستاره‌های آسمان می باشند. 

در روایتی دیگر از حضرت وبان چنین آمده است: درباره آب آن سوال شد؟ 
رسول‌الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « آشد بیاضاً من اللبن؛ وأحلی من العسل 
یغت فیه میزابان بُدّانه من ابحنة آحدها من ذهب والآحر من ورق». 


یعنی: آبش از شیر سفیدتر است. از عسل شیرین‌تر است. دو میزاب که از بعشت 
سرچشمه گرفته و یکی از طلا و دیگری از نقره است به آن می‌ريزند. 

آنانی که وارد حوض می شوند و آنانی که از حوض رانده 
می شوند : 

احادیث زیادی پیرامون کسانی که وارد حوض می شوند یا از حوض رانده 
می‌شوند» وارد شده است, آکنون در صدد آن هستیم که برحی از اين روایات را که 
ابن اثیر آها را در «حامع الاصول» نقل کرده است. ارایه دهیم. جامع الاصول: 
(471۸۱۱). 

در بخاری و مسلم از ابن مسعودرضی ال عنه روایت شده که پیامبر ال صلی ال 
علیه وسلم فرمود: « آنا فرطکم علی احوض, ولیرفعن ال رحال منکم» حتی |ذا 
آهویت الیهم لأناوشم اتلجوا دونی» فأقول: ی رب آصحابی» فیقال: انک لا 
تدری ما أحدئوا بعدک؟». 

یعنی: من در حوض بر ما پیشی می‌گیرم. افرادی به من نشان داده می شوند» من 
بسوی آنان می روم تا آنان را گرفته بطرف حوض بیاورم ولی از ورودشان جلوگیری 
می‌شود» م ی گوم: اینان از امتم هستند. گفته می‌شود: تو می‌دانی آها بعد از تو 
چیه کارها کرده‌انز؟ 

۲- باز بخاری و مسلم از حضرت انس بن مالکرضی ال عنه روایت کرده‌اند که 
رسول اکرم ال صلی ال علیه وسلم فرمودند: « لیردن علی احوض رحال من 


صاحبنی» حتی ذا رآيتهم ورفعوا ال احتلجوا دونی» فلاقولن: آی رب آصحابی» 
آصحابی» فلیقالن لی: انک لا تدری ما حدئوا بعدک». 

یعنی: افرادی از آنان که در دنیا با من هراه بودند» نزد من بر حوض آورده می 
شوند و وقتی که به من نشان داده می شوند» من آنان را می بينم و بعد به 
سرعت از پیش من ربوده می شوند. من به ندا در می آم و می‌گوع: پروردگار! 
اینان از امتم هستند. گفته می‌شود: تو نمی‌دانی آغا بعد از تو چه کارها کرده‌اند؟. 
۳- بخاری و مسلم از طریق ابی‌حازم از سهل‌بن سعد ساعدی رضی الّه عنه روایت 
می‌کند که رسول خدا الّه صلی اه علیه وسلم فرمودند: «آنا فرطکم علی احوض؛ 
من ورد شرب ومن شرب ۸ یظماً آبدا؛ ولیردن علیّ آقوام آعرفهم ویعرفوننی» ثم 
یحال بینی وبينهم» قال آبو حازم: فسمع النعمان بن آبی عیاش وآنا آحدثهم هذا 
احدیث, فقال: هکذا سعت سهلاً یقول؟ فقلت: نعم قال: وأنا آشهد علی آبی 
سعید اخدری لسمعته یزید. فیقول: فاغم منی» فیقال: انک لا تدری ما أحدئوا 
یعنی: من در حوض بر شما پیشی می‌گیرم. هرکس بر من گذرد از آن می‌نوشد و 
هر کس بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. گروهی که من آنما را شناحته و آنحا نیز مرا 
می‌شناسند می‌حواهند بر من وارد شوند ولی از ورودشان جلوگیری می‌شود». 
ابوحازم گوید: نعمانین ابی‌عباش این حدیث را از من شنید و به من گفت: آیا 
واقعاً اینگونه از سهل شنیده‌ای؟ گفتم: آری. گفت: گواهی می‌دهم که من این 


حدیث را از ابوسعید حدری شنیده‌ام که اینگونه آن را ادامه داد: «می‌گوع: اینان 
از امتم هستند. گفته می‌شود: تو نی‌دانی آشا بعد از تو چه کارها کرده‌اند؟ 
می‌گوم: ابود باده کسی که بعد از من منحرف شده است». 

6- باز مسلم و بخاری از ابوهریره رضی ال عنه روایت کرده‌اند که پیامبر ال صلی 
له علیه وسلم فرمود: « یرد علَ یوم القيامة رهط من أصحابی -- آو قال: من آمتی 
فیحلون عن امحوض, فأقول: یا رب آصحابی فیقول: انه لا علم لک ما حدئوا 
بعدک, نم ارتدوا علی آدبارهم القهقری». 

یعنی: روز قيامت گروهی از اصحام (راوی می‌گوید: یا اینکه گفت: از امتم) 
می‌خواهند بر من وارد شوند» ولی از ورودشان جلوگیری می‌شود» می گوم: اینان از 
امتم هستند. گفته می‌شود: تو نمی‌دانی آضا بعد از تو چه کارها کرده‌اند؟ آنما بعد 
از تو به دین و آیین تو پشت کردند. 

و در روایت بخاری چنین آمده است که پیامبر ال صلی ال علیه وسلم فرمود: 
«بینما آنا ِ احوض, [ذا زمرق. حتی ذا عرفتهم خرج رحل من بینی وبينهم 
فقال: هلم فة فقلت: ٍلی آین؟ فقال: الی النار وف فقلت: ما شأنمم؟ فقال: ام قد 
ارتدوا علی آدبارهم القهقری, ثم [ذا زمرة آحری؛ حتی عرفتهم خرج رحل من بینی 
وبينهم فقال م: هلم قلت: الی آین؟ قال: اٍلی النار وال قلت: ما شأنمم؟ قال: 
انم قد ارتدوا علی آدبارهم, فلا آراه یخلص منهم الا مثل هل النعم».». 


یعنی: در حالی که بر حوض کوثر ایستاده‌ام» ناگهان دسته‌ای را می‌بینم» اما بعد از 
اينکه آنما را می‌شناسم» شخصی میان ما و آنما بیرون می‌آید و می‌گوید: حرکت 
کنید. می‌گوم: آما را به کجا می‌برید؟ می‌گوید: به حدا سوگند آنما را به میان 
آتش سوق می‌دهم. می‌گوع: مگر آنما چکار کرده‌اند؟ می‌گوید: آضا از دین و 
آیین پشت کردند و مرتد شدند» سپس ناگهان دسته‌ای دیگر را می‌بینم, اما بعد از 
اينکه آنما را می‌شناسم» شخصی میان ما و آضا بیرون می‌آید و می‌گوید: حرکت 
کنید. می‌گوم: آنما را به کجا می‌برید؟ می‌گوید: به حدا سوگند آنما را به میان 
آتش سوق می‌دهم. می‌گوع: مگر آنما چکار کرده‌اند؟ می‌گوید: آضا از دین و 
آیین پشت کردند و مرتد شدند در میان ما کسی را نمی‌بینم که باقی گذارده 
شود مگر اينکه مانند حیوانی رها شده باشد. 

و در روایت مسلم چنین آمده است که پیامبر ال صلی الّه علیه وسلم فرمود: « ترد 
علیَ آمتی احوض. وآنا آذود الناس عنه, کما پذود الرحل بل الرحل عن ابله, قالوا: 
یا نبی له تعرفنا؟ قال: نع لکم سیما لیست لاحد غیرکم تردون غراً حجلین من 
آث‌ار الوضو ولیصدن عنی طائفة منکم فلا یصلون فأقول: یا رب هولاء من 
صحابی» فیجیء ملک وهل تدری ما َحدئوا بعدک؟». 

یعنی: امتم نزد من بر حوض می‌آیند» و من مردم را از آنان پس می‌زنم همانطوری 
که انسان شتران دیگران را از شترش دور می‌سازد؛ گفتند: ای رسول خدا ال صلی 


ال علیه وسلم! آیا ما را در آن روز خواهی شناحت؟ فرمود: آری» چهره‌های شا با 


دیگران متفاوت اسست. شا با چهره‌ای نورانی و دست و پایی درعشان» بر اثر 
وضو بر من وارد می‌شوید» اما گروهی از شا که ناز را برگزار نمی کردند» از 
ورودشان حلوگیری می‌شود» م ی گوم: پروردگارا! اینان از امتم هستند. فرشته‌ای 
می‌آید و می‌گوید: آیا می‌دانی آما بعد از تو چه کارها کرده‌اند؟. 

و در روایت دیگری: « تن حوضی آبعد من آيلة من عدن» و آشد بیاضاً من 
الثلج, وأحلی من العسل باللن ولا نيته أکثر من عدد النجوم» وانی لأصد الناس 
عنه کما یصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا: يا رسول الم آتعرفنا یومعذ؟ قال: 
نعم لکما میم لیستیت لحد من الم تردون علی غراً حجلین». 

یعنی: مسافت حوضم بیشتر از مسافت ایله تا عدن است. از برف سفیدتر و از 
عسل شیرین‌تر است. و ظرف‌هایش از تعداد ستارگان بیشتر است. من مردم را پس 
می‌زنم همانطوری که انسان شتران دیگران را از حوضش دور می‌سازد. گفتند: ای 
رسول حدا ال صلی ال علیه وسلم! آیا ما را در آن روز خواهی شناعت؟ فرمود: 
آری» چهره‌های شا با دیگران متفاوت امتت :شا با چهره‌ای نورانی و دست و 
پایی درحشان بر اثر وضو بر من وارد می‌شوید. 

امام قرطبی بعد از ذکر احادیث فوق در کتاب «التذکرة» می‌گوید: دانشمندان 
اسلامی راحع به احادیث مربوط به حوض گفته‌اند: قامی کسانی که از دین 
برگشته‌اند و مرتد شده‌اند یا اينکه بدعتهایی در دین به وحود آورده‌اند که خداوند 


بدان راضی نیست و بدان احازه نداده, تامی اینها از ورودشان به حوض جلوگیری 


می‌شود و از آن رانده می‌شوند. اما کسانی که به شدت با آها برحورد می‌شود و 
هرگز احازه داده نمی‌شود که به حوض نزدیک شوند کسانی هستند که از جماعت 
مسلمانان جدا گشته و راهی دیگر را برگزیده‌اند. امثال فرقه‌های گوناگون خحوارج» 
روافضیهای گمراه و معتزلیهایی که از هوی و هوس تبعیت کرده‌اند» تمامی اینها دین 
خدا را تغییر داده‌اند. 

و همچنین ستمکارانی که در حد وفوری ستم روا داشته‌اند و در راستای حاموش 
کردن حق و قتل پیروان حق و آزار دادنشان قدم برداشته‌اند» و کسانی که به 
آشکارا گناهان کبیره را احام داده‌اند و گناه را دست کم گرفته‌اند و با انحراف و 
بدعت و هوای افستی رویرو شدهاند عامی اینها یز از ححوض زاندهآمی شوند, 

لازم به ذکر است که اگر تنها در اعمال مرتکب گناه شده باشند» اما دارای 
عقیده‌ای صحیح باشند برای مدتی از حوض منع می‌شوند» سپس بعد از مغفرت 
امی بر اثر نور وضویی که بدان شناخته می‌شوند به آنما احازه‌ی ورود به حوض 
داده می‌شود و آگر از منافقان عصر پیام‌بر ال صلی الّه علیه وسلم باشند که اعان 
را اظهار می‌داشتند و در مان کفر را دنبال می کردند» در قيامت به ظاهر آها را با 
حود برمی‌دارند» سپس سرپوش را برای آنما کنار می‌زنند و حطاب بدانا گفته 


می‌شود: دور شوید. دور شوید. 


علامات کوچک وبزرگ قیامت. و و و او ماو وم و مومت 1 10 
لازم به یادآوری است که جز کسانی که به اندازه‌ی دانه گندمی از اعان در دلشان 
نیست و هر حقی را انکار نموده و از باطل پیروی موده. کسی در دوزخ باقی 
می‌ماند. التذکرة : ص ۰.۳۰۱ 
عنابع: 
۰ قرآنگرم. 
9 جامع الاحادیث الصحیح. 
6 رحلة الود. 
فتاوی ابن باز. 
فتاوی ابن عثیمین. 
9 سیمای روز رستاخیز. 


سایت فتاوی امل شنتنگا 


ختم کتاب باذن اللّه‌اشب سه شنبه ۱۳۹۸ 


علامات کوچکد وبزر کت قیامت. 


فتاوای اهل حدیث«مکمل» 
رد برصدیدعت درجامعه 


فتاوی شیخ عبدالعزیز ان باز 


فتاوای علامه ابن عثیمین[به زبان فارسی] 


زندگی نامه امام اين تیمیه وحدمات او به اسلام. 
(۰ه) احادیث باطل. 
احادیث باطل مشکوة الصابیح. 


دخانیات واضرار آن در اسلام 


یی دراسلام(اضرارصحی نیکتایی). 
حقیقت مولانای روم(مثنوی معنوی) 

احکام ومسائل اعتکاف 

احکام ومسائل عیدین 

شکست تصوف 

حکم مسج بر راب 

تخریج احادیث ضعیف وموضوعی ریاض الصالحین 


زندگی نامه امام حمدین عبدالوهاب 


زندگی نامه و » واقعات حبرت انگیز امام احمد 
حکم خروج باجماعت تبیغ 

تفاوت ما با سلف صال. 

سنگسارحکمی از احکام ال 

شرح افغانی » بر ابعین نووی [دوجلد] 
معرفیتفاسیر اسرلی وکتب ضعیف. 

حکم تعوی دراسلام 

«۵۰۰»اقوال سلف الصال. 

قصه های شیرین محمدی یل وسلف صان. 
«۳۳» سبب برای خشوع درنماز 


بحلیل از روز نوروز در آثینه قرآن وحدیث. 


تن 


جامع الاحادیث الصحیح (درمدرسه ی رسول الب ) 
احکام ومسائل روزه ماه مبازک رمضان 

قدس را چگونه از اسارت آزادنمییم! 

احکام ومسائل«رکات فطر» 

زندگی نامه زنان رسول الب 

احکام ومسائل عید قربان. 

۰ سوال وجواب پرامون زندگی محمد ت 
حکم حیله اسقاط. 

سیف احمدی علی عنق الاتریدی: 

احکام وفضائل مسواک. 

خودارضابی - اضرار واه علاج از آن 

احکام وآداب روز جمعه 

زندگی نامه مرد شکست ناپذیر خالد بن ولید. 
آمادگی کانکور برای مدارس صنوف ۱-۱۲ 


طلور نماز 


جنازه ادا مییم؟ 


کتب تألیف وترجمه شده توسط «آبوشاکرمسلی» 
پرسش از شما پاسخ از رسول الّه بط 
زندگی نامه دکتر ذاکر نایک حفظه ال 
اعد درکجاست؟. 


چگونگی استفاده از وال 


احکام وآداب عاشورا, 


اهل الدیث هم اهل النبی بنق 


امور علاف شریعت. 


توسل مشروع ونامشروع 


زن در اسلام 


دفاع از شهید«امام سیدقطب». 
دفاع از ابوهریه 
سيرةالبی بل بای جوانان 
حکم مسح بگردن 
نماز رسول اه ٍ. 
اجماع علمای محمدی برکفر این عربی. 


زنان ومردان لعنتی(زنان ومردان يکه رسول الب از آنما بیزاری خود را اعلان نوده است). 


وحوب گذاشتن ریش در اسلام 

ترجمه فارسی شروط الصلاة 

زندگی نامه شیخ احمد دیدات. 

شرح فارسی عمدة الاحکام. 

شناحت فرقه های گمراه 

زنگی نامه ابقر غفاری رضی ا ع 

دفاع از ام لین عائشة رضی ال عنها 

امام مهدی حقیقی وخیالی: 

ترجمه فارسی«رسائل فی الطهارة والصلاة التبی > (نمازتصویری). 
تخریج احادیث صحیح وضعیف«ذادلطالین» 
اقوال اهل علم در کفر دشنام دهنده صحابه 
واحب بودن یاد گیری «زبان عربی» 

زندگی نامه شیخ عبداله عزام رمه ال 

امریکا قاتل بشریت. 


زندگی نامه امام این قیم رحمه ال وحدمات او به اسلا 


دانستنی هایکه تاحالا نمیدانستید! 

زندگی نامه شیح ناصر الدین آلبانی مه له 
حکم موسیقی دراسلام 
حکم تلویزیون در اسلام 
عوامل شکست مسلمانان 
کیفیت وچگونگی ادای نز و 
چگونه طالب العلم شوع؟ 

حکم تماشایی سریال های پیامبران وصحابه 
۰ مرد خبیث درتریخ! 


علامات کوچک وبزرگ قیامت. 


